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بسم الله الرحمن الرحیم 
4صلی اتکی موه اله الط هریه اف الله‌غلی اعدا آشنفی 


شکر و سیاس بی نهایت حضرت حق که نعمت های معنوی و مادی را بر 
همه موجودات؛ به ویژه انسان ها فرو بارید و در کنف لطف خود همه را 
پرورش داد و حقیقتاً اگر به دیده اتصاف بنگریم کم هیچ مخلوقی نگذاشته 


سب . 


آ لو آحسن کل شی ء حَلقهةب(1) خداوندی که هر چیزی را که آفرید, نیکو 


افریده است. 


و ان تَعْدُوا نِعمة الله لا تحَضُوها؛(2) و اگر نعمت های خدا را شماره کنید, 


بنابراین. وظیفه ماست که به ادای شکر الهی کمر همت ببندیم و در حد 
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سوره سجده؛ ایه 7. 


1- 1. ۰ 
2- 2. سوره نحل, ایه 19 


توان سیاسگزار الطاف و نعمت های نق کرانان محبوب حقیقی بااشیم. 


هر اتسانی در زندکن در جست وجوی کمال است. و برای رشد و کمال 
خود نیازمند نقشه راه و الگوی مناسبی است که بتواند او را به مقصد 


ات رای یماسا مها ار ال اش تا 
به سر منزل مقصود برساند, حضرات انبیاء و امامان معصوم علیهم السلام 
هستند. 


معصومین علیهم السلام تربیت یافتگان حق تعالی هستند و از هر خطا و 
لغزشی محفوظ اند. از این رو می توان بهترین الگو برای هدایت انسان ها 
و چراغ روشنگری برای جهان بشریت باشند. 

مکتب اسلام کامل ترین و جامع ترین مکاتب عصر حاضر است و کمال ان 
در مذهب اهل بیت علیهم السلام تجلی یافته و به ظهور رسیده است. 
سیره 0 ساأله از ژند که و رفتار معصومان علیهم السلام در دسترس 


ماست که می تواند بهترین راهگشا برای اداره تمام شئونات زندگی انسان 
ها باشد. 


پس از انتشار سه جلد از سیره زیبای پیامبر و اهل , بیت علیهم السلام در 
باب «محبت و رحمت». «محبت زنان و کودکان» یره اخلاق» که با 


استقبال خوب دوستداران نبوی و علوی روبه رو شید بر بر شدیم که 
موضوعی که جامعه ما نیازمند آن است و شاید کمتر , به ان پرداخته شده 
به قلم اوریم. 


نگاه متعالی مکتب ما نگاه جامع و کاملی است که همه نیازهای معنوی و 
مادی انسان ها را تامین می کند. 


همان طور که در مکتب ما از هرزگی و بزهکاری و لودگی و پوچگرایی و 
خشک زیستن و لذت های حرام نهی شده, تفریح و ورزش و لذت های 
ماندگار و سالم را امری ضروری دانئسته و به آن سفارش نموده است. به 
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حدی که در روایات ما فرموده اند: با لذاتذ حلال و تفریحات سالم است که 
می توانید به سه بخش دیگر زندگی که عبادات و کار و استراحت باشد 
هر انسانی فطرتا دنبال شادی و نشاط است. دوست دارد که هم خود شاد 
باشد و هم دیگران را شاد ببیند. در حال نشاط و شادی است که همه 
کارهای عبادی و اجتماعی و سیاسی با کیفیت و اعتدال انجام می شود. 


انسان افسرده و غمگین نه حال کار درست را دارد و نه می تواند در حال 
افسردگی کار را درست به انجام برساند؛ لذا انسان و جامعه باید با نشاط 
و آرامش و سرور زندگی کند تا به اهداف عالی خود برسد. 

در این نوشتار سعی شده است که موضوع شادی و نشاط از دیدگاه آیات 
و روایات بررسی شود و راه های شادی و نشاط و فرار از غم ها و غصه 
های بی جا بیان شود تا جامعه ما هميشه سرحال و با نشاط باشد. استاد 
بزرگوار ما می فرمودند: هر چه خواستی بخور, ولی غصه نخور. حیف 
است انسانی که خدا و چهارده معصوم علیهم السلام را دارد غصه بخورد. 
«ای دل غمین مباش که مولای ما علی است » جان همه ما به فدای مولا! 
مست تولای تو ام پا علی 

خاک کف پای تو ام پا علی 


۷ ۴ بر 

من گریه کنم غبارم از دل برود 

توخندم: کی تهازح نان آجد 

دز خاتفه: بر حون لاتم فش وانم بان همه عرنانی کی آهاده ار ون 
این مجموعه زحمت کشیده آند, به ویژه از برادر خوب و ارجمندم جناب 


اقای اسدی که به حق این نوشتار را مدیون تلاش خالصانه و مجدانه ایشان 
می دانم, نهایت تشکر را داشته باشم. 
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همچنین از عزیزان انتشارات طوبای محبت که در نشر و چاپ کتاب های 
ارزو دارم. 


از خداوند منان ند کی سرشار از نشاط و شادی و موفقیت برای همه 
خوانندگان عزیز مسئلت می نمایم. 


همان کرام داشت 


انام مناد فاشیر اکش لیات لد لارام ی شاوی عانه 
التتاام 


ربیع الاول 1434 
خبیب ال فرخ او 
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گفتار اول : به سوی شادهاتی (1 
اشاره 
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18 


السٌ_روژ یبْسْط اللَفْسَ و بُنیر الّشاط و العٌَ یَقّیضْ الّفسَ و بّطوی 
الاتبساط ؛(1) سرور و شادمانی, نفس را 1 می بخشد و نشاط و 
شادایت زا بر هی اد اند و غم و اندوه, نفس را گرفته می کند و نشاط و 
ار درک فی رکه 


عبور از صراط 


عبور از صراط از مهم ترین مراحل سعادت بشر است. اساس عبور از 
صراط در آخرت؛ عبور از صراط در دنیاست. یعنی اکر کسین بتواند به 
تا وا فاص ای ی ی ان 
۱ 0 ۱ 7:0۳ 
ای وا سا هر که 
راه اهل بیت علیهم السلام است.؛ هادی و رهنمون باشد. 


ارتباط و پیوند با اهل بیت علیهم السلام یکی از عوامل مهم عبور از 
اهل بعت. علیقم السلام را برای.ها آسان و زوان :من کندد :کر و باه آنان 
است. از این رو در روایات توصیه فراوان به ذکر صلوات بر محمد و ال 
محمد شده است و آن را یکی 
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اس فیون الحکم مالعهاعظرض مرا لحکم ض 113 


از عوامل عبور از صراط دانسته اند. 
از نبی مکرم اسلام چنین روایت شده است: 


الطااه عل نز الصراظ.۶ هن کان له علی الطراظ مق اور لو بکن من 
هل الا 7 | ات سک مرا ام ترا 
نور باشند: از اهل انتتن تیشسنت: 


صلوات نوری است که راه سعادت را برای انسان روشن می کند. کسی 
که نور دارد, به بی راهه نمی رود و در دره های ضلالت فرو نمی افتد و به 
لغزشگاه ها گرفتار نمی آید و راه سعادت و بهشت را که روشن ترین راه 
است. در پیش می گیرد و سرانجامی جز بهشت نخواهد داشت. 

غم و شادی 


عم و شادی از حالات انسان است که در فراز و نشیب ها و در رویدادهای 
مختلف زندگی گریبانگیر او خواهد بود و از لوازم و حالاتِ جدایی ناپذیر 
تفش ادمی است. اضا زندکن جدون عم 0 معنا و مفهومی ندارد. 


برخی پدیده ها موجبات نشاط و شادی انسان را فراهم می سازند و برخی 
دیگر انسان را در غم و اندوه خویش فرو می برند. 

این دو حالت که در برابر هم قرار دارند و هم دیگر را نفی می کنند, نه به 
طور مطلق ممدوح و پسندیده است و نه به طور عام مذوم و ناپسند 


است. حسن و قبح هر یک به مورد و انگیزه آن بستگی دارد. چه بسا شادی 
۱ جهالت و نادانی است و سرانجامی جز شقاوت و بدبختی 
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1- 1. جامع الاخبار, ص 60؛ بحارالاتوار, ج 91, ص 64. 


نصیب انسان نمی سازد و چه غم هایی که در دل خود یک دنیا شادی و 
شاد کامی به همراه می اورد. 


اصالت شادی 


اما در اين میان آنچه اصالت و شرافت دارد شادی است. بدان معنا که 
اساس خلقت و فطرت بر شادی بنا نهاده شده است. اگر اندوهی هم 
باشد, اندوهی عارضی و گذراست. 


هر چند غم و شادی هر دو ملازم انسان اند, ولی آنچه اصالت دارد شادی 
است. فطرت انسان همیشه به دنبال شادی و در جست و جوی شادی بوده 
است. از آر: فهاین که انسان در صدد تحفق 9 است, زدودن غم است. 


نشانه هایی از اصالت شادی 


در این میان می توان دلائل و نشانه های بسیاری برای اصالت شادی و 
* گواهی فطرت 

یکی از دلایلی که غم و اندوه را برای انسان بی اساس و مقطعی می داند 
و فرح و شادی و سرور را اساس خلقت و فطرت ادمی بر می شمارد. این 
است که فطرت انسان شادی را دوست دارد. ادمی همواره به دنبال 
شادی و شاد زیستن است و از غم و اندوه کریز ان است. 

این است که می بینیم مردم هزینه می کنند تا شاد باشند, شاد زندگی کنند 
و غم و اندوه را از خودشان بزدایند. و بدیهی است که انسان در حالت 
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نشاط و شادی در انجام امور و مسئولیت ها و وظایف خوبش موفق تر و 
جدی تر است. 


در مطالعه, در تحصیل, در کار, در برنامه ها, در عبادت و در معاشرت ها.؛ 
نشاط و شادی موتور محر که انسان است. 


آنچه فطرت انسان به آن گواهی و شهادت می دهد, خود یکی از مهم ترین 


اگر انسان به سراغ فطرت رود و از او بپرسد که خوب است انسان 
هميشه بانشاط و شاد باشد, یا این که زانوی غم در بغل بگیرد و با ناراحتی 
و غم غصه به سر ببرد. قطعا فطرتِ انسان شاد زیستن را می پسندد و غم 
و اندوه را امری ناخوشایند می شمارد. غم چیز خوبی نیست و اساسا 
فطرت انسان به دنبال غم و اندوه نیست, هرچند گاهی غم انسان را می 
گیرد, يا پیشامدی موجب اندوه انسان می گردد. 


فطرت و روح انسان با شادی ان است و شاد زیستن را می پسندد. 
آنچه هم از روایات استفاده می شود همین مطلب است. روایات اصالت 
تسا شادقرعی داید وان را امری ممدوح و پسندیده می شمارد. 


جنود عقل 


فرخوم. کلیتی ذر اغاز کناب «کافی» در حندیتن به. همین نکته پر داخته. است 
وبة آن تضربه دارد: امام صادق علیه السلام در حدیت عقل و جهل, جنود و 
لشکریان هر یک را تشریح و تبیین فرموده و توصیه به شناخت آن می 
نمایند. عقل. را فتشا قمه خوبی. می داند.و آن را همانتد درخت ستر کی که 
دارای ريیشه های محکم و تنه استوار است بر شمرده, صفات نیک و 
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پسندیده ای همچون سخاوت؛ اتضان: صله رحم و احسان به دیگران را 
شاخه های ان می دانند. 


در این حدیث امام علیه السلام هفتاد و پنج لشکر برای عقل و هفتاد و پنج 
خمینی[] این حدیت را شرح کرده اند, و در کتابی به نام «شرح جنود عقل و 
جهل» به چاپ رسیده است. اما متاسفانه شرح آن ناتمام مانده و به آخر 


نرسیده است. 


ور انم وت صفتی هام صاون یه السام و و اگربان ععل و عم 
را ی وان مات رای ما ی وی ها 
را لش تیلم ایا از ود اج مات دا از 
جنود جهل می دانند.(1) 

و اين خود دلیل دیگری بر اصالت فرح و شادی آن است, که آن را هماهنگ 
و همراه و یاور عقل بر شمرده اند. اگر فرمودند فرح و شادی از جنود و 
ی هر 
عم و آندوم. کریز ان. 

نشاط و شادی همگامی و همراهی با عقل و از لوازم یک زندگی عاقلانه 
0 را تأیید می کند و خواهان آن است. اگر کسی بدون دلیل 
موجه و در موردی که نا به جاست, غم و غصه بخورد, درباره او می گویند: 
عجب آدم بی عقلی است ! اگر عقل داشت برای اين مسائل غم و غصه 
نمی خورد! عقل و عقلا او را مذمت می کنند و رفتار او را جاهلانه می 
انگارند؛ چون غم و اندوه بی مورد کاری جاهلانه است. 
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اين که فرح و شادی و نشاط از لشکریان عقل است. بدان معناست که 
انسان عاقل باید شاد باشد. اگر کسی به دنبال غم و غصه است و زمینه 
های آن را برای خود فراهم می کند, نشأت گرفته از جهل و نادانی اوست. 
بسیاری از حزن و اندوه ها بر اساس جهالت است. یعنی غصه چیزی را می 
خورند که غصه ندارد. اما انسان عاقل همشیه زمینه های شادی و نشاط را 
برای خودش فراهم می کند و به داده های خداوند و نعمت های بی منتها و 
رحمت واسعه اش دلشاد و بانشاط است. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که سه چیز را پیامبران از 
همدیگر ارت بردند ؛ از آدم علیه السلام آغاز شده ۳ این که به رسول خدا| 
صلی نله له .الم و سل روم اس ان اس اش که مهار 
بامداد این دعا را می خوانند: 


للع الی آشألک ایماناً بای به قَلبی و تقیناً حلی الم آلغ آن بُصیتنی ال 
ما بت لی و َضّنی من الیش بما قسمت لی(1) خداوندا, از تو ایمانی 
ثابت درخواست می کنم که هميشه در قلبم برقرار باشد. و یقینی کامل تا 
ی ی ی ی ی مرا دز وتدعانی: به. هر حه 
قسمتم کردی خشنود ساز ! 


در آهمیت این دعا همین بس که این دعا و مضمون آن در بیشتر دعاهای 
شب های ماه رمضان و سحرها امده است.(2) 


بنابراین, آنچه اصالت دارد و ارزش شمرده شده است. شادی و نشاط 
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22 ال قیال ج: بص, 76فا نیم الجان: کفام ترین وعاعر سخره دعام 


ابوحمزه, دعاهای شب های دهه آخر ماه مبارک رمضان و اعمال روزهای 
ماه رمضان. 


است, نه عم و اندوه و کسالت. 
انبساط نفس 


سرور و شادمانی از عوامل مهم انبساط و گشایش نفس و روح انسان 
است. نشاط و شادابی به انسان نیرو می بخشد و او را برای کوشش در 
امور معاش و تعالی معنوی آماده می سازد. در مایت آن عم و آندوه موجب 
گرفتگی و افسردگی روح آدمی می گردد و انبساط نفس را از انسان می 
گیرد و او را نسبت به زندگی و حرکت های معنوی دلسرد می کند. و این 
حقیقتی است که امیرالمومنین علیه السلام در دو جمله بسیار زیبا بیان 
فرموده اند: 

آلسرید تتشط الفتن و تتبر الشضاط و الق بقبض امین و تطوی 
الاتبساط (1) سرور و شادمانی, نفس را انبساط می بخشد شا و 
قادایی را برع اد اند وقم و آندوه. تفس را گرفته.می کنا و نشاط و 
انبساط را درهم می پیچد. 

نتاس اند ادف باید غم و اندوه به خود راه ندهد و هميشه خود را شاد و 
مسرور و سرحال نگه دارد تا امور خود را با موفقیت به انجام رساند. برای 
این مهم باید به دنبال عوامل شادی بود و در به دست آوردن آنچه نشاط و 
شادی را فراهم می سازد و غم و اندوه را می زداید و انسان را مهیای 
حرکت می کند. باید تلاش کرد. 


نیاز به انس و نشاط 
بتر ان ما در خلوت و در میان خانواده شان بسیار بانشاط و شاد بودند. 
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بسیار لطیفه می گفتند, شوخی می کردند و خانواده شان را بانشاط نگه 
می داشتند. مرحوم ایت الله بهاءالدینی جلسات خصوصی زیادی داشتند. 
اگر کسی لطیفه ای می گفت, بسیار خوشحال و بانشاط می شدند. 


می فرمودند: ما با حضرت امام و دوستان دیگر روزهای پنجشنبه و جمعه 
جلسات انس داشتیم. شوخی می کردیم و سر حال و بانشاط بودیم. و بعد 
از جلسات انس بانشاط تر می شدیم و بهتر به درس و بحث می پرداختیم. 
مباحثات ما بسیار زیاد بود. پیش از طلوع افتاب چند درس و مباحثه 


نفس انسان نیازمند انس و نشاط است. دیده اید که گاهی در بعضی از 
جلسات که بچه ها را همراه خود می برند, برای اين که بچه خسته نشود و 
سرگرم باشد و بهانه نگیرد, مقداری تنقلات با خود می برند و او را سرحال 

۵ باتشاط رجه می, دارند. با سین ی با ونیا اشتاب؛ باری او ۱ 


را 
نفس انسان هم همین طور است. نیازمند خوش و بش و انس و الفت و 
سرگرمی و تفریج است. وقتی این نیازش برآورده شد, بهتر با انسان 


همراهی می کند. بی حالی و کسالت از سرش می پرد و در کار و عبادت 
موفق ترِ ِِ ۳ سالم و ات هایی که در ان مصیت الهی 


لبخند به دنیا 


کف از متخصصین می گفت: تمام سردردها و ناراحتی های مفاصل. 
تاراحنین ها اعصاته یط نف چی تشاطی. است.. اکر سا سرخال. هن 
باتشاط ه کیقور باشتهه کر وتا ندهیه عام تعسکن ها اجان سا مه 
رود. ناراحتی های قلبی, مغزی, استخوانی و عصبی همه به افسردگی و 
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اگر شما به دنیا بخندید, دنیا هم به شما می خندد. بدن مرکب ماست. 
وقتی راکب سرحال و بانشاط باشد. آن را به خوبی هدایت می کند و به 
مقصد می رساند. اما اگر خود راکب غمگین و افسرده باشد. حق مرکب را 
هم ادا نمی کند. تمام سیستم بدن به هم می ریزد. 


یکی از دوستان ما سرطان داشت. ولی خیلی سرحال و بانشاط بود. 
دکترها می ترسیدند به او بگویند سرطان داری. خودش یک بویی برده بود. 
به دکتر گفته بود: اگر خبری هست به من بگویید. گفته بود؛ شما نبض مرا 
بگیرید و به من بگویید بدترین بیماری ها را دارم. بعد ببینید آیا خربان: من 
تفاوتی می کند يا نه. واقعاً هم همین طور بود. تا روز آخری که فوت کرد 
نه غصه ای داشت و نه اندوهی. بسیار سرحال و بانشاط بود. 


شیخ محمد بهاری 


شیخ محمد بهاری یکی از شخصیت های بزرگ اخلاقی و عرفانی است. قبر 
ایشان در بهار همدان است. مرحوم ارت الله شیح محمد جواد انصاری, آن 
عارف بزرگ فرموده بود: قبر ایشان بسیار نورانی است و من نمی دانستم 
قبرشان اين قدر برکات دارد. وی بهترین شاگرد ملاحسین قلی همدانی, 
استاد بزرگ اخلاق و عرفان بود. 


مرحوم ملاحسین قلی همدانی فرموده بود: انچه ما در عرفان و تزکیه و 
تهذیب نفس کسب کردیم. همه را شیخ محمد بهاری برد. شاگردان مرحوم 
ملاحسین قلی همدانی می گفتند: تا وقتی شیخ محمد بهاری در میان ما 
نبود, استادمان ملاحسین قلی همدانی. مال همه شاگردان بود. ولی از 
وقتی این شاگرد با همت و با جدیت و با نشاط آمد, ملاحسین قلی مال 
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اهل سلوک دو دسته آند: بعضی اهل وجد و نشاط اند و برخی اهل خوف و 
گریه. ایشان اهل سرور و نشاط بوده است. روز آخری که دکترها ایشان 
را معاینه کرده بودند. می ترسیدند به فرزندانش بگویند که پدرتان رفتنی 
است. ولی خودش به دکتر گفته بود: اگر یک مرتبه گفتند که شیخ محمد از 
دنیا رفته است., بگویید: رفته که رفته. و این روحیه خیلی مهم است. اصلا 
عين خیالش نبود. این بدن را باید رها کرد و رفت. چیز مهمی نیست. می 
خواهند ما را از قفس بیرون بیاورند. 


دیدید کسانی که در جبهه بودند. از این که شب حمله فرا می رسید, چقدر 
خوشحال بودند. روحشان در پرواز بود و در انتظار شهادت و بهشت به سر 
می بردند. کسی که می خواهد از زندان بیرون بیاید, باید سرحال و 


کساتی که اهل فرح و شادی و تشاط اند, نه تنها از مرگ نمی ترستد, بلکه 
آن زادی اخوشررهی کیرند. 


فز ی کر هرد است گو نزد من آیتا کر آعوافننتن بخیرم تنگ تنگ 
او ز من ان ست._ ان_د ج_اودانمن از او دلقی ستانم رنگ رنگ 
همراهی نفس 


تک آز عتهاین که مابوتر افقات: انم رفن مفتی راسه آن اختضاص داد 
تعربخات سالم است. تفن انشان خمراکی و تلا موه خوا هد خطاآعه و 
درس و بحت و کار سرش نمی شود. در ابتدای کار هم ممکن است عبادت 
سرش نشود., ولی وقتی نفس به روح مبدل شد, با عبادت هم مانوس 
اتتیت: 


بتایر انم بای تفش را یه کمند ای صخيه ارضاع کرد تا مب اخم صعالیت و 
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رشد انسان نگردد. همانند مرکبی که نیازمند کاه و جو است, باید به او کاه 
و. خو داد و,.ذستی:به سرش. کشنید و بة آن زسبدنی. کرد تا با-انسان 
همراهی کند و بهتر بار بدهد و به مقصود برساند. 


سلامت و موفقیت در گرو نشاط 


کسانی که سرحال و بانشاط هستند, کارهایشان به خوبی به انجام می 
رسد. و به تعبیری کارها همه ردیف است. عبادتش هم قشنگ تر است. آدم 
های افسرده و درهم و اندوهگين, در عبادت هم حواس پرت دارند. در 
دنه کای قم اموفی نی اون له ماع اس وه دا هر 
تاثیر به سزایی دارد. کسی که کسل و بی نشاط است., میلی هم به غذا 


ندارد. 


افراد بانشاط کمتر ؛ به بیماری مبتلا می شوند. بسیاری از بیماری ها به غم 
و اندوه و افسردگی ارتباط دارند. عم و غصه که زیاد می شود. اشتها بند 
فف. ند اندوه و نگرانی ها که به انسان که خی ۵ بسیاری از بیمارها 
طلوع می کند. اما یک روح بانشاط و امیدوار می تواند با بیماری مبارزه 
کند و آن را زمین بزند. وقتی روح قوی شد, در جسم و بدن هم تأثیر می 
کداند در آن تصرف :می. کند. 


شادی می تواند بیماری های صعب العلاح جسمی را درمان کند. پزشکان 
معتقدند. شادی نه تنها می تواند جلوی بیماری های ناشی از ناملایمات 
عصبی را بگیرد, بلکه قادر است جلو رشد بیماری سرطان را بگیرد. 


مرحوم حاج آقای دولابی گاهی هفت هشت ساعت می نشستند و صحبت 
می کردند و هیج احساس خستگی نداشتند. ایشان سحرها گاهی چهار پدی 
ساعت دو زانو می نشستند که شاید ما طاقت یک ساعت آن را هم نداشته 
باشیم. یک مرتبه به پای خودشان زدند و گفتند: ارام بگیر, 
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اگر روج باتشاط و قوی. باشتته ی توائه در جخسخ ,هم خضرف کند. آکر 
راکب قوی بود, می تواند در مرکب خود تصرف کند و ان را هم به وجد 
بیاورد. 


اوج شادی 


در روایتی آضده انننتت که امام باقر علیه السلام می خواستند به محلی 
درت اتت کردند و به او فرمودند: ۳ را مه گفت: الاغ را. 
فرمود: الاغ را به من واگذار. در حقیقت مرکب بهتر را به او دادند و 
خودشان الاغ سوار شدند. وقتی به راه افتادند. الاغ در راد رفتن خود به 
رقصر ات به طوری که شانه های حضرت كِ ۰ لرزه در آمد. حضرت 
برآمدگی جلو زین را گرفتند و خم شدند و چیزی 


راوی می گوید: به حضرت گفتم: گویا از ناراحتی شکم خم شدید. 
فرمودند: پیامبر خدا الاغی داشتند که به او عْقَیر گفته می شد. هرگاه 
پیامبر سوار آن می شدند, از شادی به رقص می آمد و شانه های حضرت 
به؛ هر کت در فی. آهد ۵ خضرت بر آمد ی حله زیم را هی گرفتند. م نی 
فرمودند: 


لا مس 
الق ان یی اکن دامن عقیر ابا خدایا: این خرکت آز من کيست: باکه 
ای وت 


این الاغ من هم از شادی اين گونه حرکت کرد و من به زینش چسبیدم و 
گفتم؛ «الایر قدا یواک دامن خمار : خدایا, این حرکت از من 
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نیست. بلکه از اين الاغ من است.»(1) 


واقفا این الا ۶ حق داشته انست که وفتی. سامت بر اتسوا هی شوتو: به 
وجد بیاید. پیامبر خیلی لطافت داشتند. جسمشان هم بسیار لطیف بود. 


الاغ پیامبر 


الاغی. زا که پیامبز صلی. الله. علیه-ع اله و سلم ضوار می. شدند. الاع 
بهشتی بود. از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است که این الاغ با 
پیامبر به سخن آمد و گفت: پدر و مادرم فدای شما ! پدرم از پدرش و او از 
ی نوح به 
تنتوای. هن آضد. و دست به کفل. مزن: کشنید ود ؟ 


یخرجٌ لت هد الجمار حمار بِركبة سید المُرسلین و خاتَمُهْم قالحمّذلله 
الذٍی جقَلنی دک الجمار ز؛ از نسل " الاغ الای به وجود می آید که سید 
خدا را شکر که مرا همان 
الاغ قرار داد.(2) 

امیرالمةمنین علیه السلام فرمودند: همان ساعت که پیامبر از دنیا رفتند, 
اين الاغ افسارش را پاره کرد و می تاخت تا در محله قبا بر سر چاه بنی 
خطمه رسید و خود را در آن افکند و همان چاه قبر او گشت.(3) 


شلوغ کاری نفس 


بیامیز کزمودید. لف ‏ ی رت هر چه هست مربوط , به این الاغ و 
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1 
2- 2. الکافی, ج 1, ص 237؛ بحارالانوار, ج 17 ص 405. 
3- 3. الکافی, ج 1, ص 237؛ بحارالانوار, ج 17, ص 404. 


مثنوی گریز قشنگی می زند و می گوید: اگر یک وقت در خودت شلوغ 
کاری می بینی, سرت را بالا بگیر و بکو: خدایا, روح من شلوغ کار نیست: 


ای خداوند و شهنشاه از ضن نکر دض تقفن موه کرد آن: یر 


اگر انسان کسی را پیدا کند که بتواند گناه را گردن او بیندازد. خوب است. 
حضرت نو نشف هم دربارخ کناه برادر ان خیین کفت: 

و ذ آکشن بی لز آکرجتی من السگن و جاء يکق من ابو ین تقد ۵ تزع 
بان ینی و ین آخوتی:(1) در حقیقت پروردگارم به من احسان کرد. 
ور ای مت 
در حقیقت گناه را به گردن شیطان انداخت و برای برادرانش عذر آورد که 
انداخت. 


خیلی از مواقع انسان باید گناه را ؛ به گردن نفس بیندازد و بگوید: : من نمی 
خواستم شلوغ کاری بکنم, این نفس من بود که چنین پیش آورد وگرنه اين 
گناه از روی میل و رغبت نبود. 


همان گونه که امام سجاد علیه السلام در دعای ابوحمزه با خدا چنین راز و 
الهی آم آغصک حين عَضتلیک و آنا بژبویتیک جاح ولا یمرک مشتخف ولا 
لعَقوبیک مُتَعرْضْ ولا لوعیدک ختهاون لکن حطینه عرحث و سوّلت لی 
تمشی و علتفت فوای و آعاتن علنها سشعوتی و 

ص: 32 


1- 1. سوره یو سف؛, آنة 100 


غرّنی سترک المرخی علمت ؛(1) خدای من؛ هنگامی که به معصیتت پرداختم. 
از راه عصیان, خداوندی آت را انکار نکردم. و فرمانت را سبک نشمردم. و 
در مقابل عقابت سینه سیر نکردم. و وعده مجازات را بی اهمیت ندانستم. 
بلکه عصیانم خطایی بود که عارض شد و نفس بر من شبهه کاری کرد و 
هوی و هوس غلبه کرد و بدبختی کمک نمود و پرده پوشی ات مغرورم کرد. 
واقعاً ما تمن خواهیم کناه کنیم: اضلا از کناه خوشمانتفی آید. ولی. در دام 
گناه می افتیم. این نفس است که گاهی پر ما غلبه می کند و در دام گنا 
علیه السلام 0 است: 

بان کل اسان تَفْسْةٌ:(2) شیطان هر انسانی نفس اوست. 


که شام خدا صلت الاب یه اسان فر ی 


شیطانی الم بیدی؛(3) شیطان من مطیع و تسلیم من گردید. 


نتفر ال قاط و شادانی کنیا اردت هام اقلافی است که آن «انور 
سیره اثمه علیهم السلام و همین طور در پیروان مکتبشان به خوبی 


توصیه به غم زدایی 


اصلا زدودن غم قییر ان هت از ارزش های بسیار مهمی است که اولیا و 
امامان ما به ار توصیه فرموده اند و آناز و پاداش بسیاری برای آن ذکر 
کرده اند. امام صادق علیه السلام فرمودند: 
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ی 
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مَن تفس عَن مدومن کربه 2 تفس الله َنْهْ کرت الاخزه و خرج من قَبره تج 
ود (1) هرکسی" اندوه موّمنی را برطرف سازد, خداوند اندوه آخرت را 
از او برطرف سازد و با دلی شادمان و آرام از قبر خویش خارج شود. 


ات اما ای دص اس هم ان را 
های مادی و دنیوی نیست. همان گونه که آخرت همیشگی و بی پایان 
است, نعمت های آن هم همیشگی و بی پایان است. و این در مقابل نعمت 
های دنیوی که پایان پذیر و زودگذر است, همانند صفر در برابر بی نهایت 
است و این دلیل محکمی بر اصالت شادی است. 


ارزوی شادمانی برای دیگران 


درخواست فرح و شادی برای دیگران و رفع غم و اندوهشان نیز در فرهنگ 
اه بت ی شام سار این استرن مات ها نا ون و 
فرصت های مختلف, توصیه به زدودن اندوه دیگران و حتی در قالب ارزو و 
دعا بیان شده است. 


ریزی بموده و دستورالعمل صادر کرده است. و این همه در مسیر و جهت 
رشد و کمال و کمال خواهی انسان برای خود و دیگران است. 


وقتی به آداب معاشرت و تعامل با یکدیگر می نگریم و می بینیم که روح 
خبر خواهی, و. ارز وان تندرستی و شادمانی برای دیگران در این معاشرت ها 
موج می زند, به این حقیقت بیشتر واقف خواهیم شد. 
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ادب عطسه 


یکی از اموری که در فرهنگ های دیگر شاید اصلاً به چشم نیاید و اهمیتی 
برای آن تصور نشود. مساله ادب عطسه کردن است. کسی که عطسه 
ضی: کننء چه باید بکند و کسی که در حضور اوست. چگونه باید با اين پدیده 
برخورد کند و ادب آن را ادا نماید. این یکی از همان امور جزیی است که 
اسلام برای آن آدان: ذکر کرده است که همه, انسان را به سوی خدا, باد 
خدا, ذکر نعمت های الهی, بیان ارزش ها و حرکت به سمت و سوی کمال 
سوق می دهد. بسیا ر شگفت انگیز است وقتی می بینیم که در اداب همین 
عطسه ساده چقدر حکمت خوابیده است ! 


در روایات آمده است که کسی که عطسه می زند, بگوید: «الحمد لله رب 
العالمین و صَلی اللة غلی محَتّد چ علی له و سَلمّ؛ سپاس خداوند, 
پروردگار عالمین را و درود بر محمد و آل او و سلام بر آنان». 

و این خود شکری بر نعمت های خداوند است که یکی از آن ها نعمت 
سلامتی است. و نیز یادآوری نعمت هایی است که خداوند به او عنایت 
فرموده است. 


همچنین فرموده اند: وقتی یکی از برادران دینی شما عطسه زد, به او 
بگویید: «یرَحَمُک اللة؛ خداوند تو را مورد رحمت خویش قرار دهد » 
پاسخی که عطسه زننده باید بگوید. این است: «یِعْفرّ الله لنا و لک؛ خداوند 
ما و شما را مورد مغفرت خویش قرار دهد » 

اک بیشتر عطسه زد که نشانه بیماری است. باید بگوید: «شفاک الله؛ 
خداوند به تو شفا عنایت فرماید » و به کسی که غمگین و اندوهناک است, 
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باید گفت: «28خک اللة؛ خداوند تو را شادمان گرداند.»(1) 


ببینید در آداب یک عطسه چقدر مهر و محبت و همدلی و خیرخواهی نهفته 
بیت علیهم السلام شکل بگیرد, هزاران خیر در آن پدیدار خواهد شند. 


از هر فرصتی باید استفاده کرد و صفت خیرخواهی برای دیگران را نمایان 
و غم و اندوه دیگران را چاره ساخت, حتی با یک دعا ۵ یک ارت 


درخواست شادی 


دلیل دیگری که اصالت را به شادی می دهد و آن را ارزشمند می شمارد. 
دعاهایی نت کة زر آن از خداوتد فرح و.تصرور وشادی. می طلنیم. اکن 
شادی ارزشی نداشت. ائمه علیهم السلام به ما نمی آموختند که در 
دعاهایتان از خدا درخواست فرح و سرور کنید و بخواهید که غم و اندوهتان 
زدوده شود. 

در سحرهای ماه مبارک رمضان در دعای ابوحمزه امام سجاد علیه السلام 
چنین می خوانیم: 


للم قَنخ قلبی واجعل لی من همی و گبی قَرجاً و مَحْرجاً:(2) خداوند. 
دلم را شاد گردان و از هر عم و اندوه و پریشانی ام گشایش و رهایی 
بخش !| 


نمی گوییم غم و اندوه را زیاد کن؛ بلکه درخواست فرح و شادمانی و رفع 
غم و اندوه می 1 


خداوندا, دل غمگین ما را شاد گردان ! 

ص: 36 
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2 2. مصباح المتهجد, ج 2 ص 595؛ مفاتیح الجنان. ص 353, دعای 
ابوحمزه تضالت. 


گفتار دوم به: سوی شادمانی (2) 
اشاره 
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قْل بعصّل الله و برَحْمیه قبذلک قَلیفرخوا ‏ هو حَیْر ممّا یَجُمَعونَ :(1) بگو به 
0 ۱۱ کر اه ی ۳ 
اورند بهتر است. 


دعای فرشتکان 


ی اه عنفه له مس رام اسان کرت 


ان اللة و مَلایْکنه بضلون ی الثّبی با نا الذین آعنوا لوا یه و َو 
تسْلیما ؛(2) خدا و فرشتگان بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که 
اتفان آونده اند بر آه خر ون ق دوه فرمانش یه کوتی کرد نید 


پیامبر خدا| فرمودند: 


«هذا من الْعلّم المکئون ولولا نکم سَأْثمونی عَلةْ ما کبک به؛ اين آیه 
علم مکنون و پوشیده از خلق است. ار ۱ 
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2- 2. سوره احزاب, ایه 56 


نمی کردم.» 


حقیقت این است که خداوند دو فرشته را مأمور کرده و همراه من اند که 
هرگاه از من نام برده شود و یادی بشود و کسی از امت من بر من صلوات 
بفرستدر آن دو قزشته برای او دعا می کنند و می گویند: «غقر ال لک" 
خداوند گناهانت را بیامرزد » و خداوند و فرشتگان همه آمین می گویند. ۰ و9 
اگر نامی از من برده شد و بر من صلوات نفرستد, آن دو فرشته نفرین 
می کنند و می گویند: «لاغقر اللة لک : خداوند تو را نیامرزد » و خداوند و 
سایر فرشتگان امین می گویند.(1) 


خواهد دعای خداوند و فرشتگان بالای سر او باشد, این ذکر شریف را 
برترین حالات نفس 

فرح و شادی یکی از اساسی ترین و برترین حالات نفسانی انسان و از 
غم و اندوه که از لشکریان جهل و موجب سقوط انسان و باز ماندن از 
کمال است. 

اساساً فرح و شادی از ویژگی های اولیای الهی و کسانی است که به 
9 و آخرت دست یافته اند. و غم و اندوه مربوط به افرادی است 
کسسد ات‌کاالت و کمراهی در آست و سر اخامهان نو ۶ ارست: 

البته این غیر از غم های موردی است که در مصیبت ها يا در هجران ها و 


ص: 40 
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پا بر اثر گناهان در انسان پدیدار می شود. همچنین غیر از مواردی است 
که خداوند و اولیایش غم و اندوه را ستوده اند 31۳ را موجب رشد و کمال 
شمرده آند. 


اندوه زدایی در بهشت 


از چیزهایی که بر ارزشمندی فرح و شادی دلالت می کند, اوصاف اهل 
بهشت و جهنم است. بهشت میهمانخانه خداست. خداوند در انجا از 
بندگانش پذیرایی می کند. جهنم هم زندان خداست. جای کفار و مشرکین 
و منافقان و گناهکارانی است که در برزخ پاک نشده اند. فرح و شادی مال 
اهل بهشت است و غم و اندوه برای جهنمی ها. 


در جهنم شادی وجود ندارد. همه غم ها و غصه ها و ناراحتی ها و فشارهای 
روحی مال اهل جهنم است. کسانی که دلشان می خواهد غصه بخورند, در 
همین دنیا ی آنجا 
شادی و سرور مجض است. این سخن بهشتیان است. دامن که وارد 
بهشت می شوند: 


آلعمدٌ لله الذی ادهت عت الحرّن رَبْنا لعَفُورٌ شکور الذی آحلنا داز 
امه من قطله لا تعسا فا نب ولا تعسا فا تقوت 1۵ سباس 
خذایی زا که آنذهه زا ازها بزدهد به زاستی بروردعار ما آمززندم.و حق 
شناس است. همان خدایی که ما را به فضل خویش در سرای ابدی جای 
داو ترا او مسا عم رس وی فا ی ما دست نمی 
دهد. 


ص: 1 


1- 1. سوره فاطر, آیه 34 و 35. 


در روایت خ آمنده انتنت که وفتی خضر ت: ز هر[ وارخ هت می ننوند. امی 
گویند: 

آتحموله الیی آرهت عاعر وه اند بعشیازا زخداوی را نصانس که عم 
و اندوه را از ما زدود و چشم مرا روشن کرد. 

در بهشت هیچ اندوهی نیست, نه اندوه دنیا و نه اندوه آخرت. اگر حزن و 
اندوه چیز خوبی بود, خداوند با ان از بهشتی ها پذیرایی می کرد. در بهشت 
همه سرور است. از این جهت به أن «دارالسرور؛ خانه شادمانی» می 
گویند و به جهنم «دارالحزن, خانه اندوه» می گویند. 


چهره های شاداب بهشتیان 
بهشت جای سرور و شادی ۱ ست و بهلدٌ بهشتیان همه شادمان و مسرورند. 


وجوه یومئر ناض_ ره الی #بها ناظره؛(2) در أنٌ روز جهره هایی شاداب اند 
و به پروردگار خود می نگرند. 


طراوت و شادابی و نشاط در چهره بهشتی ها موجی می زند. بسیار 
ای ما اون و ارچ کی کم اه نه 
خداوند و اولیای اوست؛ همیشه شاداب و با طراوت است. 

قاط مشاانی انعه اخاق ه اساط نا خط و افل. ست فلیفم السلام 
است. کسی که توجهش به خدا| و اولیای او معطوف است., دلشاد و با 
طراوت است ؛ چون در بهشت برین محبت و ولایت انان به سر می برد. 


خداوند یکی دیگر از فضائل بهشتیان را این گونه بیان می کند: 
ص: 12 
1- 1. تفسیر فرات کوفی. ص 443 بحارالانوار ج 43, ص 225؛ عوالم 


۱ 


فوَقاهمٌ مٌ اللة شَرّ ذلک الوم و لَقاهْمْ تصْرَة و سُروراً(1) پس خداوند آنان را 
از آننتت 11 روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت. 


نضره و شادابی در چهره هایشان نمایان است و دل هاشان آکنده از سرور 
فشادمانی. استته این یکی از بذیزهایی هایی است که عراوند به بمقیان 
اقا فی: کتفر اسان مکی سار ار شاط وه فاد آاستت: کسانیت کد 
شمانتد اهل ببت علییم السلام خالصانه در راه‌تخها اهای هی کته این ختین 


پاداش می بینند. 


که باید از خداوند درخواست نمود. چنان که امیرالمومنین علیه السلام در 
دعای نماز وتر خویش همین مطلب را از خداوند درخواست می نمودند: 


5 آفنی. منک تصزم .و سرورآ اما خداو‌ندا. تشاط .و شاذایی. و تزور و 
شادمانی را از سوی خودت به ما ارزانی بدار ! 


در دعای شب یک شنبه نیز چنین می خوانیم: 


اخعل لنا فی لقانک تصوه و سرورا 2۳ خداون هنکام ملافات و ذیدارن 
خودت شادابی و سرور به ما عنایت فرما! 


چهره های شاد و چهره های اندوهگین 
خداوند در جایی دیگر بهشتیان و جهنمیان را این گونه توصیف می کند: 
وُجْوهٌ بوَمیّذ مُسْفرَه ضاجکه مُستبش_ره و وْجُوه بوَمیْذ عَلیها عَبرهْ 
ص: 43 
. سوره انسان, آنت 111 


1- 1 
من لا ره ال ج ض 92 تا رالاتو انم 4ص 270 
3- 3. مصباح المتهجد, جح 2, ص 443 البلد الامین, ص 105. 


ین - ۶ 


بر فتره:(1) جهره هایی در آن روز گشاده و درخشان و ۰ و 
0 ۳ و صورت هایی در آن روز غبار آلوده است و تاریکی ر ها را 
پوشانده است. 


روز قیامت دوستان اهل بیت علیهم السلام دارای جچهره هایی درخشان و 
نورانی و شاداب و خندان اند, اما کفار و منافقین و دشمنان اهل بیت 
علیهم السلام غبار غم و اندوه چهره انان را پوشانده است و بسیار تاریک 
اند و در فشار غم و غصه به سر می برند. 


باز در ترسیم چهره بهشتیان می فرماید: 


وَجُوهْ یوَمیّذ نامه لسَغیها راضیْهْ؛(2) در آن روز چهره هایی شاداب و از 
کوشش خود خشنودند. 
تشاظ. شادانی: کشفاده زهیی: فمه. ار افضاف و هی کی های بیشتان 


است. اهل بهشت اهل نشاط و شادابی اند. اخمو و بی نشاط نیستند. نه 
در دنیا و نه در اخرت. 


مناظره دو پیامبر 


دلیل: دیکز بر اضالت وه فضیلت فرخ و-شادی مر عایید غذآهند بر آن ابنت: 
حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهما السلام پسر خاله بودند. هر دو پیامبر 
بودند و در یک زمان زندگی می کردند. اما حضرت یحیی اهل حزن بود؛ 
حزنی که برای خدا و اخرت است. و حضرت عیسی علیه السلام بهجت و 
سرور داشت. برخی افراد با حزن به طرف خدا می روند و برخی با شوق 
و سرور 


ص: 4 


1- 1. سوره عبس: آبه 0 39. 
2- 2. سوره غاشیه, ابه 8 و 9. 


و بهجت. بر حضرت یحیی علیه السلام خوف حاکم بود و بر حضرت عیسی 
علیه السلام رجاء و امید. 


در روایت آمتفه است که این دو پیامبر با هم برخورد نمودند. حضرت یحیی 
دید عیسی علیه السلام مسرور و شادمان است. و خنده بر لب دارد. 


ناطره وو اهر شروع نید 


حضرت یحیی وقتی دید عیسی علیه السلام متبسم است.؛ گفت: مگر از 
مک ه.عخات حدا در امانتی و-خالت راخت. است: که این قدر مفسمم ه 
خوشحالی؟ ! چقدر به رحمت خدا امیدواری؟ ! مقمن باید یک مقدار هم 
بنثر سد. 


حضرت عیسي در پاسخ یحیی گفت: چقدر محزونی و گرفته ای ! مگر از 


با یکدیگر بحثشان شد. یک نفر باید بین آن ها قضاوت کند. گفتند: صبر می 


خداوند هم به آن ها چنین وحی فرمود: 


آخیکما ال الطله التضامة اخشکما ظابی ۱1۱۲ مخبوت ترین قفا ده تفر در 
نزد من کسی | ست که چهره ای گشاده و لبی خندان دارد. و به من خوش 


بیم و امید 

انسان اگر از عذاب خدا| و آ هرن جهنم بترسد و به سوی خدا| برود خوب 
است. اگر از شوق بهشت و امید به رحمت الهی هم به سوی خدا برود, ان 
هم خوب است. اما کدام بهتر است؟ البته امید به فضل و رحمت الهی. 


ص: 45 


1- 1. شرح نهح البلاغه, جح 6 ص 333؛ منهاج البراعه, ج 6, ص 94. 


یک موقع شما به فرزند خود می گویید: اگر نان نخری, تو را تنبیه می کنم ! 
یک .هر تب هم قی: حوبت؟ اگر نان بخری, به تو جایزه می دهم. کدام بهتر 
است؟ البته دومی بهتر است. و گاهی هم بچه چون شما را دوست می 
دار فرمان تما وا تیه که این از قفه فسی بر اتست: 


یحیی و عیسی علیهما السلام هر دو پیامبر خدا بودند» ولی شیوه حضرت 


انسان گاهی خودش و اعمالش را می بیند و نگران می شود, و گاهی 
سس اگر خدا 


از ویژگی های اهل ایمان 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی برای ایمان 
کامل یکصد و سه خصلت بر می شمارند. ۰ این ویژگی 
ها نگردد, ایمانش کامل نشده است. از < جمله ویژگی هایی که برای موّمن 
کافل الایسان بر هی تنتمار ند این احنوت: 

قشاشاً تشاشاً؛(1) یکی از ویژگی های اهل ایمان کامل اين است که شاد 
و بانشاط و خوش و خرم است. 


و علی علیه السلام نیز در وصف موّمن به همام فرمودند: 


يا هام الموَمن ... بعیذ کَسَلة دایم تشاطة قریبٍ مَلةْ حاٌ قَلبْهْ:(2) ای 
همام, موّمن از تنبلی به دور است؛ فعال و پرنشاط است ؛ کم ارزو و زنده 


دل است. 


ص: 46 


کل افص یرورض فد 


اصلا شاد بودن و شاد زیستن از نشانه های سلامت نفس است. و غم و 
آندوه و حزن از علائم بیماری است. کسانی که اندوهنای و افسرده و 
گرفته اند, باید خودشان را معالجه کنند. و این در غیر ان است که 
اندوه پسندیده و کمال بخش است. در این موارد حزن موافق طبیعت و 
با تاه ای سا ی ات ها انا 
محزون باشد, يا در مصائب اولیای الهی غمگین باشد. حزن در این موارد نه 
تنها مذموم نیست., بلکه ممدوح شمرده شده است. 


شاد بودن به فضل و رحمت خداوند 


آبانت قرآن فرح و شادی را به عنوان یک پدیده و حالت پسندیده و مثبت 
برشمرده است. خداوند خطاب به پیامبرش می فرماید: 


فل تقصل الم وه که فیدلی قارف خوا هو حَیْر ممّا یَجُمَعونَ :(1) بگو به 
فضل و رحمت خداست که مومنان باید شاد شوند و این از هر چه گرد می 
آورند بهتر است. 


یعنی اگر انسان فضل و رحمت خداوند را ببیند, باید شاد باشد. 
در تفسیر این آبه از امام باقر علیه السلام چنین روایت شده است: 


فصل اه تم سیر هه ولایة عَلیْ بن ابی طالب ؛ فضل خداوند, نبوت 
هار انیت وحن ولایت غلی ین این طالت یه شام آزست. و 
این بهتر از هر ان چیزی است که مخالفین جمع کنند, از اهل و مال 


ص: 7 


ک تورم ورن آبه 9 5: 


و فرزند در دار دنیا.(1) 


یعنی شیعیان به نبوت پیامبر و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام باید 
شاد باس کسانی که خدا و بیا بر هولایت اقیرالظ متیق علید الشلام را 


ندارند, باید زانوی غم در بغل بگیرند و غصه بخورند. از این رو 
امیرالموّمنین علیه السلام یکی از اوصاف اهل تقوی را این چنین بر می 
شمارد: 


ییث خذراً و بُضیخ قرحاً درا لما خر من الْعفله و قرحاً بما آصابَ ین 
القطل وال که 2 شب را به پرهیز بکدراتد و شادمانه به ضبه ارد. از 
یی کار ان سح او اند رصن موه فص هد رخستن. که بو 


بخشیده اند شادمانی کند. 
منبع فرح و شادی 


کسانی که مولا و سرپرست الهی ندارند. باید به حال خودشان گریه کنند 
اگر همه دنیا را هم جمع کنند. نمی توانند کمبود بی ولایتی را جبران کنند. 
اين فرح و شادی که با ارتباط با خدا و پیامبر و اهل بیتش برای انسان پدید 
می اید, به فرموده خداوند, بهتر و لذت بخش تر از همه متاع دنیوی است. 


کسی تا وس و یت ال میم ام با وا 
و اندوهناک باشد؛ چون به منبع فرح و شادی متصل است. نباید همچون ادم 
های بی صاحب غمگین باشیم. نباید خودمان را طوری نشان بدهیم که 
0 


ص: 48 
1- 1. الامالی للصدوق, ص 1495 تفسیر الصافی, ج 2 ص 407؛ 


رک ۱ 


ال یت علیمم ا تسام به ان ها عظر قداند. 


در حقیقت باز گشت غم و اندوه, به بدبینی به خدا و اهل بیت علیهم السلام 
است. کسی که غصه روزی را می خورد. در حقیقت سوء ظن به خدا دارد. 
خداوند کم بندگانش نمی گذارد. خدا می فرماید: به فضل و رحمت الهی 
شاد باشید. امر به شادی می کند. 


به منزل یکی از بزرگان رفته بودم, دیدم تابلو بزرگی بالای سرش زده 
است که «ای دل غمین مباش که مولای ما علی است » کسی که علی 
ندارد, باید از غصه دق کند. 


در پرتو ولایت 


اسمت اس ارس ارم مسا ما او 
بروند. اگر کسانی هم باشند که وضعشان بد است و جهنمی هستند, 
نجاتشان می دهند. امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: 


انیم فی الجَتّه تَخْبر 1 تحبرون و بیّن آطباق الثار طلبون قلا تُوجدون و الله لایختمع 
فی التار مک اثنان و لا والله 2 
شوید و در میان طبقه های آتش جست و جو می شوید, ولی پیدا نمی 
گردید. به خدا سوگند, دو نفر از شما در آتش جمع نمی شوید | نه, به خدا 
سوگند. حتی یک نفر از شما در آتش نخواهد بود ! 


البته کسانی که ولایت خلفای ناحق را پذیرفته اند. به جهنم می روند. الاأآن 
هم در جهنم هستند. محبت دشمنان اهل بیت علیهم السلام جهنم محض 


است. 


ص: 419 


ار ناکرا هه لاش رس 0 


ولاست اه بیت» یسم السلاخ نی مه اضر کسی که ولایت. اه پوت 
را دارد, در بهشت است. الأن هم در بهشت است. بعد از این هم در بهشت 
است. راوی می گوید: 


در محضر مبارک امام صادق علیه السلام بودیم. شخصی در مجلس گفت: 
«آسأل اللع الجتد؛ از خداوند درخواست بهشت می کنم؟» امام صادق علیه 
السلام فرمودند: «اَیثْمْ فی الجَتّه قاس‌آلوا اللة آن لا ید بُحرجَکَم منها؛ شما در 
بهشت هستید, , از خداوند بخواهید که شما را اسان بیرون نکند.» حاضران 
گفتند: «جْیلنا فداک تحنْ فی الگنیا "مر به فدای شما شویم, ما الأن در دنیا 
هستیم.» حضرت فرمودند: «الْسَتْم تُفَدّون بامامتنا ؛ مگر شها به امامت ما 
اعتراف ندارید؟ » گفتند: بله. فرمودندز «هذا معنی الجَتّه الذی د من اَقَرّ به 
کان فی الجته قاسَألوا اللة آن لا بسَلبکَم؛ اين معنای بهشت ۳ کسی 
که به ۷ اعتقاد داشته باشد و به آن اعتراف کند, در بهشت است. 
بنابراین, از خدا بخواهید که آن را از شما نگیرد.»(1) 


معلوم می شود کسانی که این سوال را کرده اند, یک مقدار بی معرفت 
نوده اند ذر محضر امام.زهان انسنت: به جهره امام زهان خودسش گام من 
کند, امامی که بهشت آفرین است, حقیقت بهشت و فوق بهشت است, اما 
به دنبال بهشت می گردد. 


مت و هت آفین 
ص: 50 


1- 1. المحاسن, ج 1. ص 161؛ بحارالانوار, ج 65, ص 102. 


آفیزالومتینعابه اسلا فرمو نو 
فاعل الحَیْر حَیِرٌ مِنة و فاعل السْرٌّ َرٌ مه :(1) کسی که کار نیک انجام می 


دهد, خودش از ان کار بهتر است و انجام دهنده کار شر از ان کار بدتر 
است. 


یعنی کتففهت که کار نیکی انجام می دهد مسلم در ذات و صفاتش بیش از 
ان کار نیکی وجود دارد و کسی که کار بدی انجام می دهد, در ذات و 
صفاتش بیش انچه انجام می دهد, بدی وجود دارد. 


موّمن بهشت می سازد و کافر جهنم. بهشت -ساز بهتر از بهشت است و 
جهنم -ساز ندن.. از جهنم است. حاکمان جور از جهنم بدترند. یک گلوله 
آنتتن. آنت: آنش گیره و هیزم جهنم هستند. رفقای ناباب از جهنم بدترند؛ 
چون جهنم می سازند. باید از آن ها فرار کرد. و رفقای خوب بهشت می 
سازند و از بهشت برترند. 


این ها در محضر امام علیه السلام بودند و به دنبال بهشت می گشتند و 
بهشت طلب می کردند. اما دوستان و ارادتمندان و گریه کنندگان بر 
مصائب امام حسین علیه السلام در روز قیامت به عکس این ها عمل می 
کنند. دور امام حسین علیه السلام حلقه زده اند و محو جمال آن حضرت 
اند. اعتنا و توجهی به بهشت و حور ندارند. 


به آن ها گفته می شود: وارد بهشت شوید. اما آنان نمی پذیرند بلکه 
حور العین 


ص: 51 


1 قح لول ی کم الا کم کم و تاره ی 
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مشتاق شماییم ! ولی انان برای ان سرور و کرامتی که در مجلس امام 
حسین علیه السلام می بینند. سر به سوی حورالعین بلند نمی کنند.(1) 


خن توضی آقن ی انم التبا 


امام صادق علیه السلام برای کسانی که اطرافشان بودند و این معنای بلند 
را درک نمی کرد, به ناچار سخن خودشان را تأویل کردند و مطلب را تنزیل 
دادند و فرمودند: کسی که اعتقاد به ولایت ما دارد, در بهشت است. وگرنه 
محضر امام خود بهشت و برتر و بالاتر از بهشت است. کسی مرتبط و 
متصل به اهل بیت علیهم السلام است و اهل ولایت و محبت آنان است. در 
بهشت است و جای غم و اندوه و خوف و حزن نیست. انجا فرح و سرور و 
شادی محض است. 


تفص الم و کته فیولن فاگرجوا 2 : به فضل و رحمت خداست که 
اهل ابفان باند شاد باشتند. 


و فضل و رحمت الهی جز محبت محمد و آل محمد و ولایت اهل بیت علیهم 


ایام یوت نان حقیقت بهشت اند و اتصال به اين حقیقت, بعنی , 


کیت کم ام ای و آلبت طامم شام ی او امسر 
باشد. و این برتر و بهتر از همه دنیا و لذائذ 9 ین 0 دنیایی است, 


ص: 52 


۰-1 1. کامل الزیارات, ص 81؛ بحارالانوار, ج 45, ص 207. 
2- 2. سوره پونس؛ ابه 9 


کسی که اخم می کند, يا از قضا و قدر خدا ناراحت است., يا از چیزهایی 
که خدا به او داده, يا نداده است پکر است. چرا باید پکر باشد؟ از چیزهایی 
که خداوند به او عنایت فرموده است., باید خوشحال باشد. 


قُلّ بقصّل الله و رَجُمیَه قَلیفرجُوا؛(1) به فضل و رحمت خداوند است که 
اهل ایمان باید شاد شوند. 


امام های ما مظهر فضل و رحمت الهی هستند., باید بهة آن؛ ها به ولایت و 
تا اسان ی ات تحص اس لسع ار 
ها ار ی کر اس اه ارم 
تا ی ی ان اه 
محبت و یگانگی, نشاط و شادابی می اورد. 


ای ها ود کی موه وا بت ملس تام ارتاط و فا 
دارند و نعمت های خداوند را قدر می دانند, به انچه خداوند به انان عنایت 
فرموده است. شادمان اند. 


ما چنین خدایی داریم. چرا شادمان نباشیم؟ ! خدایی که «ارحم الرحمین؛ 
مهربان ترین مهربانان» است. خدایی که «اجود الاجودین ؛ بخشنده ترین 
بخشنده ها» است., خدایی که «اکرم الاکریم؛ کریم ترین کریم ها» است. 


ص: 53 


1- 1. سوره یونس, آیه 58. 


که «غفار الدت بخشنده گناهان» است. خدایی که «ستار العیوب ؛ 
پوشاننده غیت ها است: خدایی. که هملعا الهارین شاه کریزندکان* 
است. ایا انن با وود این شتا باند شاد اب و اهاط باشیم ؟۱ 


وقتی انسان چنین خدایی دارد, چرا شاد نباشد ! با وجود پیامبری که «رحمه 
للعالمین ؛ رحجمت برای همه جهانیان» است.؛ چرا شاد نباشیم. این است که 
خداوند فرموده است: 


آلا ان آولیاء الله لاحوف عَلیهم ولا هم یحزنون (1) آگاه باشید که بر دوستان 
8 

اندوه در دوستان خدا راه ندارد. جز نشاط و شادی و خرمی در وجودشان 
چیزی نمی یابی. چون با سرچشمه همه خوبی ها ارتباط و اتصال دارند, نه 
اندوهی دارند و نه خوف و ترسی. 

غم و شادی اهل دنیا 


ارتباط با اهل بیت علیهم السلام و حضور در مجالس آنان نیز شادی بخش 
است. ای ک ی واه هت کی ولت بعد از ان اخشانین 
سبکی و فرح و شادی می کنید. حاج آقای دولابی می فرمودند: اهل دنیا 
غمشان غم است و شادی آن ها هم غم است. یعنی غم و اندوه در ان 
نهفته است. کسانی که به دنبال پول و مقام و شهرت اند. به دنبال دنیای 
صرف اند, شادی شان غم است. چون شادی آن ها اساس ندارد و پایدار 
نیست, نلکه همیتتته در معرض افت. و تمام نتندن انستت: 


اگر پول گیر بیاورد. غصه می خورد که چرا کم است. اگر به مقامی دست 
ص: 54 


1- 1. سوره یونس, آیه 62. 


پیدا می کند, نگران است که به آن آفت نخورد و آن را از دست ندهد. 


السلام درس می خواندیم و خوش بودیم. در کنار قبر ان حضرت شادی و 
سرور خوابیده است. حرم حضرت امیر علیه السلام همه سرور و بهجت 


است. 


یک روز یک تاجر ایرانی به دیدن ما آهد. ما هم غذای بسیار ساده ای 
داشتیم. به من گفت: حاج آقاء من به حال شما غبطه می خورم. شما در 
اینجا یک زندگی دارید و با غذای بسیار ساده گذران می کنید, ولی خوش و 
خرم هستید و من با اين که پول و ثروت فراوان دارم و همه امکانات 
رفاهی در اختیار من است, بدبختم. یک نمونه ان این است که من در 
تهران تجارت مفصلی دارم. 


گفتم: صد تن خیلی زیاد است. وم تین. آن: را می وا هم با یک تلفن ده تن 
پنبه خریدم. بعد از چند روز قیمت پنبه دو برابر شد. از اين اتفاق شب 
خوابم نبرد و تا صبح قدم می زدم. ف: کهتم چرا نود تن بقیه را نخریدم؟ ! 
نمی گوید در ده تن چقدر سود کرده است. اصلاً اعتنا و توجهی به آن ندارد. 
اه ان ات موی ی سرا از اس سل رم اه ات 

غم اهل دنیا غم است. شادی <شان هم غم است. اگر سود کرده است, باز 
به سرش می زند که چرا بیشتر سود نکرده است. ظاهرشان فریبنده 


است. در باطن کارشان که فرو روی. می دانی چه غم های سنگینی سر 
دلشان هست. 


غم و شادی اهل آخرت 
وت اه 


ص: 55 


کناهان را شنت .شوه فی دهد و انتشسان را سبی وروع را ازاد فی کند. 


اهل بیت شادی افرین است. در مجالس سرورشان شادی است و در 
مجالس عزایشان نیز شادی نهفته است. 


کی از اس ای ارت افامر سیم عم انسای هم اس ات کر 


انسان پس از زیارت با دلی شاد به وطن خویش باز می گردد. و این 
خاهست اشاط با افل‌ست تسام اس 


خود امام حسین علیه السلام فررمودند: 


آنا قتیلٌالعترو فلت مَکرُوباً و حقیق عَلی آن لا تأتینی عکروث قط الا ره 
اللة و اقب الی هه مُس_رورا:(1) من کشته گریه ام, در اندوه به 
۰ رسیدم و سزاوار و شایسته خداوند است که هر اندوهگینی را که 

به زیارت من می آید, با دلی شاد و خوشحال:به آهلش باز خرداند: 


خاصیت اشک بر حضرت سید الشهدا علیه السلام و زیارت آن حضرت 
سرور و شادی است. خداوند چنین خواسته است. 


پیک خدا 

اه ات ور تا ای است هل سا 
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد 

م_اب ه امید غم_ت خ_اطر ش_ادی داریم 


دل هایی که از دنیا و گناه کنده شده است, شاد است. غمی که ما را به 
خدا برساند. پیک خداست. می اید دل ما را جمع کند تا ببرد. ان خاطری که 
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ت کامل التبا رات ی 109 توات الاعمال .ص98 حارج 22 
من( 7 


از دنیا و پول و مقام بیرون مین اب شاد است. فیض کاشانی چه زیبا 
سر وده است: 


گفتم مراغم تو بهتر ز شادمانی استگفتا که در ره ما غم نیز شادمان است 


در غم خدا و امام زمان هزاران شادی خوابیده است. در غم آخرت شادی 
خوابیده است. این همان عمی است که امیرالمومنین علیه السلام زیبنده 
عاقلان دانسته است. فرمود: 


العاقل مهم مَهَموم معموم 2 (1) انسان خرد مند همواره اندوهناک مکی است. 


یعنی هميشه نگران آخرت و به فکر حیات ابدی خویش است. آن دور 
دست ها را نگاه می کند و در فکر ساختن آینده جاودان خویشتن است. این 
غم. ممدوح و پسندید و سازنده و کمال بخش است؛ در این غم هزاران 
شادی نهفته است. 


اگر کسی اهل آخرت شد, در غم او هم شادی است. چون غمش زیربنای 
یک شادی ابدی و همیشگی است. یک شادی که نظیر آن را در دنیا نمی 
توان پافت. اگر گناه کرده ام و از گناه خود غمگین هستم ؛ . این غم شادی 


از این که از گناه ناراحت و غمگین می شوم, باید خوشحال باشم. گناه 
شادی ندارد. اگر از گناه کردن خوشحال باشم. این علامت سقوط من 


است. 
ام ام تا اس تس زاین سا اه 
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1- 1. عیون الحکم و المواعظ ص 31؛ تصنیف غرر الحکم. ص د3د. 


غمگین می شود. خوشحال است. غم هایی که جهت خدایی دارد. در آن 
کمال ۲ شادی است. 


تقی از شادماتی فر قر آن 


ممکن است کسی بگوید: در برخی از آیات قرآن آمده ی 
و شادمان نباشید, يا این که کمتر بخندید و بیشتر گریه کنید. و اين با مبنای 
اصالت فرح و شادی سا زگار نیست. چنان که در سوره قصص چنین آمده 


است: 


لا تفرخ ان اللع لا رت القرحین (1) شادمان مباش که خداوند شادی 
کنندگات را دوست نمی دارد. 


در پاسخ باید گفت: این ایه در بارخ قارون و خطاب به اوست. قارون پول و 
تروت نامشروع فراوانی به دست آورده تون ون آن هن بالند وان را مایه 
فخر فروشی به دیگران و فساد در روی زمین قرار داده بود. 

اطرافیان و قومش به او گفتند: «لاتفرح»» یعنی به این ثروت نامشروع 
خود که مایه هلاک و فساد توست. دلخوش نباش؛ که خداوند کسانی را که 
به دنیا و ثروت های نامشروعشان دلخوش دارند. دوست ندارد. 

العه اسان اند بول ۵ ففام و وناست حلال وتا دلخونی باشه چه رسد 


اس ی اس کی سا ات کی ند 


این آیه می گوید: به دنیا و مظاهر دنیوی شادمان نباشید. چون یک روز 
ص: 59 


1- 1. سوره قصص, آیه 76. 


همه را از شما می گیرند. اگر همه دنیا را هم داشته باشید, بالاخره یک روز 
باید بخدارید. و پروید و جاق دلخوش داشتن به آن تیست: 


بنابراین, آیه مربوط به قارون و به خاطر شادمان بودنش به ثروت های 


در آیه ای دیگری چنین آمده است: 


فلتصعکوا قلیلا ایکا کتیرا ‏ اپ اند کم بختوته وسار نگریند: 


ان انه نیز درباره منافقین است که به مخالفت با رسول خدا نش اهتند و یه 
تنها خودشان در جهاد شرکت نمی کردند, بلکه مردم را تشویق می کردند 
که پیامبر خدا را در جنگ ها همراهی نکنند. می گفتند: «در این گرما بیرون 
نروید.» خداوند در پاسخ به آنان به پیامبرش می فرماید: 


ناژ جهتم آَشذ حرا لو کائوا هون قلیَسحَکُو قلیلاً لیوا کثیرا جزاة یما 
۳ اگر دریاین؟ آنتتن: خهکم سوزان تر است. از این پس 
به جدای آنچه به دسنت. می آوزنده کم بخندند و یار بکر یش 


اگر خداوند می گوید کم بخندند و زیاد گریه کنند, این درباره منافقین است 
و به خاطر رفتار نفاق افکنانه باه تشن سوزان جهنمی است که در 
انتظار آنان است. 


بودیم. استادی داشتیم که یک مقدار خشکه مقدس بود. یک روز امد دید ما 


در حال شوخی و خنده و خوش و بشیم. به ما نهیب زد که چرا می خندید؟ 


ص: 59 


1- 1. سوره توبه, آیه 82. 
2 2. همان, آیه 81 و 82. 


مگر خدا نگفته است که «قَلیَضْکَکوا قلیلاً وَلیبکوا گثیرأ/(1) باید کم بخندند 
و زیاد گریه کنند». 


گفت: ما جا خوردیم که خدا در قرآن به ما فرموده است کم بخندید؟ ! این 
شد که اولین تحقیقم را در آیات قرآن و روایات روی همین موضوع شروع 
کردم. دیدم این آیه درباره جهنمی هاست که باید زیاد گربه کنند و کم 
بخندند. کسانی که در جنگ تخلف کرده بودند و خداوند به آنان وعده آتش 


داده بود. 


بنابراین, اندوه پدیده ای مذموم است و باید آن را بر طرف ساخت و جای 


آن را به شادی سپرد. اگر غم ه اندفه چیز خویی بود, برای زدفدن آن این 
هفه ارزش گذارخ. نمینشد. 
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11 سوره توبه. آیه 82: 


گفتار سوم: اندوه سازنده 


اشاره 


ص: 61 


ص: 


02 


ان اللة تعالی اه الی الاْض فاختارنا واختاز نا شيعه ین بش یو 5 5 
یِفرحون لقرجنا و یحْرَئُونَ لخْرّینا و بُدْلونَ آلفُسَهْمٌ و آمواله" فینا اولنک 
او سر وی را 
برگزید و برای ما نیز پیروانی برگزید که ما را یاد می کنند و برای شادی ما 
شاد, و برای اندوه ما اندوهگین می شوند و جان ها و مال های خودشان را 
ی 


تک اه رم های ساعید خانم رسای اس کر ضاوات است که خدا رنه 
به پیامبر اسلام اختصاص داده است. 


از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده است که یک نفر یهودی 
به محضر مبارک امیرالمومنین علیه السلام رسید و درباره فضیلت خاتم 
الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم بر سایر انبیا علیهم السلام پرسید و 
گفت: حق تعالی فرشتگان را به سجده آدم علیه السلام امر کرد. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
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1- 1. الخصال, جح 2, ص 635؛ شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم, ج 
2 ص ۱668 بحارالانوار. ج 65, ص 18. 


و قَة آغطی ال مُحقّداً صلّی الِله علیه و آله َفْصَلّ م ذلک و هو آَنْ الله 
1 و قلانکتة ان اما علید و تَعَبّدَ < جمیع حَلْقه بالطّلاو عَلّیه الی 
یوم القیامه ۱ ۱ ۱ ۹ 07 
ص ؛ زیرا که خود بر او صلوات فرستاد و به فرشتگان امر فرمود 
بر او عاوات فرستند و عبادت عبادت کنندگان را تا روز قپامت. در 
19909 حضرت قرار داد و فرمود: ان الله و مَلایِکتة بُصَلون عَلی 
ی با آا الخین آمیوا صلا غلبم وتو ما دا و فرشگان بر 
پیامبر درود می فرستند, ای کسانی که ایمان افرده ایده بر اه نود فرشتید 
و به فرمانش به خوبی گردن نهید. 


3 


حق تعالی به هر صلواتی ده صلوات بر ان کس می فرستد و ده حسنه به 


و هر کس بعد از وفات آن حضرت بر او صلوات نفرزستدء آن خضرت بر آو 
مطلع می شود و بر ان کس صلوات و سلام می فرستد. مثل صلواتی که 
فرستاده است. 


و حق سبحانه و تعالی, دعای امت او راء در هر چه از پروردگار درخواست 


قیدا اک و ام ها ای اللة ادم و این تشر ن‌تر و عفايم تر است از 
آنچه خداوند به آدم علیه السلام عطا فرمود ۳4۵ 


ص: 604 


1- 1. سوره احزاب, آیه 56. 
2 2. بحارالانوار, جح 91, ص 69 مستدرک الوسائل, ج 5. ص 333. 


گونه <های اندوه 


همان <-گونه که برخی از شادی ها پسندیده و به -جاست و برخی نایسند 
و نابه جاست حزن و اندوه نیز چنین است. 


زمینه و بستری برای شادی های ماندگار است. 


اگر انسان گناهی مرتکب شده است و به خاطر ارتکاب گناه محزون 
است, این حزن برای او سازنده است و او را از تکرار گناه باز می دارد. پا 
اگر کسی مصیبتی دیده است, طبیعی است که غصه دار شود. يا محزون 
بودن در ایام حزن اهل بیت علیهم السلام بسیار ارزشمند است و نشانه 
پیوند و ارتباط با اهل بیت علیهم السلام است. اندوه برای اخرت هم زمینه 
ای برای تلاش بیشتر برای نایل آمدن به سعادت جاویدان و شادمانی 


است. 


بنابراین, می‌ حتوان حزن و اندوه راه به حزن و اندوه ممد و ع و سازنده و 
حزن غیر ممذوخ و ویرانگر تقنسیم تمود.و: بة آن پرداخت. 
اندوه سازنده 


توت اش آهرجه 


عاقبت اندیشی یکی از رموز سعادت و نیک فرجامی است. کسی که 
نگران فرجام کار خویش است. در اعمال و رفتار و سیره و سلوک خود 
مراقبت می کند. از هر عملی که اسباب سقوط و انحراف او را فراهم می 
کند و او را از دستیابی به سعادت ابدی باز می دارد, 
کند. به خاطر از دست دادن فرصت های گرانبهایی که داشته و می 
توانسته است آن را ذخیره آخرت خود گرداند و از آن بهره نبرده است, 
اسف می خورد و 


ص: 605 


این قانستت و اندوة او را بر آن می دارد که از فرصت های بیشترین 
تفر | روص یه ان ده یر آ یک 


از این رو آندوه برای از دست دادن فرصت ها را می توان اندوهی 
پسندیده انگاشت و آن را سبب رشد و کمال دانست. این است که 


آقیر امه علیه السلام فرمودند: 


فلیکن نشرنزی بفا رلک من آخزنی علیکن: اشنک علی: ها .قانی نها 
خوشحالی تو باید از چیزی آخرت نائل شده ای و تأسف 
۵ آندوم قو باید در اموری, باشند. که مر بوط به اخرت است و از ذشت داده 
ای. 


اگر می بینیم در روایات یکی از ویژگی های مومن حزن بر شمرده شده 
است. همین حزن سازنده و تعالی بخش است. این حزن است که او را به 
صلاح و سداد وا می دارد. امام باقر علیه السلام فرمودند: در کتاب علی 
علیه السلام چنین خواندم: 


آن الموفت بمسمتی خزیا و یه کسا ولا بفلو له الا دلک 2 اهل آیمان با 
حزن و آندوه شب را سپری می کنند فا کزان فآ دوه ون راه‌بابان من 
آورند و چیزی صالح و سازنده تر از اين برای آن ها نیست. 


البته این حزن یک حزن درونی و قلبی است و در چهره و رفتار جز نشاط و 
شادی اشکار نخواهد شد., که امیرالمومنین علیه السلام در شمار نشانه 
های اهل ایمان فرمودند: 


۲ و 9 9 سب ویو م ج ره : 
المَوْمنْ بشزره ی وجهه و خزژنهة ی قلبه 3(۲) شادمانی مومن در رخسار 
اوست و اندوهش در دل است. 
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ص امص ‏ را 9ص 1 


2( اندوه در برابر کاخ 


بکی: نکر از اندوه های پسندیده و کمال بخش انسان, اندوه بر گناه است. 
گناه از عواملی است که انسان را از خدا دور می سازد و از مقصد 
فوری و فراگیر باشد. اگر انسان در برابر گناه واکنش نشان ندهد, به 
تدریح همه وجود او را فرا قی, کیرد 


بنابراین, اکز کش ناخواسته مرتکب گناهی شند؛ باید فوراً 1 را با توبه و 
استغفار تدارک کند و بر انجام آن تاد بخورد و اندوهگین شود. همین 
پشیمانی و تاسف و اندوه, عامل بسیار مهم بازدارنده گناه است. 


انسان هنگامی که دچار بحران گناه می "شودر باید محزون باشد. اینجا 
خاق.شادی تیست. باید غمکین باشد یا از قلفره کنام بیرفن بیاید. اضلا یکن 
از نشانه هایی که انسان می فهمد هنوز تور ایمان در دلش روشن است, 
این است که از گناه پکر شود. امام صادق علیه السلام و همچنین رسول 
> و سلم فرمودند: 


- 


لو و 


1 کند و بدی ِِ 0 ِِ مومن است. 


کسی که خوبی هایش او را شادمان کند و بدی هایش او را ناراحت سازد. 


در گناه و معصیت انسان باید زانوی غم در بغل بگیرد. باید از اين که گناه 
کرده است, ظلم و خیانت کرده است, دروغ گفته است, غیبت کرده است؛ 
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02 


غقصه بخورد تا غم واندوه, دلش را شست و شو بدهد. تا پشیمان گردد و 
توبه کند و موجبات خشنودی خدآوند را فراهم سازد. چنان که در روایات 
آمده است که کفاره برخی از گناهان غم و اندوه در ند و است و تا 
انسان اندوو معیشت و زندگی را نخورد, گناهش بخشوده نمی شود. از 
بافیر دا سای اه علیه» الم‌مسام‌سین ول وه است 


ان من الذْنوب دُنوباً لا یْکَمرُها صلاخ ولا صَدَقَة قیل يا رَسول الله قما بَرُها 
قال القْمْومْ فی طلّب القعیشّه (1) پاره ای از گناهان است که هیچ نماز و 
ند قه: آق- کفازخ آن. تمی,شود: پرسندنده آق بيامیو خذا: بسن کفارن آن «ا 
چیست؟ فرمود: غم و اندوه خوردن در طلب معیشت. 


شادی و خرسندی اهل ایمان به اطاعت و پیروی از فرامین خدای متعال 
است و عم و اندوهشان بر گناه و نافرمانی خداست. و این جان کلام 
سْروژ المَوّين بطاعه ربه و خرن ۶ یه :(2) سرور و شادمانی موّمن به 
اطاعت پزوزد کار خویش است و حزن و اندوه او بر گناهش. 


یعنی اگر انسان در برابر گناه پکر و ناراحت شد. معلوم می شود هنوز بور 
ایتمان, در فحودشن. تلالو 0 ولی اگر در برابر گناه بی تفاوت ماند. در 
سرازیری سقوط قرار خواهد گرفت. 


هرچقدر انسان در برا, بر گناه حساس تر و اندوهگین تر باشد, او را از گناه 
بیشتر محافظت می کند. در حقیقت اندوه بر گناه سد محکمی در برابر 


ارتکاب گناه است و این خود وسیله کمال و رسیدن به سعادت جاویدان و 
ص: 09 
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سرور و شادمانی بی پایان است. که و علیه السلام فرمودند: 


۳ و 99۰ ۳5 به ِِِ ِ حزن و توت به سرور و و 
جاویدان دست بافتند. 


۵ عون فی ماب ال بت ای اسان 


اساس خلقت و فطر و بهشت بر شادی است. حزن و اندوه در موارد 
خاضی مطلوتب: و مصدوح است:. یکی از آن نا 0 
اهل نت علیهم. السام. است:. جان که امر‌السفش علبه. ااسلام 

خصوضیت قیعبان اهل نیت غلیهم. السلام را این چنین. بیان من کند 


ان اللة اطلع قاختارنا و اخْتارلنا شیعتنا ینَصْروتنا و یِفرحون بقرجنا و یَخْرَئونَ 

0 ۱ 1۳0 را برگزید و شیعیان ما را 
برای ما برگزید که ما را یاری کنند و به شادی ما شادمان و به اندوه ما 
اندوهگین شوند. 


حزن و اندوه در حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام , یکی از ویژگی های 
شیعیان است که آنان را ۱ ممتاز می کند. آنچنان ارتباط قوی 
آننبت که همه خالات: اهل, بیت: علیهم الفتلام آز-خرن هو شادی در ابان جریان 
دارد. و ایام حزن اهل بیت علیهم السلام فرصتی است برای استحکام 
پیوندهای معنوی با آن بزرگواران و ابراز محبت و جان نثاری به ساحت 
مقدس آنان. 


فطل با ال بیک عنم ]تدای 


محجزون بودن در حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام یکی از عوامل 
تعالی -بخش 
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روحی و معنوی است و دوش به دوش عبادت ود کف خداوند, انسان را به 
اش ایا ای 


تفس العهموّم لظلمنا تسبیخْ و هَثَهْ آنا عبادخ(1) نفس کشیدن اندوهگین, 
ها ۰ 
الله» گفتن است و اندوه او به خاطر ما عبادت است. 


اگر امام علیه السلام چنین فرمودند, به اين خاطر است که یاد اهل بیت و 
همدلی و همراهی آل الله, همسان با تسبیح و عبادت خداوند است. اصلاً 
ذکر و یاد آنان, یاد خداست. چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند: 


ان ذِکُرّنا من ذِکُر الله :(2) در حقیقت یاد ما اهل بیت از یاد خداست. 


از ذکر ویاد خفا خر ارآمش و اظمیتان خاطظر خه اتطار .عی رود ارتباظ 
معنوی. و را با آل الله, اتصال به دریای بی کران آرامش, و پشتوانه 

برای آسایش خاطر انسان است. همان گونه که اولیای الهی خوف و حزنی 
ندارد, کسانی هم که به آنان متصل می شوند؛ از این موهبت بهره مند 


بان یاقب 


هر چند در باطن و روج مصائب اهل بیت علیهم السلام . فرح و شادی 
خوابیده است و چنانچه به عمق مصائب بنگریم و از بُعد الهی آن را 
بررسی کنیم, می بینیم که باطن همه آن ها زیبایی و شادمانی است. ولی 
جه کتیم کدبه.ها فرخووه انددر فصایب: احل بت یسم السلام انوو‌هیای 
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کربلا بیشتر می شد, چهره امام حسین علیه السلام بشاش تر و شاداب تر 
هی کشنت: این بیانگر حقیقت و باطن مصائبی است که انسان در راه 
خداوند متحمل می شود. این نشاط و شادابی نشأت گرفته از نزدیک شدن 
ملاقات با خداوند است. 7 7 معشوق و محبوب 
خود برود, چرا شاداب و شادمان نباشد؟ ! 


امام سجاد علیه السلام فر مودند: 


روز عاشورا,؛ آن گاه که کار بر حسین بن علی بن ابی طالب شدت گرفت., 
دشمنان به او نگریستند و مشاهده کردند که حالات او برخلاف آنان است. 
چرا که هرگاه کار شدت ضو.. کزوفتت: رنگ صورتشان دکز کون می شد؛ 
بدنشان می لرزید و دل هایشان هراسان بود. 1 الحسَين علیه السلام 
و بَعضْ مَنْ مَعَهٌ من خصایصه نش _رق آلوائهم و 7 دا جواِخَهَم و تَسْکُن 


۶ و 0 » 


تَفُوسَْهُمٌ ؛ و امام حسین علیه السلام و برخی از یاران او رنگ چهرشان می 
درخشید, اعضا و جوارحشان آرام و جان هایشان از آر افش خاص 
برخوردار بود.» 

بزفی از دشسان بة بکذیکر ی گفتند:<«انط نوا لابالی بالقفت* نگرید که 
چگونه باکی از مرگ ندارد.»(1) 


مگر شب عاشورا, امام حسین علیه السلام از قاسم بن حسن نپرسید مرگ 
در نزد تو چگونه است؟ قاسم چه جواب داد؟ پاسخ داد: «آجلی من العَسَلِ؛ 
(2) مرگ در کام من از عسل شیرین تر است.» 

آدفین وقتی در راه خدا امتحان می دهد و سرافراز بیرون ضم اند و رضایت 
ص: 71 
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خدا را فی بیتد, هر چند. طبیعت و بدن اتسان در فتشار و ازاز و اذیت: باشد: 
ولی جنبه روحی انسان خوشحال و شادمان است. از این که امانت را به 
صاحب آن برگردانده است و خشنودی خدا را فراهم ساخته است, از یک 
رضایت خاطری برخوردار است. بنابراین, بلا و مصیبت, با نشاط و شادی 
قابل جمع است. از یک بعد می توان خوشحال بود و از بُعد دیگر در بلا و 
گرفتاری 


رضا در مصیبت 


عقوها قظه ها با فیل. و ریت به دوه نمی سوت و ان سا آز عفتی که 
دوست دارند بدون زحمت کسب دانش کنند. 


حاج آقای دولابی می فرمودند: از بچگی از مکتب و مدرسه فراری بودم. 
دلم می خواست خدا خودش به من چیزی یاد بدهد. همین طور هم بود. خدا 
و اهل بیت علیهم السلام به ایشان بسیار عنایت کردند. 


می فرمودند: در یک روز زمستانی که برف امده بود, زمین خوردم و دستم 
شکست. از این که دستم شکسته بود, ناراحت بودم و اذیت می شدم, ولی 
از این که زمینه ای فراهم شده بود که چند روزی به مدرسه نروم, 
خوشحال بودم. انسان ممکن است از یک بعد ناراحت؛ ولی از چند بعد 


امام حسین علیه السلام وقتی عزیزانش را در رام خدا| می دهد از بعد 
طبیعت و بُعد خلقی و بشری ناراحت می شود, حتی گریه می کند. چنان که 
در مقاتل آمده است که آن حضرت در چند جا گریه کرده اند. اما درونش 
که 94 ات آکنده از رضایت و خشنودی خداوند بوده است. در اوج 


ص: 72 


الهی رضا بقضایک لا مَعْبُود سواکٌ؛(1) خداوندا, به قضای تو خشنودم, 


معبودی جز تو نیست ! 


و این رضایت و خشنودی, در چهره اش نمایان است. این شور و شوق را 
هم در اصحاب امام حسین علیه السلام به خوبی می توان مشاهده کرد. از 


زن_ده ک_دام است بر ه_وشیارآن که بمیرد ب_ه سر کوی یار 


لذت زیر تیغ 

چرا عابس بن ابی شبیب شاکری در میدان نبرد کلاهخود از سر خود بر می 
دارد, زره خود را از تن بیرون می اورد؟(2) معلوم می شود از اين که در 
راه خدا و در رکاب امام حسین علیه السلام نیزه و شمشیر بر بدنش می 
خورد. لذت می برد؛ وگرنه این کار را نمی کرد. 

وقت آن آمد که من عریان شوم 

کربلا بزم و گلستان من است 

مرغ حقم تیر بارانم کنید 

آزمودم مرگ من زین زندگی است 

جسم بگذارم سراسر جان شوم 

نیزه و شمشیر ریحان من است 

زیر تبغ و نیزه پنهانم کنید 

چون رهم زین زندگی پایندگی است 


آپا اگر انسان را از یک قفس تک بیرون بیأورند و پروازش دهند, 
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2 ان 2 رخا الا طق نش وا 


لذت بخش نیست؟ کسی که به این مرحله رسیده و این حقیقت را درک 
کرده | ست,: چرا شور و نشاط و شادی نداشته باشد؟ ! اگر غیر از این 


چرا حضرت امیر علیه السلام وقتی شمشیر زهرآلود به فرق مبارکشان 
اصابت می کند, می فرمایند: «فْرّنْ و رب الکعبه ؛(1) به پروردگار کعبه 
رستگارم شد.» چون لحظه لقای خداوند نزدیک شده و زمینه آزادی از 
زندان دنیا فراهم گشته است. 


بودند, 1 در هول 0 به 0 بردند؛ چون در 1 
هام انش دوخن فرشتتکان غذاب, را اخسانن هن ک وند: 


ات ای ای که نی با سای فان اخه و 
دوستانشان ناراحت باشند و حتی گریه تک ولی جنبه روحی و درونی و 


اگر به ما فرموده اند در حزن اهل بیت علیهم السلام محزون باشیم, این به 
خاطر همراهی با جنبه خلقی و بشری انان است. و دیگر این که ادب اقتضا 
می کند که با مصیبت زده با روی خندان و شاد برخورد نکنیم, بلکه با حالت 
تاو از مخت با صاخت مضییت: فمخودی کتیم و تسار ی شاطر اه تایه 


جامه ماتم را چه؟ 


سید بن طاووس شخصیت تیار بزر کین است. کتاب بسیار ارزشمندی در 
مقتل امام حسین علیه السلام و تاریخ وقایع کربلا نوشته است و آن را 
«اللهوف 
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1 حضایض امه ليم تسام من و6 تضافت ال ان طالت مخ 
اشامن صن 12 3 فا رالات اوه 1 ی در 


علین قتلی الطفوف», بعلی اشک و افسوس بر کشتگان کربلا نامیده است. 
معصو. ‏ نان ماد وخایت ان کرا : بان اناد .فی. نتم اسان در 
مقدمه کتاب «لهوف» می فرماید: 


اگر ما در دنیا نبودیم و اهل دنیا رسم و عادتشان بر این نبود که در مصائب 
باید گریه و عزاداری کنند, و اگر نبود امتثال امر و دستور سنت و کتاب که 
باید در چنین مواردی لباس عزا و مصیبت بپوشیم, از ان جهت که پیشوایان 
هدایت ما.؛ توسط ارباب ضلالت و گمراهی به فیض شهادت نائثل آمده اند و 
سیاه پوشی ما به حاظر ناف از دست دادن اين سعادت بزرگ و دریغ و 
افسوس از نائل نشدن به چنین شهادتی 0 
1 لباس های شادی و سرور بر تن کنیم و 


ولی جچون در پوشش لباس مصیبت و عزاء رضایت و خشنودی حضرت حق 


می کنیم و با فروریختن اشک های چشم انس و عادت می یابیم. 

شوق شهادت 

فعم درک انم مساله باق سوم سکن اه اد این نظر که‌امانای 
خدا به شرف شهادت :و ملاغات عدا بانل شدتم باید خشی گرفت, از همان 
نظر که عابس زره خود را در می اورد و به مصاف دشمن می رود و از تیر 


و نیزه و شمشیر با بدن خود استقبال می کند و لذت می برد و برای دیدار 


مگر بچه های جبهه شب های عملیات خوشحال نبودند. اين به خاطر این 
بودکه خود را در معرض ملاقات خدا می دیدند. 
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تکی هف اف گفت: رفتم به یکی از گردان ها سربزنم, دیدم همه بچه های 


_. 


گردان نشسته اند و دارند گریه می کنند. گفتم چرا؟ گفتند: بنا بود ما برای 
عملیات برویم», فتاستفانه گردان دیگری را به جای ما فرستاده اند. از این 
باب ناراحت بودند و گریه می کردند که توفیق حضور در عملیات و فیض 
شهادت از آنان گرفته شده بود. 


البته اهل دنیا این مطالب را درک نمی کنند. شاید هم حمل بر بی عقلی و 
دیوانگی کنند؛ چون خودشان از اسم مرگ فرار می کنند. 

مطلب سید بن طاووس را کلاس اهل دنیا درک نمی کنند, بسیاری هم به 
سید بن طاووس اراد کرده اند که این چه حرفی است که زده است. 


فک ندید کم برشی از خانواده های شهدا می گفتند: به ما تسلیت نگویید, 
به ما تبریک بگویید ! اگر خانواده شهیدی رشد کرد و گفت به ما تبریک 
بگویید. اين بد است؟ 

مگر امام راحل در پیام های خود برای شهدا؛ هم تسلیت نمی گفتند و هم 


تبریک؟ ! این از دو جهت و دو بعد بود. از این جهت که آنان را از دست 
دادیم تسلیت می گفتند. و از آن جهت که مقام شامخ شهادت نایل شده 


بودند, تبریک می 

شانر اند فصاتت افل.ست امن الفتطم آد فد خافی و ظاهری اند 
مجزون بود. 

در مصائب طبیعی 


گاهی مصائبی بر انسان وارد می شود که حزن بر انسان عارض می شود 


الفسن ما کاف تون لت ضلی, له فلت و ان و سا می موه 
ابراهیم, فرزند خردسال 


ص: 76 


پیامبر خدا را دیدم که داشت جان می داد و از چشمان پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم اشک فرو می ریخت. آن <گاه فرمودند: 


تدم این و بجر رن الْقلْبْ ولا تول الا ما یَرْضی ربا انا یک یا ابراهيمٌ 
لمَحْزوئون ؛(1) چشم اشک می ریزد و دل غمین می گردد, ولن و به. آنخه 
پروردگارم راضی است, سخنی بر زبان جاری نمی کنم. و ای ابراهیم, 
حقبقتاً ما برای تو اندوهناکیم. 


الکه انم کر اعاسی رت و خلت اسان اس کم کر گرا ان 
خودش محزون می شود. و پیامبر هم بر اساس همان جنبه حلقی و بشری 
و مردمی خود, در از دست دادن ابراهیم عزیزش محزون می شود. و این 


این طبیعی است که انسان در مصائبی که به او وارد می شود محزون 
شود . به خصوص مصیبت از دست دادن عزیزانش. و این براساس عاطفه 
و رافتی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که آکنده از رأفت و مهر و عاطفه 
انسانی است. باید هم در مرگ خردسالش اشک بریزد و غمگین باشد. و 
آنچه تسلای دل پیامبر خداست. زودگذر بودن دنیا و ملحق شدن به 
گذشتگان است. ۱ ی 29 
حال جان کندن بود فرمودند: 


ولا آَنٌ الماضی قَتَط الباقی و آَنّ لاجر لاجق یالاوّلٍ لَحزئا لک یا ابراهيم 
(عا اگر : نه این بود که ِِ پیشاهنگِ باقیمانده است و فرد بعدی به 


ص: 77 
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اندوهگین می بودیم. 


یعنی چون دیدار ما با تو نزدیک است و به زودی به تو ملحق می شویم, 
این خاطر ما را تسلا می دهد. وگرنه بر ما سخت می گذشت. 


اساس فطرت و طبیعت انسانی است. نه تنها ناپسند نیست. بلکه نشانه 
وجود احساس و عاطفه است. 

در پس اندوه 

حزن و اندوه برای انسان اصالت ندارد و در حقیقت چیز ناخوشایندی است 
اندوه هایی که ممدوح و پسندیده است, در پس آن سرور و شادمانی 
فراوان و بی پایانی خواهد بود. چنان که در اندوه در برابر گناه و اندوه 
برای از دست دادن فرصت ها و یا اندوه برای آخرت ان یر می توان 
مشاهده نمود. برخی از اندوه هایی که به انسان هجوم می اورند. کفارة 
گناهان و رفتار ناشایست اوست که این هم به نوعی تدارک نقصانی است 
که بر اثر گناه بر انسان وارد شده است. 


دل انسان می نشیند. خداوند این را نیز به سرور و شادمانی جبران خواهد 
نمود. امیرالمومنین علیه السلام در این باره فرمودند: 


لکل هم قرخ( (1) برای هر اندوهی, یک فرح و شادمانی است. 
ص: 78 


| 


گفتار چهارم: اندوه ویرانگر 
اشاره 


ص: 79 


ص: 


90 


مَن تمس عَن مُوّمن كَرّبة تفس اللة عَنْهْ کرت الاخزه و خرج من قبره تج 
ود (1) هرکسی" اندوه موّمنی را برطرف سازد, خداوند اندوه آخرت را 
از او برطرف سازد و با دلی شادمان و آرام از قبر خویش خارج شود. 


اندوه ویزانگر 


حزن و اندوه صرف نظر از مواردی که موجب تنبه و بیداری انسان می 
گردد و اسپاب رهایی از سقوط را فراهم می سازد و به رشد و کمال می 
انجامد, ذاتاً ی 


ان فی نود بدن را فرسوده می کند و از کار می اندازد و به پیری 
زودرس می انجامد. چنان که امیرالمومنین 1 فرمودند: 


له نِطْف العَرّم (2) اندوه نیمی از پیری است. 

و نیز فرمودند: 

القه تخل ادن ۱ دوه ند را کته فی. کزد. 

و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل شده است: 

ص: 81 
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رون آلح کم تالحم 


للا و اس مار سس و و 


من ۹ فده فقم بدنه ۱1 ظر که خضته ابش افزون شود جسمش بیمار 
گردد. 
بنابراین, حزن و اندوه ناپسند و بیجا جز ویرانگری برای جسم و جان چیزی 


به همراه ندارد. از اين رو نه تنها به آن توصیه نشده که باید در صدد علاج 


ارس یوم رو ای وا سار ان کرق تا به آرامش فکر و 
انبساط خاطر دست یافته و از فشار ها روحی و ویرانی جسم رهایی یابیم. 


کسانی که با حزن و اندوه خو گرفته اند و آن را به عنوان مونس خود 
برگزیده اند, در معرض سقوط قرار خواهند گرفت, که انس و دوستی با 
حزن و اندوه, انس و دوستی با یک دیو ویرانگر است. این است که نبی 
اکرق اسلاق ضلی الله. غلیه و آله و سلم فرمودزد: 


‌ 


تعوّذ وا بالله من خب + الخْژن (2) از دوست داشتن حزن و انس با 11 به خد 
پناه برید. 

عوامل اندوه ویرانگر 

یکی آز راخ های زهانی از انقفهه شناخت عوامل آندفه و مقانله با آن است: 
پیشگیری از غم و اندوه, به مراتب بهتر از معاجله آن. است. بنابراین, باید 


چیزهایی که بستر اندوه فراهم می کند و زمینه ساز آن است را به خوبی 
بشناسیم و آء. آن. نحزن نم تایه آندوه وترآنگر ختاا تشونم: 


1( رغبت به دنیا 

یکی از عوامل مهم اندوه ویرانگر, رغبت و حرص به دنیاست. طبیعت 
ص: 92 
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دنیا همانند لجنزاری است که انسان هر بیشتر به سوی آن برود, بیشتر در 
آن فرة هی رنه وتحات از ان حشحل تر مین شود رغبت و تعلق خاطر به 
دنیاء, انسان را فریفته, دلبسته و وابسته به خود می کند و هر روز بر 
نگرانی های او افزوده می شود. 


نگران است که مبادا تعلقات دنیوی او از دستش برود و يا به خواسته ها و 
آمال و آرزوهای دنیایی اش دست نیابد. از این رو رسول رای اسلام 
صلی الله علیه و آله و سلم رغبت و تعلق خاطر به دنیا را از عوامل افزوده 
شدن غم و اندوه انسان بر شمرده اند و راحت جسم و جان را در گروه بی 
تعلقی به دنا بیان فرموده اند: 


لغب فی الظْنیا کر هم و الحْرُن و الرَفْدٌ فی الضُْیا یریخ القلْبَّ و الْبَدَنَ؛ 
(1) علاقمندی به دنیا آشفتگی خاطر و اندوه و غم را می افزاید 0 
بی رغبتی به دنیا, جان و جسم را راحتی می بخشد. 


2 گناه 

یکی دیگر از عوامل اندوه فراوانی گناه است. هنگامی که اهل ایمانی در 
گناه فرو می رود خداوند او را به عم و اندوه مبتلا می کند تا کفاره 
کاحانسی ناه در کت سای یه آنوهم هر له خعاب مهار ای ات 
کاس باق اهامای اه تا و اسر ات 
زمینه از نبی اکرم اسلام چنین روایت شده است: 


ادا کرت دُئُوبْ الموّین و لمّ یَکنْ لَ من الْعَمَل ما یْکَرُها ابتلاة اللة 
بالخ ژن لِیکفژها به عَنةْ؛(2) هرگاه گناه مومن فراوأن شود و عمل نیکی 


ص: 93 


و را اس 


که کفاره آن ها باشد, موجود نباشد, خداوند او را گرفتار پریشانی و اندوه 
مین کند با کباره کناهان او اشد. 


در روایتی دیگر نیز از امام صادق علیه السلام چنین آمده است: 
ان الم لَیَدْهَبٌِ یدْئوب المْ:سلم؛(1) غم و اندوه گناهان مسلمان را از بین 


می بر د. 
تفر قیال 


کوتاهی در عمل و از دست دادن فرصت ها می تواند قاضلی برای اندوه 
باشد. چه بسا وقتی انسان به گذشته خود می نگرد و می بیند چه فرصت 
هایی را از دست داده و چقدر می توانسته است در کسب سعادت ابدی 
خودش کار کند و نکرده. دچار غم و اندوه می شود. و این اندوه در حقیقت 
به خاطر به هدر رفتن موقعیت های ارزشمند زندگی جاودان آخرت است. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 


شن فر فی العف ان باه م۱2 کی که در کم کوتاهی. کنو به کم 


و اندوه دچار می شود. 


راهکارهای اندوه زدایی 


کسانی که گرفتار حزن و اندوه ویرانگرند, باید به دنبال راهکارهای اندوه 
زدایی بروند تا از این خصلت خانمان سوز نجات یابند. 


حزن و اندوه بیان شده که به بررسی برخی از ان ها می پردازيم. 
ص: 684 
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1 پناه بردن به خدا 


یکی از راهکارهای مقابله با اندوه و بیرون راندن آن از روح و جان, پناه 
بردن به خدای متعال است. در بسیاری دعاها به ما اموختهم اند که برای 
رهایی از غم و اندوه به خداوند پناه ببرید و خداوند را تکیه گاه خود قرار 


دهید. هرگاه لشگر اندوه به شما هجوم آورد, تنها چاره پناه بردن به 
خداست. در بخشی از تعقیبات نماز, از قول امام صادق علیه السلام چنین 


امده است : 


آلافت ات او ی من الیم ان ۳( خواهتداء من از غف اندوه زیاد 
به تو پناه می برم. 

و نیز در تعقیب نماز ظهر از بیان نورانی رسول گرامی اسلام صلی الله 
للم لا تدغ لی دئباً الا عَمَرْتَهُ ولا هماً الا قرَجْتَة:(2) خداوندا, گناهی بر من 
مگذار, مگر اين که آن را اموبدم بای و.نه کم و انخوهی: کر این که فر 
طرف نموده باشی ! 

کسی که غصء دل را به نشاط و شادمانی مبدل می سازد خداوند است. 
چنان که در دعاها خداوند را این چنین می خوانیم: 


بات له کرتی و۱ آصسان فسر من ههام اتدفهم 

یعنی بهنرین وسیله برای رهایی از غم و اندوه, پناه بردن به خداوند است. 
اه کت ات کم ام ان اسای ای اس ات خر 
اندوهناکان است. 

ص: 95 
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2( ذکر و دعا 


علاوه بر این که در هنگام حزن و اندوه باید به خداوند پناه برد و از او پاری 
خواسته رها و تگاهاش که برای رنه مره آندهه عفد نتم ار انمه 
علیهم السلام نقل شده است که هر کدام می تواند در رفع حزن و اندوه 
سهم مهمی داشته باشد. 


در کتب روایی بابی برای ذکرها و دعاهایی که موجب برطرف شدن عم و 
اندوه است گشوده شده اشت که در ایتجا به بترخی از آن ها فی: پردازنم. 


ذکر استغفار 
کات ی فا مسی.است سای رو اه اس و فا 


و برای زدودن این غبار باید استغفار کرد و از خداوند طلب بخشش نمود. 
نتول دا لین الله علیصن ال ناه کر مهد نو 


مر کون ققوید قعليه بالاشتعفار سل هکس غم و آندوشش تسار در 
1 ی 


ذگر علا حوله و لا قوه الا باللد العلی العظیر 


امام صادق علیه السلام حزن و اندوه را از بیماری های قلب و جان آدمی 
بر شمرده و برای علاج ان به دعا توصیه نموده اند؛ 


مان أَسْقامْ القلوب کما آنّ الامراض آأسْقام الابدان؛ حزن ها و اندوه ها 
بیماری های قلوب اند, چنان که مرض ها بیماری های بدن ها هستند. 


ص: 96 


290 


بعد فرموده اند: 


اذا توالت الهَمُومْ ققلیک یلا حَوْلَ ولا و الا بالله ((1) هنگامی که اندوه ها 


پی در پی به تو هجوم آوردند. بر تو باد به ذکر «لا حول ولا قُوَّة الا بالله». 
ذکر «ماشاءالله» 
بر نگین انگشتر امیرمومنان علیه السلام هفت جمله نوشته شده بود که آن 


هب نک ان ان 


آَعَددث کل هم و عم قایح ما شاء الله!(2) برای هر غم و اندوه سخت و 
دشوار ذکر «ماشاءالله» را مهیا نمودم. 


یعنی این ذکر یکی از اسباب و عوامل برطرف کنندة اندوه های سنگین و 
شکننده است. 


ذکر یونسیه 


یکی از اذکاری که کاربردها و آثار فراوانی دارد, ذکر یونسیه است. « الة 
الا آلت سْبُحانک ای نت من الظالِمین؛ . معبودی جز تو نیست,؛ از هر عیب 
و نقص منز هی, , در حقیقت من از ستمگران بودم.» 


ذکر یونسیه همان ذکری است که سبب رهایی حضرت یونس از شکم 
هآ مه ای وهای کر رت 
است. چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند: 

ص: 97 
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عَجبِت لِمٌَ تم کف لایفرَغ الی قَوّله تعالی «لا اله الا آئت شتبحاتک ائی 
کل من العالمین» قزتي سمثث اللة عروجل ول بعقیها «قاشتچبنا له و 
تجْیْناة من العَمٌ و تجی الم 0 20 
2 
برد: «لا الع الا ائت شبحاتک ای کنت من الطالمین*. که شنیدم خدای عز 


و چل به دنبال آن می فرماید: «درخواستش را پر آوزدیم و از اندوه نجاتش 
دادیم و اهل ایمان را این چبین می رهانیم. 


در کتب ادعیه نیز برای دعاهایی که اندوه را می زداید. فصلی گشوده شده 


است و هر کدام راهی برای برون رفت از این بیماری دل و جان است. در 
اینجا چند دعای کوتاه در این باره ذکر می کنیم. 


* از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده ست که 
فرمود: هرکس به غم و اندوه يا بلا و شدتی مبتلا شد بگوید: 


اللة رَبّی لا آشرک یه شَیْنا کل علّی الحم؟ الّذی لا بموث :(2) خدا 
فد کار من است: عنم را ری اه سی .ساوم. ۳ 
میرد توکل می کنم. 


* از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که برای رفع 
غم و اندوه غسل می کنی و دو رکعت نماز می خوانی و سپس چنین می 


پی : 
با فارج الم و یا کاشف الم يا رخمن الدْنیا و له و رحیمَهما قرع 
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ّ هقی و اکشف عَشّی يا اللغ الواحدٌ الاحَد الَمَذ الّذی لَم بل و لم یود ع لَمٌ 
بو له کشوا اعد اخصشنی و طهونی و ااقت بلس (1) ای کشابمه اوه 
و ای زدايندة غم, ای بخشنده دنیا و آخرت و مهربان هر دو! اندوهم را 
1 ای یکتای بی نیازی که فرزند 
نیاورده و فرزند نبوده و احدی همتای او نیست ! نگهم دار و پاکم کن و بلایم 
را ببر ! 


همچنین آیه الکرسی و معوذتین را بخوان. 


* و نیز روایت شده است که برای رفع غم و اندوه این دعا را صد مرتبه در 
تا نت 


پا یا مالعا ال و تفیی اسف ها کف ها اس علا تولنی 
ی ی و و ی ی ۳ 
رحمتت استغاثه دارم. آنچه را مهم من است., کفایتم کن و مرا به خودم وا 
ف ی 


نکن از خواص فد اناد خواندن و شنیدن حدیث کسا این است که غم و اندوه 
انسان را می برد. وقتی در مجلسی ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام می 
شود. دل ها نورانی می شود؛ چون ذکرشان نور است. وقتی دل ها نورانی 
شد, غم و اندوه که از اصحاب و لشکریان جهل اند, خواه ناخواه باید بروند 
و جای خودشان را به نور بدهند. غم ها باید برود و شادی جایگزین آن گردد. 
این است که مجالس اهل بیت علیهم السلام آکنده از سرور و شادی است. 
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وفتی آنار خواندن خذیت کشا بر شمرده هی شوده یکی هم زدوده شدن غم 


است : 


ما ذکِرَ خَبژنا ها فی مَخفل من محافل هل الا 9 و جَمُع مِنْ شیعتنا و 
مجبینا و فیهم مَهَمَوم الا قح اللة هه ولا 2 ععفوت ۱ کشف الله عَمَةٌ؛ 
(1) اين خبر ما در مجلسی از مجالس اهل در آن از شیعیان و 
دوستان ما جمع باشند و در میانشان کسی دارای غم و اندوهی باشد ذکر 


نمی شود, مگر اين که خداوند غم و اندوه او را برطرف می نماید. 

4) ایمان به قضا و قدر خداوند 

یکی از عوامل مهم و مستحکم رهایی از غم و اندوه راضی بودن به قضا و 
قدر خداوند است. اگر انسان بداند جز آنچه خداوند برای او مقدر ساخته, 
نصیب او نمی شود و هر آنچه خداوند برای انسان تقدیر می کند, بر اساس 
حکمت و مصلحت است و جز خیر در آن نیست. از نگرانی و اندوه رهایی 
ات و رصول ا ای اه و اما و 
الاسایاقصر هت الخرن فا آیمان بت کت عم و آندوم اف 

بر د. 

در حقیقت کسی که به قضا و قدر الهی معتقد است. نمی تواند محزون و 
نگران باشد؛ چرا که اعتقاد به قدر الهی با حزن و اندوه سازگار نیست. 

از امام رضاأ علیه السلام روایت شده است که در گنجی که خداوند در 
جریان دوستان حضرت خضر و حضرت موسی نقل صفت کنقه چند جمله 


نو ۰ 
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عَجبِث من ایة من بالقدرِ کف بَحْرَنْ؛(1) در شگفتم چگونه کسی به تقدیر 
ایمان دارد و 0 می شود. 


کسی که دل به خداوند می بندد, تسلیم امر او می شود و همة نگرانی ها؛ 
پریشان خاطری ها و تنگدلی های ۹ برطرف می شود. در زیارت 
0 1۷ 


رضینا غن الله قضاع و سَلْمنا لله مر (2) ما به قضای خدا راضی و 
0 ۳ 


راضی بودن به آنچه خداوند برای انسان مقدر ساخته, آنچنان اوج و بلندی 
دارد که انسان ۲ بخ قاه. اطاعت. خداوند. مین زساند. آمام صادق. علید 


و کل ظاعه القضا بدا صَتع اللة الی العَبدٍ فیما آَحت و فیما گرة(3) 
سرآمد اطاعت خداوند, 0 بودن به چیزی است که خداوند دربارة بنده 
اش مقرر کرده است؛ چه ان چیز برای بنده خوشایند باشد و يا ناخوشایند. 


او ها ان است تا سا تست 
و خشنود باشد. اکر. کسی .دز بزانز فاد ای در کم دای کرو رود 
نشانه ار است که هنوز از 9 عمیق و پایدار برخوردار نیست. ان 
ایمانی عمیق و مستحکم داشت. در برابر حوادث روزگار و قضا و قدر 
ای و یر ی رد 
بنابراین, اگر 
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اندوهگین شد, به خاطر ضعف ایمان است و حق اوست که اندوهگین 
فرمایند: 


من اعْتَمّ کان لِلْعَمٌ لا قیْبغی لِلْمَوْمنِ آنْ یکون بالله و یما صَتَعَ راضیاً:(1) 
ی در برابر ِ و پیشامدها غمگین و اندوهناک گردد. معلوم می 
شود که اهل غم و اندوه ات مومن باید در برابر قضا و خواست الهی 
راضی و خشنود باشد. 


برای دستیابی به فرح و شادی پایدار و رضایت و خرسندی و اسایش و 
راحتی نیازمند رضایت و خشنودی در برابر قضای الهی هستیم. باید از 
روحی رضایتمند برخوردار بود و در برابر ۳۳ الهی ِ شد تا به ه این 
توصیه مت وم اند؛ 


ان اللة بعذلم و جکْمَتّه و علمه جعل الِرَوح و لح فی این و الرّضا عن 
اللء و جَقَلّ الهم و ال رن فی السک قاوضُوا عن الله و سلخوا لاتره 2 
خداوند با عدل و حکمت و علمش آسایش و سرور را در یقین و راضی 
هر را اه ی ها 
هميیشه خوشحال و در اسایش است. و حزن و اندوه را در شک و تردید 
ای و ای اه ار 
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5 اعتساد و توکل به خر 


کف از اسباب سرور و شادمانی و رهایی از غم و اندوه, اعتماد و توکل به 
خداوند است. امیرالمومنین علیه السلام در کلامی زیبا فرمودند: 


من وَیق بالله آراخ السَرُورَ و من توکل یه گفاة الأمُورّ و الم بالله حط 
اجحضن فبه الا من آمین و اللوکل غلی الله تجاة من کل شوع و جر من 
کل عَدو(1) هر کس به خداوند اعتماد کند. خداوند مسرور و شادمانش 
می کند و هر کس بر او توکل کند, امورش را کفایت می کند. و اعتماد به 
خداوند دژ محکمی است که جز مومن امین در آن متحصن نمی شود و 
توکل بر خداوند مایه نجات و رهایی از هر بدی و پناهگاهی در برابر هر 


بر خداوند باب گسترده ای برای رفع نگرانی های انسان است. کسی 

که توکل می کند, در حقیقت خداوند را وکیل و عهده دار امر خودش قرار 
داده است و این قح ترین بن پشتیبان برای به سامان رسیدن امور آدضی 
است و خداوند چه نیکو وکیلی است که توکل کنند گانش را به خوبی 
فتیرمت ی تفا نان راب به اهدافشان نایل می سازد. 


6 من 11 بتوکل علی الله فهْو حخسبة :(2) کسی به خداوند توکل کند, خداوند 


یعنی خداوند همه امور او را کفایت می کند. و اين بزرگ ترین سرمایه در 
زد کون انسان است که خداوند را عهده دار امورش بداند و نگران آيندة 
خویش نباشد. که هر چه خداوند انجام می دهد, همه بر اساس 
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وف و بل علی الله فان الله غرین حکیه رزخ هر کین بر خدا قوفل کنو 
باید بداند که حقیقتا خداوند شکست ناپذیر حکیم است. 


اصلا حقیقت توکل همین است که انسان با وجود خدا و تکیه بر او هیچ 
تخرانن: از هیچ چیز نداشته باشد, که تکیه گاهی جون خداوند 0 دارد. 
امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: 


من آراة آن یکون آقوی الثاس قَلْیتِکل ی الله؛(2) کسی که می خواهد 


از همه مردم نیرومندتر باشد. باید بر خدا توکل کند. 


خداوند به حضرت داود علیه السلام وحی فرمود: «هرکس از بندگانم به 
من تمسک نماید و به مردم تکیه نکند و واقعاً در نیت و دل خود اين گونه 
باشد, اگر تمام اهل مین و آنشفان. ه انخه مابین آن هاست. بخواهد به او 
مکر و حیله کنند, نمی توانند دربارة او کاری بکنند و من برای او راه رهایی 
و نجات از آن ها قرار می دهم 3(۰) 


ای داشته باشد و نگران و مضطرب شود چرا که خداوند پشتیبان اوست. 
و این حقیقتی است که امام صادق علیه السلام دربارة اندازه و حقیقت 


توکل , به ان تصریح فر موده اند. 
اک ال اق گضان اعدا از نله خو حضففت ین این است آز 
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با ی بنج 


کسی که به این حد از توکل دست يابد, به یکی از ارکان مهم ایمان دست 
با یه ای رس 


الایما له آرکان آَربَعة الَوکلْ عَلّی الله و تَفُویضّ الامر ای الله و الكضا 
بقضاء الله و التسلیم لام الله (1) ایمان داری چهار رکن است: 3 
خدا, 1« کارها به خداء, راضی بودن به قضای خدا و تسلیم در برابر 
امر خدا. 


در حقیفقت توکل به خداوند دروازة ورود به ایمان کامل است. وقتی انسان 
به خدا توکل کرد و آثار و برکات آن را مشاهده نمود و دید که خداوند در 
هیچ امری او را رها نمی سازد و امورش را به سامان می رساند. همه 
امورش را به او واگذار می کند و به هر انح خداوند برایش مقدر کند, 
زا هنود عی وه ی واه ار سم فیت رسد احصیعت :ند ای 
را در می يابد که همه کمالات در ان نهفته است. 


تظافت. و اراستکی از عواملی ات که.خزن و اندوه را برطرف.هی نسا زد 
و موجب نشاط و شادمانی انسان می گردد. این مطلب را خود انسان می 
تواند به راحتی درک کند. وقتی انسان از شست و شوی بدن خود فارغ می 
شود, اخساس سبکی و تشاط به. او دست می دهد. وقتی خود را آراسته 
می کند, یک فرح و سرور به دل او می نشیند. در حقیقت نظافت و 
آراستکی یک ار تباط مستقيم با تشاط و شادماتین زو و جان ادمی دارد. 


بر همین اساس است که فرموده اند: طهارت و پاکی زگی ظاهر. پلی برای 
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طهارت و پاکیزگی باطن است. از این روست که در شریعت ما به نظافت 
و پاکیزگی و زیبایی و آراستگی بسیار اهمیت داده شند. 2 نکردن 


2 


لیف موالتات هت یرواکیر عم و آتدوو رام 


زداید. 


توجه به آخرت و یاد مرگ و قیامت از دیگر عواملی است که غم دنیا را می 
زداید. پاد مرگ و توجه به آخرت دنیا را در نگاه انسان کوچک و حقیر می 
تتمارة و مضائب و حرفتاری های ان را زود ندز درفتتین هی تمابا نخ: 


و از آنجا که بسیاری از غصه های انسان در عم نداشتن دنیا و اندوه از 
دست دادن آن است., با ناچیز و بی مقدار دانستن دنیا و مطاع ان عم 
ویرانگری که از حرص و آزمندی به دنیا در جان انسان ریشه دوانده, از دل 
رخت می بندد و دیگر غمی نمی ماند. 


راوی می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمودند: آیا هیج گاه 
غمگین, اندوهناک و دردمند نمی شوی؟ گفتم: چرا به خدا تت فرمود: 

فااگر العَوّت و وخدتک فی قبّرک و ستلان یمیتیّک غلی خَلیک و تقصلع 
اصالک اکلَ الدود ف خی و لاک و اتقطاعک عّن الذٌنیا ار ذلک بخْتک 


7 ردغک عن گنیر من الجزص عَلی الذنیا:(2) هر تاه جر هن 
شوی, 0 خودت را در گور به 
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یادآور که تخم چشم هایت بر گونه هایت فرو ريخته و مفاصل تو از یکدیگر 
گسسته و کرم ها از گوشت تو می خورند و پوسیدگی خود را به خاطر آور 
و این که از دنیا بریده و کوتاه دستی, که این کار تو را, ار 
و از خرص و ازمتدی تسبت به دتیا باز مین دارد. 


وتاب از خیگر این 


منشاغم و اندوه دنیوی, گرفتاری هایی است که در زندگی به انسان روی 
هی آوزد و گاهی انسان را در اندوهی عمیق فرو می برد. انتان.فی تواند 
با اعانه و کمک به دیگران, گرفتاری ها را رفع نماید و غمی را از دلی 
پرداید و حوو ,زا ۲ ار ی و از 0 
فرمودند: 


تسج عَن مُوْمن کَرْتَة تمس اللة عْنه عّه این و سَبْعین کَرّبَة من کُرّب 
ی ۳[ 
۱ از دل کرفتکی. و ناراحتی بیرون آورد و شاد سازد, 
خداوند او را از هفتاد و دو اندوه از اندوه های دنیا و از هفتاد و دو اندوه از 
اندوه های اخرت رها سازد. 


عو زسعت 

شاد کردن دل دیگران و رفع غم و اندوه آنان به هر شکل, موجی از رحمت 
ایجاد می کند و به سوی انسان باز می گردد. امیرالمق‌منین علیه السلام به 
کمیل بن زیاد فرمودند: 

قو الذی وسع سَمْفة الاصوات ما من آد آو5ع قلباً شرورا الاو خَلَ 
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اللغ له من ذلک السُرور لطفا قاذا ترلت به نایب جَرَی الیّها کالماء فی 
اتحدارو کي بطوها له کما نطرة غريتة الابل :(1) سوگنه نفد کننشیم. که 
شنوایی او آوازها و فریادها را احاطه نموده است, هر کس دلی را شاد و 
مسرور کند, خداوند از آن سرور. لطف و مهری برایش بيافریند, که هرگاه 
مصیبت و اندوهی به او برسد, آن لطف همانند آپ در نشیب به سوی آن 


اندوه سرازیر گردد ۳ مصیبت را از او دور سازد, همان طور که ساربان؛ 
شتر غربی را از کله‌شتر ان دفر فی تمانند: 


این لطفت الهی که بر اثر شاد کردن دلی یدید امد است, آندوه و مضییت 
را از انسان و 0 


9) جای گرفتن در زمره اولیای خداوند 


هیچ عم و اندوهی در اولیای الهی راه ندارد؛ . چون اتصال به دستگاه الهی و 
ارتباط با او, هیچ غم و اندوهی برای انسان باقی نمی گذارد و ترس و 
نگرانی از آینده, بت او نو تفت آمزن. 


آلا ان آولياء الله لاخوفٌ عَلَيهِمٌ ولا هم یَحرّنون ؛(2) آگاه باشید که بر دوستان 
خدا, نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند. 


مرحوم حاج آقای دولابی می فرمودند: اولیا و امامان شادی های خود را در 
دنیا ظاهر نکردند. چون مردم دنیا گرفتار و ماتم زده اند و ادب اقتضا می 
کند که در برابر انسان های اندوهگین شادی های خود را ظاهر نکنیم. 


اما ی کر اه ام رد 
ص: 99 


1- 1. ارشاد القلوب, ج 1, ص 138؛ نهج البلاغه, حکمت 257. 
2 2. سوره پونس؛ ابه 2 


لس من الاب اظهاژ لمح عند المحزون ؛(1) شادمانی کردن در حضور 


شتخص آنخوهکين: از آذب ذور است: 


یعنی نباید جلو کسی که مصیبت زده و داغدیده است. شادی کرد. این بی 
ادبی است. اهل دنیا گرفتار پول و مقام اند و غم دنیا را می خورند و اهل 
ایمان هم گرفتار غفلت و گناه هستند و غمگین اند. باید یک مقدار از این 
فضا بیرون آمد و در وادی شادمانی قدم گذارد و شاکر نعمت های خدا بود. 
هميشه نباید نواقص و کمبودها را دید. 


اهل دنیا ماتم زده بودند و امامان ما قلبشان به خدا متصل است و اولیای 
الهی اند و خوف و اندوهی در انان راه ندارند و در نهایت سرور و شادی 
هستند. اما برای این که شادی های خودشان را ظاهر کنند. در اینجا 
ظرفیت نیست. امیرالمو‌منین علیه السلام می فرمایند: 

ای لمن قوّم ... فلوئقم فی الجنان و َجُسادْهم فی الم (2) من از آن 
و اس سا را 
کوشش. 

سرور ملاقات 

چرا اصحاب امام حسین علیه السلام شب عاشورا با یکدیگر مزاح و 
شوخی می کردند ! مگر شب عاشورا شب شوخی و خنده است؟ ! 


کسی که از دنیا کنده شده و غم و غصه ای ندارد. شاد شاد است. فرمود: 
فاصلء ما و بهشت یی نیزه و شمشیر است. در همین جبهه های دفاع 
مقدس 


ص: 99 


1- 1. تحف العقول, ص 489؛ بحارالانوار, ج 75. ص 374. 
2 2. نهج البلاغه, خطبه 192؛ بحارالانوار, ج 38, ص 321. 


کفز مند کان عملیات می کردند. همه شاد بودند. در انتظار شهادت به سر 
می بردند. و چون می دانستند شهید می شوند, شاد بودند. دلیل آن هم 
کنده شدن از دنیا بود. ملاقات خداوند سرور افرین و شادی بخش است. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 


للصایّم فرَختان فر حَه ند افطاره و قَرْحَدْ عِند لقاء ره ؛(1) برای روزه دار 
دور شادی ار است؛ یک شادی در وقت افطارش و شادی دیگر 
هنگام ملاقات با پروردگارش. 


خقیفت: فآوماتی. را دز ملاقات اسان مقمن: با کدآوند ی وان با فت: در 
حقیقت همه ارزوهای او در همین ملاقات نهفته است. . لصور کنید کسی در 
لخطهه هواس ال وه این مه ان ست من وهوا 
شادمان تر از آن حالت یافت نمی شود. 


راحتی مطلق 


۳ و ۳ب ۵ص 
هنگام ملاقات با خداوند است. از امام صادق علیه السلام روایت شده 


است که فرمودند: 


لا راخة لِمَوْن عَلی الحقیقه الا ند لقاء الله تعالی؛(2) راحتی واقعی و 
حقیقی و کامل موّمن؛ فقط هنگام ملاقات خدای متعال است. 


یعنی چنان راحتی نصیب انسان می شود که هیچ گونه ناملایمت و نقصی 


ص: 100 


2 2. مصباح الشریعه, ص 122 بحارالانوار, ج 69, ص 6۵9. 


اک رای خی هداهن و ال 
سر مست دیدار 


ملاقات خداوند شادی دارد. اولیای خدا چه بسا جاهایی که مناسب می 
دیدند, شادی های خودشان را ظاهر می کردند. 


عمر سعد و لشکرش شب تا به صبح نگران بودند که فردا چه باید بکنند. 
اما آن 35 آغاز شادی های اصحاب امام حسین علیه السلام بود. حضرت 
جایگاهشان را به آن ها نشان دادند و همه غم و غصه ها رفت. در رفتن به 
میدان کر تم 0 و کیف می کردند. آن قدر سرشار از 
عشق دیدار خدا بودند که از خود بی خود شده بودند. هر بلایی که به سر 
وا سس یت سرمست خدا و ملاقات خدا بودند و سر 


امام حسین علیه السلام پیش از شهادت به اصحاب خود فرمودند: رسول 
خدا| به من فر مودند: 
یُسَتَشْهَذٌ معک جماعة من اصحابک لا یجدون آلم هس الحدید ب(1) گروهی از 


اصعاب تو با تو به شهادت می رسند که درد آهن و شمشیر و نیز ر 


آن خنان سر خوش و سرجحسنت: به‌داند که: درد آخسانین نمی کردذند: 


سفرهای زیارتی می تواند عامل مهمی در رهایی از غم و اندوه باشد و 
خرسندی و نشاط و شادمانی را به ارمغان بیاورد. 


ص: 101 


1- 1. مختصر البصائر, ص 169 بحارالانوار, ج 45, ص 80. 


یکی از ویژگی های مهم زیارت پیشوایان دین, رفع غم و اندوه است. 
ارتباط با سر عالم وجود و خلیفه خداوند در روی زمین. می تواند غبار غم 
از دل و چان آدمی بزداید. این است که در آثار زیارت رهبران الهی اين اثر 
را نیز ذکر فرموده اند. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
دربارة امام رضاأ علیه السلام فرمودند: 


ما زازها مَکوت الا تفس ال عَرَوجل کَرب:(1) هیچ غم زده ای او را 
زبارت تم کنج. مر ان که دای ع رفح عبار عم زا از خاظرن تصرف 
سازد. 


در باب زیارت امام حسین علیه السلام نیز روایات متعدد آمده است که 


یکی از آثار زیارت قبر شریف آن حضرت, برطرف شدن غم و اندوه است. 
راوی می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمودند: 


ان آلی.جانبیم فیرا ما آتاه مرو الا تفس اللة کَرْبتَة 2 و قضی حاجتة ؛(2) 
در طرف شما قبری است که هیچ حزین و اندوهگینی آن را زیارت نمی 
کنده. کر ار که خق تغالی .خزن. و اندوهشن را برطظرف کردم.ه حاجتش .را 
روا می سازد. 


در روایتی دیگر نیز فرمودند: 


س‌ 


ان الحسین فیل مکژوباً و خقیو؛ علی الله آنْ لایتیه مَکرُوبْ الا رخ ال 
م_ سور أ(3) ای ای و نم ۳ 
خداوند سزاوار است که هیچ اندوهگینی به زیارت آن حضرت نرود, شحو ان 
که حق تعالی وی را مسرور و شادمان به اهلش بر گرداند. 


ص: 102 


1- 1. من لا یحضره الفقیه, ج 2 ون دود بحارالانوار, ج 99, ص 34. 

2 2 کامل الزیارات. ص 167؛ من ۷ یحضره الفقبه, ج 2 ص 583؛ 
رن 25 

و ند کامل البارات ض. 267 مسا الشیعه جر 4۸ .ده 
را 9ص که 


۳11 از ی فک 


یکی دیگر از چیزهایی که موجب دفع غم و اندوه از انسان می شود 
اه اش مت سا مت وه 


ح تَحئموا| بالعقیق ِِِ کد کم ِ مادام ذلک عاید ۳۰ انگشتر عقیق 
به دست کنید؛ که ۳ ی بو هد ِِ 


دبد. 


به غیر از اندوه جزدایی, خواص دیگری از جمله برکت. ایمنی از بلاء عاقبت 
به خیری و برطرف نمودن فقر و تنگدستی برای به دست کردن انگشتر 
عقیق در روایات آمده است که هر کدام قابل توجه است. و این همه به 
برکت اقرار این نی به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر و وصایت 
امثر الموص خن ات مس شا ها اه ها 
سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 


تحتَموا بالعفیق قَاَه ول جتل آقرّ للم تعالی بالوحدانیّه و لی یال و تک با 
علی بالوصته و لشیعیک بالخته (9 انکشعر عفیی,در دست کید زیرا عنیو 
نخستین کوهی است که به وحدانیت خدا و نبوت من و وصایت تو يا علی, و 
بهشت برای شیعیان تو اقرار کرد. 


ص: 103 


اش عون اضار الا فلت لام ب جح فرص رساترس گر 
ص 86. 

مه ار تا عیاض نات اامداه ۱ کر 
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ص: 104 


گفتار پنجم: نشاط و عوامل آن (1) 
اشاره 


ص: 105 


ص: 106 


ان فی الجتَ داراً یال لها داز لمح لا دحلّها الا عن فرح الصبیان (1) در 
بهشت خانه ای است که به آن خانة شادی گفته می شود, جز کسی که 
کوذکان زا شاد کردم باشد وارد ان خانته: تمی: شود 


نجات فرشتگان 
نجات انسان و فرشتگان و همه خلایق در پرتو توسل و پیوند و اتصال یه 
محمد و آل محمد است. در روایت آمده است که روزی جبرئیل علیه 


السلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: 


یا رسول الله, امروز چیز عجیب و غریبی را مشاهده کردم. در وقت نزول 
از اسمان: گذرم به کوه قاف افتاد و در آنجا ناله ای دلخراش و جگرسوزی 
شنیدم. فهمیدم درمانده ای آنجاست. که نیازمند پاری است. 


به دتبال آن ناله رفتم. فرشته ای را دیدم که پیش از آن او را ذر اسمان به 
عظمت هرچه تمام تر دیده بودم که بر تختی از نور می نشست و هفتاد 
هزار فرشته در خدمت او صف زده می ایستادند. و چون نفس می زد 
ملانکه ار تفس او حلم من شدند. 


ص: 107 


کت ات کدف 2 2 بقل ار کسالن الفالرت ی 170 
ح 6009. 


او را دیدم که با دلی خسته و با جانی شکسته, بر زمین افتاده است. از 
حال او پرسیدم. گفت: «در شب معراج پیامبر اسلام, بر تخت خود نشسته 
بودم و به تعظیم آن حضرت نپرداختم. و ان طوز که باند تکریم نکردم ورب 
این عقوبت مبتلا شدم. تو شفیع من شو و از حضرتِ حق عفو مرا 
درخواست کن». 


من در درگاه احدبت.؛ بسیار تضرع کردم و بخشش او را درخواست نمودم, 


«به او بگو؛ اگر مغفرتِ لغزش و عفو گناه خود را می خواهی, بر حبیب من 
صلوات بفر ست تا به مقام اکرام خود برگردی.» 


من جریان را به آن فرشته گفتم و او بر شما صلوات فرستاد. به برکت آن 
بال اقبال و کرامت ت او رویید و از مرکز خاک , به محیط افلای پرواز کرد و به 


فز پزتوتضاظ و شانق 


آید و می ۱ آن ِ ۲ مهم ترین سلامت 9 و جامعه 
انگاشت. روح امید و تلاش و پیشرفت در پرتو یک زندگی شاد و بانشاط 


است. 


اسلام دین فطرت است و به تمام نیازهای طبیعی و فطری انسان توجه 
کامل دارد. از این رو به شادی و شاد زیستن توصیه نموده و ان را امری 
رز برای سر کت بن تسف کمال: می: داند. اقبرالمذمتين. علدة الساام 
می فرمایند: 


ص: 109 


ان هذه الْلوبِ تعلٌ کما تََل البدان فابتغوا لها طرایف الم 1(4) اين دل 
ها همانند بدن ها خسته و افسرده می شوند و نیازمند استراحت اند. در 
این حال نکته های ژیبا و تشاط انگیز برای آن ها انتخاب کنید. 

با حکمت های تازه و تأمل در آن ها باید اسباب نشاط و سرور و شادی دل 
ها را فراهم کرد و کدورت و ملامت را از ان زدود. 

دلی که افسرده»ی خسته انسنت: تشاط کار و تلاش و عزکت های الفی: از آود 
کرت خواهد ی تابر ای اند مه را براق تشاط و شادیردل هافر اه 
نشاط در جامعه 


توصیه به شاد کردن دیگران و ارزش و اهمیت آنه آنان تیار بلندی. که 


برای آن ذکر شده است, باب وسیع و گسترده ای در میان روایات ما 
گشوده است و این خود علاوه بر این که بر اصالت شادی گواه است؛ 


بخش مهمی از فضیلت ها را نشان می دهد. 


سفارش های فراوانی که در شاد کردن دیگران از پیشوایان و دین به 
ما رسیده است. از داشتن یک جامعه با نشاط و شاد به عنوان یک جامعة 
اسلامی حکایت می کند. جامعهة ایمانی باید یک جامعه شاد و با نشاط 
باشد. اندوه زدایی از فرد و خانواده و جامعه یکی از ارزشمندترین و با 
فضیلت ترین شیوه های رفتاری است. از شاد شدن انسانی و حتی یک 
حیوانی انعکاس زیادی در عالم ایجاد می شود. 


اقر اد جامعه اسلامی در هر ظبقه باید شاد و با قاط باشند. تشاظا 
ص: 109 
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فردی, نشاط خانوادگی و نشاط اجتماعی همه مورد توجه اسلام و 
پیشوایان ما بوده است. 


نشاط در خانواده 


هر یک از اعضای خانواده, به ویژه پدر می توانند عامل موتثری در نشاط و 
شادمانی خانواده باشند. رفتار هوشمندانه هر یک از افراد خانواده و تعامل 
شالم انا دعس خاوادم آع اشاط و مر خال انست. 


در روایات ما به عواملی نشاط انگیز و خوشحال کننده توصیه شده است. 
هر عملی که شادی خانواده را فراهم سازد. پسندیده و پر فضیلت شمرده 
شده است. 

شیوه های نشاط بخشیدن به خانواده 

1( تعاون و هماهنگی 

همکاری در خانواده و هماهنگی بین اعضای خانواده یکی از عوامل مهم 


نشاط خانوادگی است. روح تعاون در هر اجتماعی به افراد آن نشاط می 
ار ان کم رد 


وقتی پدر و مادر و فرزندان کارهای خانه را به کمک یکدیگر انجام می 
دهند, انرژی مضاعفی می گيرند و از انجام کار نه تنها خسته نمی شوند, 
ا صا را را وی ی ۲ 
تعاون است. از این رو توصیه شده است که زن و شوهر و افراد خانه به 
یکدیگر کمک کنند تا از لذت این تعاون بهره مند شوند. 


ص: 110 


یکی از راه های همکاری و تعاون در خانه, تقسیم کار است تا هر کس به 
وظایف خویش آگاه تر باشد و به خوبی انجام دهد. چنان که پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و ال و سلم وزبار6 با فلت فرینه خانواده, یعنی 
راهن دام زهرال این چنین کردند و حضرت زهرا[] جقدر 
فادها شدنید آن گام که سول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کارهای 
داخل منزل را به فاطمه(] و کارهای بیرون منزل را به به امیرالمومنین 
تا ها ار وی خر ان سای موه 


فلا بغای سا داعلتی مق الستور الا اللة باحماتی شون اللف کل .رفای 
الرجال ۱۱ جر خدا کسیدمی :اند که از آن. سيم کار. تا چه آندازه 
خوتحال, ند فسا سول خدا مرا از انحام کارهانی کهمر تسردان 


است باز داشت. 


البته اين تقسیم کار نباید مانع از کمک کردن به یکدیگر در وظایف محول 
باشد؛ که کمک به یکدیگر نیز انرژی زا و نشاط «آور است. هم برای 
کی کم و ی ی در هر صورت 
روح تعاون باید در خانواده حاکم باشد تا خرسندی و شکوفایی و نشاط را 
به ارمغان بیاورد. 


2) اظهار محبت 


اظهار محبت کف دیگر از عواملی مهم در نشاط و شادابی خانواده است. 
اظهار محبت و دوستی به انسان ی ما شادمان می 
کند. اگر مرد همواره به همسر خویش بگوید دوستت دارم, زن با شنیدن 


ظر 111 


.2 ۱1 


آن دلش آرام می گیرد و به زندگی امیدوار می گردد و با نشاط بیشتری به 
امور زندگی می پردازد. این حقیقتی است که پیامبر گرامی اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم , بخ آن تیه تخود | زد" 


ول الَجُلر لِلْمَرآه ای ایک لا یدب من قَلیها آبدً؛(1) مردی که به 
همسرش بگوید: دوستت دارم. این سخن هرگز از قلبش بیرون نخواهد 
رفت. 


تسین ار گنای کب وی با فا مسروته سم باس ان 
سفارش رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را جدی بگیریم. معلوم 
نیست خداوند در این جمله «دوستت دارم» چه چیزی قرار داده که به قلب 
انسان می نشیند و او را به وجد می آورد. امید است محبوب خدا و پیامبر 
و ائمه علیهم السلام قرار گیریم و این جمله «دوستت دارم» را از آنان 
بشتویم که کمان ثمی: کتم لذتی:نالاتر از ان باشن. 


3) تشکر و قدردانی 

یکی دیگر از عوامل نشاط در خانواده. تشکر و قدردانی افراد خانواده از 
یکدیگر است. تشکر و قدردانی, هم به انسان آزامتر فی. هد و هم به او 
نشاط و شادابی می بخشد. وقتی انسان می بیند که خدمات او مورد توجه 


۱ اه ۲ 0 ۳ 152 
شود و او را برای فعالیت های بعدی آماده می سازد. از این روست که 


۰ هم به پیامبرش می فرماید: 
خَذٌ من آَموالهم صَدقة تطَهْرُهُم و ترَكَيهم یها و صل عََبهمْ ان ضلاتک 
ص: 112 


1- 1. الکافی, ج 5, ص 569؛ وسائل الشیعه, ج 14, ص 10, ح 24930. 


سَکنْ له_م؛(1) از اموال آن ها صدقه ای بگیر, تا به وسیله آن, آن ها را 
پاک سازی و پرورش دهی. و به (هنگام گرفتن) , نق آنها اکن که دعای 
نو قابه از اش ان هاست. 


این در حقیقت یک قدردانی از تلاش و انجام وظیفه است که ماب ازاض 
ود رون خواهد بود. 


نظافت نز ان 
کنید. همچنین وقتی مرد از سر کار به منزل بر می گردد و وسائل و 
نیازهای منزل را تهیه می کند. به جاست که از او تشکر کرد و قدردان 
زحمات او بود که اين خود به زندگی صفا و صمیمیت و نشاط می بخشد. 


4) هدیه و سوغات 


از دیگر عواملی که موجب نشاط و شادی خانواده است. هدیه و سوغات 
است. هدیه محبت را زیاد می کند و سبب خوشحالی و نشاط خانواده می 
شود. هدیه را نباید به مسافرت موکول کرد. چقدر خوب است که انسان 
گاه گاهی برای اهل خانه هدیه ای تهیه و آنان را خوشحال کند. حتی در 
روایات آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
«در هر جمعه تحفه ای تهیه کنید و به خانه ببرید تا اهل خانه به آمدن جمعه 
خوشحال شوند.»(2) این در الفت و نشاط خانواده بسیار موثر است. 


افراد خانواده به خصوص فرزندان از دیدن تحفه و هدیه ای که برای آنان 
ص: 113 
1- 1. سورة توبه, آیة 103. 


2 2. الفقه المنسوب الی الامام رضاأ علیه السلام ص‌ 355 الخصال. 3 
2 ص‌ 391 ؛ بحارالانوار, 0 6 ص‌ 32 


گرفته شده است. بسیار خشنود و خرسند می شوند. و خرسندی آنان از 
کات ار وا علی الا واه سای مره 


مَن دَحَلّ السُوق قاشتری نُحْقة فحه ٍلی عیاله کان کحامل ضََقهٍ اٍلی 
قوّم چحاویخ ولیبد بالاناِ قَبل الذکور فان مَن قح ابتتة قکانما آغتق رَقبة 
من ولد اسماعیل و من َقَ بعین این قکاتما تکی من کشیه الله و من بکی 
من حسْيَه الله أَوِحَلَه اللة جناتِ التّعیم ((1) هر کس وارد بازار شود و هدیه 
ای بخرد و آن را برای خانواده اش ببرد, مانند کسی است که صدقه ای را 
پرای گروهی نیازمند می برد, و باید پیش از پسران از دختران آغاز کند. بی 
گمان هر کس دخترش را شاد کند, گوبا برده ای از فرزندان اسماعیل را 
آزاد کرده است, و هر کس چشم پسری را روشن کند, گویا از ترس 
خداوند گریسته است, و هر کس از ترس خداوند بگرید, خداوند او را وارد 
بهشت های پر نعمت کند. 


شاد کردن زنان در خانواده 


در شاد کردن خانواده و با نشاط و سرحال نگاه داشتن آن توجه ویژه ای به 
شاد کردن زنان. و حخارم شده است و در این اضر مهم آنان.در آولویتت 
قرار گرفته اند. پیشوایان ما فرموده اند که بین فرزندان خود در مهر و 
اظهار عطوفت عدالت حاکم باشد و میان آنان فرق نگذارید, ولی صحبت 
از زنان و دختران که به میان می اید. اولویت نسبت به انان را مجاز 
شمرده است. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: 
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کت ارم الافاق ی 4 س 1642 ات الاال: سس وود 


ساوا یی آولادکم فی القطته قَلَة کنث مقصلا آحداً َقَصَلَنْ التساع(1) در 
بخشش 2 فرزندان خوبیش مساوات و عدالت را رعایت کنید. من اگر 
کسی را برتری دادم, زنان را برتری دادم. 


زنان در احساسات و عواطف و در اظهار مهر و عطوفت نیا زمندتر از 
مردان اند. از اين رو عنایت ویژه ای به پاسخ گفتن به اين نیاز عاطفی 
است و بر همین اساس بر این مطلب تأکید شده استت: رسول رامیت 
لیا هه لخصن ام موه 


ما من رل بدْجْلْ قَوَحة علی امرآه بیْتة و نها جرد الا قح الله تعالی 
یوم القیاجه؛ و هر کسن نی از ارم خود را شاد کته خداوند روز قیامت 
۳۳ شادمان خواهد کرد. 


شادکردن کودکان 


شاد کردن کودکان فصل مهمی در سیره و سخن پیامبر اکرم و حضرات 
معصومین علیهم السلام است. پیشوایان دین ما علاوه بر این که به شاد 
کردن کودکان توجچه خاصی داشتند, به این امر توصیه و تأکید فر مودند. یکی 
از سیره های مهم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم , , مهر ورزیدن و 
ملاطفت با کودکان و خوشحال نمودن آنان است. چنان که از آنس بن 
مالک خادم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل شده است: 


و الط پالصّبیان من عادو الرْسولِ ؛(3) ملاطفت و مهربانی با کودکان از 
تیم ها فشک ول که خی ات تسه الب و سام نود 


پتاسیز خداضلی الله غلیهو آله وسلم کودکان زازمسان کوسته می داشت 
و با انان بر خوردی 


ص: 115 
1-1 : نهم القضاعه: ض 519 ۳ 1728 


3- 3. المحجه البیضاء, 0 3 ض 90د. 


فخیت: آمیز -داشت. و آنان چقدر از محبت های پیامبر خوشحال و خر سند 
می شدند. دست های محبت پیامیر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
همواره بر سر کودکان گسترده بود ؛ چنان که در روایت آ هدن است: 


کان التییمٌ اذا بح 2 مسَخ علی روّوس ولده ولد ده ۳1 پیامبر خدا صلی 
ا 
فرزندان و نوه های خویش می کشید. 


و با اين کار مهر و لطف خویش را نثار کودکان می کرد و آنان را خوشحال 
و خشنود می ساخت. پیامبر نه تنها به کودکان خود, بلکه به همه کودکان 
مهر می ورزید و انان مورد لطف و محبت خود قرار می داد. از انس بن 
مالک چنین نقل شده است: 


اِّ الب کان یزور الانصار و یُسلم عَلی صبيانهم و یَمُسَخ روْوسَهُمٌ (2) 
پیامبر به دیدار انصار می رفت؛ به کودکانشان سلام می کرد و بر سر آنان 
دست می کشید. 


انس و الفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با کودکان چنان آنان را 
از محبت های پیامبر خشنود و خرسند می کرد, که یک وقتی آن حضرت از 
مسافرت برگشتند و وارد مدینه شدند. بنخه ها به. استقا لشا ن آمدتند و تور 
آن حضرت را گرفتند و گفتند: یا رسول الله, دوست داریم شما ما را در 
بغل بگیرید. پیامبر هم همه را یکی یکی در آغوش گرفتند و اسباب 
خوشحالی و رضایت خاطر آنان را فراهم ساختند. برخی از آنان وقتی 


ص: 116 


2 2. حکمت نامه کودک, ص 214, ح 8د. 


بتز گ شدنده آفتخاز هی کردند که دز آغوش پنامیز رفته اند 


و فراتر از این برای خوشحال کردن کودکان با آنان بازی می کرد. 


پیامبر و بازی با کودکان 


در کتب زواتی فده است که امام حسن و امام حسین علیهما السلام نزد 
پیامبر آمدند و گفتند: مردم مکه شتر دارند, ما هم شتر می خواهیم. پیامبر 
فرمودند: من شتر شما. یکی را روی شانة راست نشاندند و دیگری را 
روی شانهة چپ. گفتند: شترهای عرب دهنه و افسار دارند, ما افسار 
نداریم. حضرت موهای مبارکشان را دو قسمت کردند, یک قسمت را به 
امام حسن علیه السلام و یک قسمت را با 0 
گفتند: این هم افسار. گفتند: شترهای عرب صدا هم دارند. پیامبر مثل شتر 
شروع به صدا کردن نمودند. و فرمودند: «یِعم الجَمَل جَملکما؛ : شتر شما 
خوب شتری است »(2) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بچه های کوچه هم بازی می 
کردند. روزی برای نماز به مسجد می رفتند. در راهم گروهی از کودکان 
انصار بازی می کردند. وقتی آن حضرت را دیدند, گرد آن حضرت را گرفتند 
و خود را به لباس ایشان آويختند. تا همان گونه که آن حضرت همواره 
حسن و حسین علیهما السلام را په دوش خود می گرفتند, آن ها را نیز به 
دوش بگیرند. هر یک می گفت: «کن جَمَلی؛ شتر من باش » پیامبر خدا هم 
با مقداری گردو دل آنان را به دست آوزدتد و راه خود را به.سوی نماز 
ادامه دادند.(3) 
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ها 6 یت اس ی ری و2 
م2 مار در 7ص 287 54 
20 


پیامبر گرامی اسلام دربارة محبت و شاد کردن کودکان سفارش نموده و 


می فرمودند: 
کان عنوه‌ضبی فاتضات ۱1۳2۱ کسی که کود کی تشد امش ایا آد 
کنذ کی کنر 


انسان باید خودش را در موقعیت کودکان قرار دهد و با آنان بازی کند و 
اسباب سرور و شادمانی انان را فراهم کند. 


امیرالمومنین علیه السلام و کودکان یتیم 

0( نتانه آ مدید 
کردند. آن را بر دوش گرفتند و بة من اجازه تدادند تا آن. ها زا بر دوش 
بگیرم. 

هنگامی که به خانه یتیمان رسیدیم, غذاهای خوش طعمی درست کردند و 


به ان ها خورانیدند تا سیر شدند. بعد با بچه ها مشغول بازی شدند. قنبر 
و امیرالمومنین علیه السلام را دیدم که همانند گوسفندان بر چهار 


دست و پا راه می رفتند و صدای گوسفندان را در می آوردند و بچه ها را 
شاد می کردند. بچه ها هم چنین کردند و بسیار خندیدند. 


زمانی که از خانه خارج شدیم؛ پر سیدم . سر ورم» امروز دو پرسش برای 
پیش آمد. یکی آن که چرا غذایشان را خود به دوش کشیدید و به من ندادید 
حمل کنم؟ و دوم آن که چرا با تقلید از گوسفندان بچه ها را خنداندید؟ 


اقیر الفومنین. غلیه: السلام فرضودند: کار اول را برای. رسیدن نف باداش 
کردم 0 


ص: 118 


1- 1. من لایحضره الفقیه, ج 3. ص 483, ح 4707. 


دوم را به خاطر آن که وقتی وارد خانة بتیمان شدم, آن ها گریه می کردند. 
و تم زمانی که خارج می شوم, آنان هم تسیر شنم باشند و هم خندان. 
(1) 


خانه شادی ها 


شاد کردن کودکان نه تنها به زندگی نشاط می بخشد و آنان را سرشار از 
فرح و شادمانی می کند, که آثا ر بسیار بلندی در آخرت به جای می گذارد. 
یعنی خود این شاد کردن چنان اتعکاسن بیدا می کند. که اخرت. اتسان. را 
بازی کردن, دل "۷ را می توان شاد کرد و این شادی خود اسباب 
شادی آخرت انسان را فراهم می کند. ی 


من قبّل ولد تب اللة له خشتة ِِ فرَحه فرَحه اللة یوم القیامه :(2) 
که فرزندش را شادمان کند, خداوند او را در روز قیامت شادمان می کند. 


برای دستیابی به سروری جاویدان 


ای ی و 
از دست داده اند و از مهر و عطوفت انان بی نصیب اند و تفقد و دلجویی 
از بی کسان و نیازمندان که شادمانی آنان را فراهم می کند, بازتابی 
مات بختتن در دنبا و اخرت:داری اتسان زا در زندمی به وخدانتی. آسوژه 
و 


ص: 119 


1 هیر کل فاص 205 


خاطری آرام می رساند و در آخرت موجب خشنودی و سرور و شادمانی او 


فی وود 


اضر گرامی انتام صلی الم و لو ام کرمود ناونع در اس 


معراج بهشت و جهنم را به من نشان داد. بر در یکی از درهای بهشت چنین 
نوشته شده بود: 


کل ی ء ء حیلة اب ی اب وچ 
التَعَطّفَ ۳ الارامل و السَعَیْ فی حخوایج الم و الیهه 

الم -"ساکین ب(1) برای دستیابی به هر چیزی باید ۳ انديشید و ترا 
دشتیانین:.به. شادماتی در آخرت چهار خصلت و ویژگی لازم است؛ دست 
محبت بر سر بتیمان کشیدن. رسیدگی و عطوفت نسبت به بی 
سرپرستان, تلاش برای برآوردن نیازهای اهل | یمان و تفقد و دلجویی از 
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و نیز فرمودند: 

ان فی الجتَة دار بُال لها داژ الَْرح لا یَدحْلها الا مَن قح الصبیان؛(2) در 
ات ی 
کفدکان راشاد خرخم باشدر واید آن خانه انم شود 


غانل. اضاً 


برای دستیابی به یک زندگی سالم و رسیدن به تعالی روحی و معنوی و 
پیمودن گام -های بلند موفقیت, نیازمند روح و جسم بانشاط و خرسند و 
شادمانیم. از اين رو لازم است عواملی که موجب شادی می شود و 
اساط اطر اسان را کرام میا رکه مهرد ترس قرای یوو: 


هر 10 
الفضائل لانن وان د وا تحار الاتا رز ررض 108 


رکفت تا رن ی رو رل از کال لالم 170 
ح 6009. 


اد وا غاط ا ای 

نکستتن. ۵ عم فرین. غامل مرا تشاط و شاد کشت ارشاظ با خداق 
ال اساسا کی مت رت وا و ات ال و 
همه خوبی ها؛ به انسان اطمینان و باس رف می دهد. با داشتن 
اين تکیه گاه بزرگ, انسان از نگرانی ها و اضطراب ها رهایی می یابد. 


و منوا و تطمیره ربعم ۳ الله آلا ند کر الله تحار لوب 1۳ 
همان کسانی که ایمان آوردند و دل هایشان به باد خدا آرام می گیرد. آگاه 
باش که با یاد خدا دل ها آوافتشن هفت با ننق: 


تمام آر ان ها و سرورها و شادمانی ها و نشاط ها, در یاد و توجه و 
ارتباط با خدای متعال است. 


نداشتن نگرانی و رسیدن به اطمینان قلبی, اساس هر نوع شادی است و 


داشتن یک ایمان محکم. نگرانی ها و تشویش خاطر و هیجان و ترس را از 
انسان می زداید و انسان را اسوده خاطر می سازد. 


بلی مَنّ من آسلم وَجْهْة لله و هو مُحَسنْ قَله أجْرُهْ عِند رَبه ولا حَوّف عَليَهم ولا 
۱ 
نیکوکار باشد, مزد وی پیش پروردگار وت م۵ یمیت خی انا تست ۵ 


غمگین نخواهند شد. 


اگر عشق به خدا| در زندگی انسان حاکم شود بلاها و گرفتاری ها نمی 
توانتد آی امتسا مر آست شیم ازشاط با عدا اسان ان 


12 


1- 1. سوره رعد, آپه 28. 
2 2. سوره بقره, ایه 12. 


مان خاظری من شخ که مه رای ها و تناو خلیه هرا از 
او دور می سازد و بهجت و نشاط و فرح و امید و ارامش را در دل می 
نشاند. امام صادق علیه السلام فر مودند: خداوند عزوجل به داوود علیه 


السلام چنین وحی فرمود: 


یا داودٌ بی قَافْرغ وبذکری قَتلذّذ و بمناجاتی قَتَتَعَم ((1) ای داوود. به من 
شادمان باش و با یاد من لذت ببر و با مناجات من بهره مند شود ! 


این است که امام سجاد علیه السلام در مناجاتش با خدا, از هر تردن به 
غیر ذکر او طلب بخشش می «کند: 

و ستفْیژک من کل لذو قیّ ذگرک ... و من کل شرور یی ُزیک(2) 
خداوندا, از هر لذتی به غیر یاد تو ... و از هر سرور و نشاطی جز مقام 
لشکر خداوند 

امام سجاد علیه السلام در دعای روز سه شنبه سه جمله زیبا دارند: 


للع امعلّنی من خندک قان خندک فُمْ الغالئون(3) خداوندا. مرا از 
سپاهیان خودت قرار ده؛ که تنها سپاه تو غالب و پیروزند! 


ش کات ات اش است سا ان را وس متسه 
اشکرتا هه نکن و ماه در مان ین ابر کدرت سا را 
همه سلاح های پیشرفته خودشان نقش بر اب می کند. یک طوفان نقشه 


1 
وس تا ب فرص 9 اراد شمه یب 10 


2 2. بحارالانوار. جح 91 ص 151 مفاتیح الجنان. ص 247, مناجات 
یادکنندگان. 


3- 3. المصباح لکفعمی, ص‌ 2119 مفاتیح الجنان, ص‌ 73 دعای روز سه 


للنننهةه 


قدرت الهی هیچ اند. هر چه آنان درجه استحکام در برابر زلزله را بالا می 
برند. خداوند هم درجه ریشتر را بالا می برد. هیچ یک از پیشرفت ها نمی 


ببیر ند. 


حیوانات پیش از زلزله, از وقوع آن باخبر مي شوند. ولی این انسان با همه 
دانش و ادعا, هنوز نتوانسته است وقوع ان را پیش بینی کند. هنوز به 
اندازه درک و فهم حیوانات نمی تواند وقوع زلزله را بفهمد. گاوها قبل از 
وقوع زلزله به تلاطم می افتند. همه را بر هم می ریزند. 

ادعای قدرت های غربی خیالات پوشالی است و طبلشان توخالی است. یی 
ویروس می اید و همه را به هم می ریزد. این ها مال ضعف و ناتوانی بشر 
حزب خداوند 


در جمله دوم می فرمایند: 


9 هک ۳ 
< جعلنی من جژبک فان جزژیک هم ۱ لمُفلحون ؛ خداوندا, مرا از حزب خودت 
قرار ده, که تنها حزب تو رستگارند! 


حضور و قرار گرفتن در لشکر خدا, کلاس اول تعالی است. پس از ان باید 
به کلاس بالاتر رفت و آن کلاس این است که انسان در حزب خدا| جای 

کیزز. ملائکه و فرشتگان. همه در حزب خداوند هستند. اهل ایمان و تقوا در 

حزب خداوند شرکت دارند. حزب الله کسانی هستند که دوستی ها و 

محبت های آنان برای خدا باشد. 

لاتجد قَوّما یوْمنونٍ الله و الیو الاخر بُوادونِ من حاد الله ق سولهٌ ولو 

کاتوا باه اه ابتا تفر او انیم او عَشيرَتَهُم اولک کب فی فْلوبهمٌ 
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الایمان و آَبَْهْمْ بروح مه و بَُخلَهُمْ ج تا تجری من تخنها الائهاز خالدین 
قما عضته ال عفر عتضما ده اولیک حات. الله الاان هرت الله هم 
اللحون ۱1۱ قوفی زا بابی که دا و رون باریسین ار 
و کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند دوست بدارند, هر چند 
بمزانشان با شتراشان.با سرادراسان با سره آنان باشتد. در دل این 
هاست که خدا ایمان را نوشته و آن ها را با روحی از جانب خود تأیید کرده 
است. و آنان را به بهشت هایی که از زیر درختان آن جوی هایی روان 
است در می آورد؛ ۰ هميیشه در آنجا ماندگارند ؛ خدا| از ایشان خشنود و آن ها 
از او-خشنودند. .ایتان اند خزرب خدا ارجر جرب خذاست که رشکار ان اند. 


کساتی: که ممواظشانبن اساس خداسته ند بر اسان مایت و ند س 
شان خدا محور است. داخل در حزب خدا و رستگارند. 


اولیای خداوند 


پس از آن امام سجاد علیه السلام کلاس بالاتری را مطرح می فرمایند: 


واجعلنی من آولیائتک فان آولیاتک لاحَوف علیهم ولا هم یَخْرّنونَ؛ خداوندا, 
مرا از اولیا و دوستان خودت قرار دهد که البته اولیای تو هیچ ترس و حزن 
و اندوهی برای انان نیست. 


مرا از اولیای خودت قرار بده, یعنی دل من با خدا و امام زمان یگانه شود. 
این قطره به دریا وصل شود. ما مثل قطره و کمتر از قطره ایم. قطره 


بخار و نییست می شود. قابل استفاده نیست. در معرض نابودی است. اما 
اگر وصل به دربا شد؛ از اف کیرد چون به دریا متصل شده است.؛ 
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1- 1. سوره مجادله, آیه 22. 


خواص دریا زا تکوم کبزن: 

انسان وقتی به هستی مطلق پیوند خورد, همه آثار و برکات او را دارد. 
ولی اکر جدا افتاد. بی خاصیت می شود و در موضع هلاکت و نابودی قرار 
می گیرد. 


اتصال به خدا 


اولیای الهی متصل به هستی مطلق اند؛ ؛ یک اتصال روحی و قوی و محکم. 
از این جهت بسیار غنی هستند و هیچ گونه نگرانی و ترس در وجودشان راه 
پیدا نمی کند. اگر شما به خدا وصل شدید. نه خوفی می ماند و نه حزنی. 
ات است اهر ی مه اس مس ماه 


ای و الله لو لَقيْقْمْ واجداً و هم طلاغ الأرض کلها ما با یت ولا اسَتَوَحشتٌ؛ 
(1) به خدا| سوگند, اگر تنها با دشمنان رو به رو شوم, در حالی که انا 
تمام روی زمین را پر کرده باشند, نه باکی داشته و نه می هراسم. 


این .لین انستت. که عتضلن به خر اسستن-عنین مخکم و استوان است. اکر 
کسی با خدا باشد, همه روی زمین هم دست به دست هم دهند و علیه او 
به پا خیزند, ترسی ندارد. مهم این است که به خدا تکیه کنیم. تکیه بر خلق 
و مردم بی اعتبار است. تکیه اه :محکفی تیست: سفن غیر قابل اعتفاد 


۱ ت‌. 


یکی از بزرگان می فرمود: اگر انسان به خر تکیه کند, بهتر از این است که 
به خلق تکیه کند؛ چون خر را سوار می شویم, ولی خلق الله سوارمان 


ص: 125 


می شوند. الاغ تسلیم است و بار می برد معصیت نمی کند, سوء نیت 
ندارد. 


منبر می رفت. یک مرتبه وقتی از الاغ خود پیاده شد و خواست به منبر 
برود, گریه افتاد. گفتند: چر| گریه می کنی؟ گفت: این الاغ امروز با من 
خیلی حرف زد. گفت: شیخ جعفر ! من بارم را به مقصد رساندم. ایا تو هم 
بارت را به مقصد رسانده ای؟ ! 


خیلی خرف عکیمانه آی, است: نی بار من رعخه وان آمام خسن خیم 
الساق اسکه از انن.محلس به ان معلنس». محخالفت. نم کنمم لکد من 
زنم. معصیت نمی کنم. اما آيا مسئولیتی که خداوند به دوش شما اشرف 
مخلوفات کدارده اسست‌ترا چه اتخام رسانده آندء-همته فوحودات نارشان را 
سا زا سا هم اسان باس ی رن نم 


ولو خدا کسی است که با خدا پیوند زده باشد. چیزی جز اتصال به خدا و 
اهل بیت علیهم السلام شادی مطلق نمی اورد. 


سا الم در تا بیصن ول بو مان ها سا که 
است. غنچه نه بوی زیاد دارد و نه زیبایی آن آشکار شده است و نه نرم و 
لطیف است. ولی وقتی شکوفا و خندان می شود, بوی آن منتشر می شود 
و زیبایی هایش جلوگری می کند و لطافتش خود می نماید. 


وهی سا سا اه سا او ا ات سا اماها هس تاه 
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می خواهید غم و غصه برود, گلایه ها و شکایت ها برود» باید به منبع لایزال 
الهی و به دریای کمال مطلق متصل شویم. این قطره باید به دریا وصل 


شود. 


قطره ها همه باید به همان سرچشمه ای که از آن جدا شده اند برگردند و 
کرته.در مغر ض نابودی قرار می کیرتن: 


ما سال ها مقیم در یار بوده ایمو اندر حربم محرم اسرار بوده یم 


رح اعار ال الم را ان تک طقحه سومان یه نا سین 
شود. و تا شکوفا نشود, در عم و اندوه و قبض است. از حزن و اندوه 
بیرون نمی اید, جز این که جمال الهی را ببیند. وقتی جمال خدا را دید, 
نماینده خدا که وجه الله و ایینه تمام نمای خداوند است را تماشا کرد 
شکفته می شود و همه غم و غصه ها می رود و نشاط و شادمانی جای آن 
زاف کیرد 

اولیای خدا| وجه الله شده اند. بعلی از خودشان بیرون اه اند و فقط خدا 


است. 


دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 


به علی شناختم من به خدا قسم خدا را 


2 دغا 
هو کرو اه اور من موس ارتاط ها دام ال سای 
السلام است. و دعا یکی از بهترین اسای اراطا کات را با دان 


از دعاهایی که برای ارتباط با خدا| بسیار خوب است, و هم دعای 
«مشلول» است. در روایت ت آفده است که جوانی بپدزش را کنک زد و این 
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جرم بسیار بزرگ را مرتکب شد. بر اثر نفرین پدر فلج شد. جوان به محضر 
امیرالمومنین علیه السلام متوسل شد. حضرت این دعا را به او اموختند و 
آن جوان با خواندن این دعا شفا بافت. لذا به دعای مشلول معروف شده 


۱ ت‌. 


در این دعا خداوند را با نام های او می خوانیم. اسم اعظم خداوند در این 
دعاست. یکی از فرازهایی که در این دعا می خوانیم این است: 


یا شفیق يا تفیق فکُنی من حلَق القضیق و ارف علّی کُلّ هم و عم و 
ضیق :(1) ای خدای مهربان, ای رفیق بندگان, مرا از زنجیرهای سخت 
حوادث رهایی ده و غم و اندوه و تنگدستی مرا تمام بر طرف کن. 

بیرون امده ایم. دعای بسیار زیبایی است. 


از گنج های عرش خداوند 


تک دیگر از دعاهایی که براي ارتباط با خدا| و شناخت زیبایی های خدا| می 
توان خواند, دعای «یا مه مَن اظهَْر الجمیل» است.(2) در این دعا خدایی را 
که انسان می خواهد با ار شود به خوبی می توان شناخت. خدابی 
که رحمت و لطف و کرمش بر بندگانش حد و اندازه ندارد. 


غدابی که <اخاعر العفل* ‏ آشکار کنفده رسای هاست: قدای که سید 
القبیح» و پوشاننده گناهان بندگان خویش است. 


خدایی که به گناهان گیر نمی دهد و پرده دری نمی کند. خدایی که عفو و 
بخشش بز رگ است. خدایی که به زیبایی از ز گناهان می گذرد و مغفرتش 


1 
ل زر اند آلاسمرص ود المضا الکقعمت: هی 202 مفانه الستان: 


ص 156. 
2- 2. التوحید للصدوق, ص 221؛ بحارالانوار, ج 92, ص 198. 


گسترده است. خدایی که دست عطوفت و رحمتش به سوی بندگان ؟ شاده 


است. 


در روایت ت آمده است که جبرئیل این دعا را از آسمان برای پیامبر به عنوان 
هد به آورد. و هنگام آوردن شاد و خندان بود. و آن را از گنج های عرش 
خداوند بر شمرده است.(1) منن دعأ این است: 


ی من أطْهر ال _ جخمیل و ستر ۰ ۳ مَرٌ ِِ بوَاخد .ِِ و 


۳ 
ِ 
۱ 
۱ 
۱« 
0 
۱ 
دب 
۸2 
و 
وم 
مها 
1 
۱ 
1 
‌, 
س‌, 
113 
3 


3 و 0 
رعبیتا اسالک با الله آن لا تشوع خلقی بالتا ر؛ ای خدایی که زیبایی را آشکار 
دا تا اه ای ی ۲ 
پردة گنهکاران را نمی دری ! ای صاحب عفو بزرگ! ای خدایی که از بدان 
به نیکویی در می گذری ! ای کسی که مغفرت و آمرزشت بسیار و گسترده 
ای ای اک ها ور و اس 
یی کر سای بت سر مت وت تا ی او 
روی مهر از گناه در می گذری !ای کسی که منتی بز رگ بر بندگانت داری ! 
ای خدایی که بدون سابقة استحقاق نعمت هایت را ارزانی داشتی ! ای 
پروزدکان و اق سید ماء ای اقای ما, ای منتهای مطلوب ما! ای خدا, از تو 


اگر انسان با چنین خدایی رفیق شود نانش در روغن است. در ناز و 
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نعمت و لطف و رحمت خدای خوبش غوطه ور می شود و سر تا پا نشاط 
و شادمانی است. 


3) ولایت اهل بیت علیهم السلام 


هر ترفندی که دارید باید به کار بزنید تا از اولیای خدا شوید. اگر از اولیای 


خدا شدید, از غم و اندوه و نگرانی و ترس و اضطراب خبری نیست. همه 
اس یت ی انسان به یک نفس مطمئنه دست 


پیدا خواهد کرد که بزرگ ترین گرفتاری ها 6 خضاتب در اه اتیر تخواهد 
کا سای ای وا ارت لیم ااسم سار ارام 
المی هویم می تن آمام صاون علبة السام ایم‌حشفت را ی سای 
می فرمایند: 


لاعئب علی مر من دان بولایه [مام عادل من الله؛ بر کسی که به ولایت امام 
1 منصوب ۳۳ جانب خدا اعتقاد داشته باشد, سرزنشی نیست. 
آن گاه به این آیه قرآن استشهاد اه 


اللغ ولمهٌ الذی آعنوا بُرجُهْم من الظلْماتِ ای الثور(1) خداوند بر کسانی 
9 تازنکن ها به سنوی تهنایی. .۵ 
نور می برد. 


سپس فرمودند: 


یعنی به پاس برخورداری از ولایت هر امام عادلی که از جانب خداست., 
آنان را از تاریکی های گناهان به سوی روشنایی توبه و آمرزش سوق می 
دهد.(2) 


بنابراین فرمایش, همه دوستان اهل بیت علیهم السلام از اولیای خدا 
هستند. و این 
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بشارت بو کی است. البته اولیای خدا| درجه و مراتب دارند. هر اندازه 
ولاست اهل ست علنهی السام در اسان مالاتر پاش بت سصان مت فجت 
ولایت خداوند است. پيوند با خدا| و اهل بیت علیهم السلام ۰ انسان را ولی 


ما همانند صفر هستیم. اگر عددی در کنار صفر قرار نگیرد. هیچ ارزشی 
ندارد. اگر یک میلیون صفر هم در کناز هم باشند. باز همان صفر و توخالی 
است. مگر این که صفر جلوی عددی قرار گیرد. در این صورت هر چه 
تعداد صفرها زیادتر باشد. ارزشمند تر است. 


اگر در کنار اهل بیت عليهم السلام قرار گرفتیم و با آنان پیوند برقرار 
کردیم, ارزشمند خواهیم شد. وگرنه همان صفریم. هیچ نداریم. هرچند نمی 
کهفیم .ود عه این: خطلت ریدم آبم و ان.۱2 درک نمی کنیضه ولی واقع 
مایت یم ات یواست ها نی تاش نا کر 


ملاصدرا می گوید: کلمه فقیر هم در شأن ما نارساست. چون فقیر یعنی 
نیستیم. ما فقر محضیم. هر یکی هیچ جر دار است .و رکن 
هم همه چیز دار است. این دو با هم هیچ رابطه و سنخیتی ندارند. 


پتاختر کرام اسام‌صالی اااه یه و ام و دای فرم و 
۱ الا من 
رت و کم مدب الا من . عَصَمنَهُ (1) ی ه است: 
ص: 131 


ضیرم ا خر 4 ی ۳97 ای للع ی 101 


ی ار ی 


دارم. 
-ِ جایی دیکز نز آمده است: 


ایک اه تخر همه شتا ور مره ات هش کی 
که 7۳ 


خلاصه این که همه ما گمراهیم, همه ما فقیریم, همه ما گناهکاريم و همه 
در ورطه هلاکتیم. هر چه عیب و نقص است در ماست. فقط خداوند است 
که کمبود نقصان ما را برطرف و جبران می کند. 


کرده است: 


مولای یا مَولای آئّت ایرث چ آتا القَفیر و یرَحَم الفققیر الا الَعنی . ۰. مولای 
یا مولای آئّت الخی آتا المیت هل ی موجه ِِِ الا العیة(2) ای مولای 
من, ای مولای من ! تویی بی نیاز, و من فقیر؛ ؛ و آيا در حق فقیری محتاج جز 
غنی بی نیاز, چه کسی ترحم خواهد کرد؟ ... ای اقای من. ای اقای من ! 
تویی زنده آبدی و من مرده بی روح؛ و ایا در حق مرده ای بی روح جز 
زنده آبدی, چه کسی ترحم خواهد کرد؟ 


هب افتی. خی نذاری. آیق که قر نود ایا الکیت # به این که دا خوت 
هستم, بلکه الأن هم میت هستم. اگر درک نمی کنیم. حرف دیگری است. 


خداوند 
192 
تع اعالی الطسشیدص 166 تیار وا عرص 130 


2 2. المزار للشهید الاول,. ص 249؛ البلد الامین, ص 319؛ مفاتیح الجنان, 


به پیامبرش می فرماید: «الک میت 5 و هم مَیتون :(1) یعنی همین الأن میت 
هستی وگرنه می فرمود: «انک سَیِمُوتُ؛ تو بعدا خواهی مرد.» 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم درباره حضرت امیر علیه السلام 
فرمودند: 

قق اراد ای بط العت شم قاط الی, علی بت انی طالب: 21 
ی و ٩‏ نگاه کند, به 
غلی ین ایی.طالت: یه الملام .بنگرد. 


اين فرمایش پیامبر بیان همین حقیقت است که همه در پیشگاه خدا مرده 


ایم و هیچ نداریم. مهم درک اين حقیقت است. امیرالمومنین علیه السلام 
به این حقیقت رسیده است. یعنی در پیشگاه خداوند به درجه موت رسیده 


و خودش را هیچ نمی بیند. 

هر چه هست قدرت و لطف و حول و قوه و فعل خداوند است. منتها اهل 
معرفت این مطلب را درک می کنند و ما درک نمی کنیم. برای خودمان یک 
استقلال معتقدیم. و همین اسباب سقوط ماست. 

پیوند با هستی مطلق 


به یاری خداوند باید اين هیچ چیز نداری را خوب درک کنیم. اگر این مطلب 
را درک کنیم, در پی پیوند با کسی هستیم که همه چیز دارد. وقتی فقر و 
نیاز خودمان را احساس کردیم, به دنبال بی نیاز می روبم», ان هم غنی 


همه فرازهای مناجات امیرالمومنین علیه السلام هم همین مطلب را بیان 
می فرماید. 


ص: 133 


1- 1. سوره زمر آیه 30. 
2 2. تحفه الملوک, ج 1, ص 110. 


ار هت میا اف مه تم مسا ی از وا 


به عارفی گفتند: به چه مقام و مرتبه ای رسیده ای؟ پرسید: بالاترین مقام 
چیست؟ گفتند: مثلا سلطنت و پادشاهی. پر سید. بالاتر از آن چیست؟ 
زد هیج. گفت: من در همان مقام هستم. من از الان هیچ ام. 


هر پست و مقامی را در دنیا در نظر بگیرید, هیی است. از الأن بروید در 
همان منصب. همه کسانی که در دنیا منصبی دارند, اخر کار هیچ اند. 

نردبان این جهان ما و منی است 

لاجرم آن کس که بالاتر نشست 

عاقبت این نردبان افتادنی است 

استخوانش سخت تر خواهد شکست 

اظهار عجز 

انسان به همان میزان که هیچ بودن خودش را درک کند. آن همه چیز دار 
پیدا می شود. اصلا راه رسیدن به قدرت واقعی؛ اظهار عجز است. راه 


رسیدن به علم حقیقی, اظهار جهل است. یعنی قشنگ باید بفهمیم که نمی 


این درد بزرگی است که کسی نفهمد و خیال کند که می فهمد و خودش را 
فهمیده می انگارد. اگر مقداری درس خواندم ایم و مدرک گرفته ایم, 
خودمان را دانای عالم می دانیم. این یک بت بزرگی است. 


این ها تیم خر از قوام اند. جمت عوام مان را دنا عسات کم که 
فهمیم. فکر نمی کنم گردنه ای خطرناک تر از اين باشد. راه رسیدن به 
همه کمالات این است که انسان خود را بی چیز و هیچ بداند. 


ص: 134 


پوستین ایاز 


داستان سلطان محمود و اياز را شنیده اید. ایاز چوپانی بود که 
گوسفندانش را در بیابان می چراند. هیچ چیز نداشت, ولی , به طور غیر 
متر قبه مورد نظر سلطان محمود قرار گرفت. 11 قدر در نزد سلطان 
محمود محبوبیت پیدا کرد که مقام و منزلتش از همه وزرا بالاتر رفت. آن 
تا ی وا را ی 


و خودش مانند یک غلام در برابر او می نشست. 
محمود غزنوی که هزارش غلام بود عشقش عنان گرفت و غلام غلام شد 


سلطان محمود با آن عظمت که همه در مقابلش بر خود می لرزیدند, در 
برابر یک غلام اين چنین ادب می کرد. 


انا ی ات رم ان انیس را و 
مخصوص خودش آویزان کرده بود و هر چند وقت یک بار در اتاق خودش 
خلوت می کرد و به آن پوستین نگاه می کرد. صف هت ای ایاز. یک وقت 
غرور تو را نگیرد! تو یک چوپانی, نظر سلطان به تو افتاده است, وگرنه 
هیچ نداری. 


برخی افراد سعایت کردند و گفتند؛ این ایاز می رود در اتاق و توطئه می 
کند. سلطان محمود گفت: ایاز اهل اين حرف ها نیست. ۱ 
می کند. دیدند پوستینی آویزان کرده و به آن نگاه می کند. گفت: او را 
بياورید. 0 : معنای اين کار تو چست؟ گفت: 7 
ی ۳ 
مرا به جای خود نشانده است. 


ص: 35 1 


اگر تاریخ سلاطین را بخوانید. می بینید که سلاطین به خاطر حفظ سلطنت 
خود هر جنایتی مرتکب می شدند. اگر بچه های سلطان هوس تاج و تخت 
پدرشان را می کردند, لحظه ای به انان مهلت داده نمی شد. چه بسیار 
سلاطینی که بچه های خود را کشتند و چشم های انان را از حدقه بیرون 
کشیدند, مبادا هوس تاج و تخت کنند. سلطنت شخص نمی شناسد, همین 
سلطانی که کسی را نمی شناسد, اسیر محبت یک غلام بود. 


گفت: من هیچ چیز ندارم, عنایت و لطف شما مرا به اینجا رسانده است. 


می خواهم فراموش نکنم که من یک چوپان هیچ چیز ندار بوده ام . مولانا چه 
زیبا می گوید: 


ما از منی درست شده ایم. باید منیت را کنار گذاشت. در عالم ذر چیزی 
نداشتیم, در شکم مادر چیزی نداشتیم. بعد هم چیزی نخواهیم داشت. اگر 
در این میان دست ما را باز گزارده اند و چیزی به ما داده اند. موقتی و 
اعتباری است. همه خواب و خیال است. اسم و رسم و عنوان و منصب و 
پست و مقام و مال و منال و زن و فرزندی که به ما داده اند. همه رفتنی 
است. نباید به آن دلخوش بود. 


بر الب یی وال تا شیرتا ادا تست 
علیهم السلام است که انسان را در دایره اولیای الهی وارد می سازد و او 
را از حزن و اندوه و خوف و دلنگرانی مصون می دارد. 


صفریم که توخالی هستیم. باید دم الهی ما را پر کند. باید از انان هستی 


ص: 136 


بگیریم. باید از آنان آبرو بگیریم. در زیارت عاشورا می خوانیم 


لْلهْمّ اجْعلنی عندک وجیهاً بالخسین علیه السلام فی الکُنیا و الاخرّه؛ 
خداوندا, مرا به واسطه ی امام حسین علیه السلام نزد خود در دو 
عالم وجیه و آبرومند گردان ! 


کیم. خدا و 7/۳۹ ان مج 


و ند 
وقتی عدد آمد, صفر قیمتی می شود. هر چه صفر انسان بیشتر باشد, 


ارزشمند تر و آبرومندتر می شود. اگر به اولیای الهی وصل شدیم, هر چه 
فقرمان زیادتر باشد, درجه مان بالاتر ف رود. راه بندگی این است که به 


فقر و عجز و جهل خودمان اذعان و اعتراف کنیم. ولی ما راه را عوضی 
می رویم. به دنبال یال و کوپال و شانه کشیدن و تکبر ورزیدنیم. فقط از 
راه بندگی و اظهار عجز و نیستی است که به عظمت می رسیم. به قول 
خیز و رو آور به معراج یقین 

نیستی معراج مردان خداست 

بی براق و رفرف و روح الامین 


دیده خود بین 


صفرهای وجود خودتان را زیاد کنید. خود را نبینید, خود را هیچ انگارید. 


دیده خود بین خدا بین کی شود گفتمت رمزی برو خود را نبین 
وقتی خود را می بینی, از دیدن حقیقت محرومی و بی ارزش. یکی از 


ص: 137 


بزرگان می فرمود: در دستگاه خدا اگر خودت را بگیری, ولت می کنند و 
اگر خودت را ول کردی. می گیرندت. و این حرف قشنگی است. 


رها کردند. اما حضرت ادم از در اعتراف و اقرار به گناه وارد شد و خداوند 
او را خلیفه خودش قرار داد. 


ان بعت الفططا آذا دام خ یکشف المع ۶ باه خلفاع الاض 1۳ یا 
0( چون وی را بخواند _ اجابت می کند و 


گرفتاری را به ظر فد مین کرداند عم نیما را جانشینان این زمین قرار می 
دهد ! 


خالی شدن است. 


4) اتصال به اولیاء 
یکی دیگر از عوامل شادمانی و شاد زیستن, اتصال به خدا و اولیای اوست. 
اگر شادی واقعی می خواهی و می خواهی دلت روشن و شاد شود به خدا 


البته به سلمان هم که متصل شوی فرقی ندارد "خفن شمان .هم به. آنان 
فعض وتدن. به گونه ای که امیرالمومنین ن علیه السلام فرمودند: 


ان فلمان ها احل الثیت ۵ به,راستی که ان از ها اهل بت آیدت؛ 
پیوند سلمان به اهل بیت آنچنان محکم و استوار و عمیق است که از 
ص: 89 1 


1- 1. سوره نحل, آیه 62. 
2 2. رجال الکشی, ص 15؛ بحارالانوار. ج 22, ص 374. 


خوو آفلن.بیت: طلنمم الساام شوه اشسه او این نع ار با سافان .هم پوند 
برقرار کنی, مثل اين است که با اهل بیت عليهم السلام پیوند زده ای. اين 
است که امیرالمومنین علیه السلام ق رن سلمان به ابوذر فرمودند: 


پا آباد ای سَلمان بابْ الله فی الارض من عَرَقة کان مَومناً و من ره 
کان کافرا1(۳) ای اباذره.بن کمان سلمان باب خداوند. در زمین انببت: 
کسی که او را به حقیقت شناخت., اهل ایمان است و کسی که مقام و 
منزلت او را انکار کرد, کافر است. 


فصو اه اه ان ات که آاوا ای نهد 


اک لطف, خدانن اهلست علهم ااسلام اش شع نخانیصی این وست 
ولایت است که ما را نگاه می دارد. امام موسی بن جعفر علیه السلام می 
فرمایند: 


ان اللة تبارک و تعالی آ امن بژوح مِنهٌ؛ خدای تبارک و تعالی مومن را 
به وسیله روحی از خود تأیید هم کید تشز فرمهد ۳2 کح وید آلر وج 
بالطاعه و العمل لَهْ؛(2) ما اهل بیت آن روح را به وسیله ِ خدا و 
عفن رآ اناد هی کمه: 


روح ایمان و تقوی و پرهیزکاری به وسیله اهل بیت علیهم السلام و امام 
زمان تأیید می شود. اين چراغ ها اگر به جریان برق وصل شود, روشن می 
شود و ارزش دارد. باید در ولایت اهل بیت علیهم السلام ذوب شد و تسلٍ 
اتامر ای اس ار اد وی ی اس سرا ای ات 
و ایا ای اه ای وهی 
پناه برد که دست از دامان 


ص: 139 


2 
2 2. الکافی, ج 2, ص 268؛ بحارالانوار, ج 66, ص 194. 


باید شکست. باید به حقیقت تکیه داشت., به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه 


۵ ال تاه 


خداوندا, بر معرفت و ولایت و محبت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام 
فر | ۱ 
بیعرای . 


ص: 140 


گفتار ششم: نشاط و عوامل آن (2) 
اشاره 


ص: 141 


ص: 142 


َفْصَلّ الاعمال بَعد الصّلاهو اخالْ السُرورٍ فی قَلّب المْوّن یما لا انم فیه؛ 
۷ برترین اعمال بعد از نماز, ایجاد سر دز خ تا دصاتین 19 موّمن است, 
به چیزی که در آن گناه نباشد. 


در شرف صادات ار فان ات کر اسان هار امس ار 
روز قیامت حسرت می خورد. از امام صادق علیه السلام روایت شده 


ات که مسول را لا و اه ام فرمنوونه 


ما من قوّم اجْتمغوا فی مَجُلسٍ قََم بَکُوا اسم الله عروعل وم تضلوا 
ی هم الا کان دک العَجْیِسَ حَسْرَة و وبالا عَلیهمْ(2) هر مجلسی که 
گروهی ۱ گرد هم آیند و نام خدای عزوجل را نبرند و بر پیغمبر 
الله علیه و آله و سلم صلوات نفرستند, آن مجلس مایه حسرت و زیان بر 
آن ها خواهد بود. 


چون می توانستند در آن مجلس با یاد خدا و ذکر صلوات بر پیامیر و آلش 
مه حقاموجایحاهی بلند وت با مه با ترک انم ری 


ض :143 
1- 1. مناقب آل ابی حطالب ع , ج 4, ص 75 بحارالانوار, ج 44, ص 194. 


2 2. الکافی, جح 2 ص 497؛ مکارم الاخلاق. ص 275؛ بحارالانوار, ج 90, 
ص 161. 


نصیبشان خواهد شد. و این زمانی روشن می شود که ارزش و درخشش 
نور صلوات را در قیامت مشاهده خواهند کرد. 
علاوه بر از دست دادن فضیلت بزرگی که با ذکر صلوات می توانستند به 


دنت آوز ند فضایی که با این ذکر شریف معطر و نورانی نشود, بوی تعفن 
به خود خواهد گرفت. از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است که 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 


گروهی که در مجلسی جمع شوند و از آن مجلس متفرق گردند و بر من 
ِِِ نفرستند, متفرق خواهند شد با بوی بدی که از بوی مردار گندیده 
سعی کنید در هر مجلسی که وارد می شوید, حتماً آن مجلس را به ذکر 
شریف صلوات معطر کنید و.فضای. ان را تهرائن کردائیده تا از رتدوز 
قیامت مصون و محفوظ بمانید. 


راز موفقیت 
دا کر و جر ای شاد و خارج شدن از خمودی و خستگی روانی و حضوری 


بانشاط و شاداب و سرزنده در صحنه های مختلف زندگی. یکی از اساسی 
ترین عوامل موفقیت در امر معاش و معنویت و رشد و کمال انسان است. 


اسان به خدا و سونو با احل بیت: غلیهق ااسلام و که بعه متا کفال ‏ 
قدرت و علم و زیبایی, مهم ترین عامل نشاط در انسان و رفع اضطراب ها 
و دلنگرانی ها و ترس و حزن و اندوه است که بررسی شد. 
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5) دل کندن از دنیا 


از تیک عوامل ِ شاد زیستن و زدودن اندوه از دل, کنده شدن از 
دنیاست. کسانی که وابسته به دنیا و پول و مقام و منصب آند. هميشه 


نگران و در تلاطم و اضطراب اند. نگران اين هستند که مبادا به اين ها 
دست پیدا نکنند. یا اگر به پول و پست و مقامی رسیدند, را کح 
از دست بدهند. باید از دنیا و مظاهر آن برید و به ان تعلق خاطر نداشت. 
تاشوان ای ارام مشاه دی کرو: 

بند بگسل باش و آزاد ای پسر 

چند باشی بند سیم و بند زر 

پرنده ای که در قفس است. هميشه محزون و ء غمیین است. وقتی آز آذتشن 
کنی, شاد است. نباید بند دنیا و پول و مقام باشیم, بلکه باید دنیا را پلی 
برای رسیدن به کمال معنوی و قرب الهی دانست. اگر انسان بتواند دنیا را 
وسیله رضاأ و خشنودی خداوند و کسب فضائل و بهشت قرار دهد, این 
برای دنیا نخواهیم, بلکه دنیا را برای اخرت و رشد و کمال معنوی بخواهیم. 
علامت بند بودن این است که اگر به ما کفتتد آماده باش تا برويم. کیری 
نداشته باشیم. گیر زن و زندگی, و مر هر ی دل از 
دنیا کنده باشیم. هر گاه توانستی خودت را از همه بندها رها کنی, معلوم 


می شود آزاد هنتی: اگر الاآن حضرت عزرائیل به سراغ شما آهنگ: جقدر 
آمادگی داری؟ 


اشتیاق ملاقات 
ص: 145 


ملافات ما اشاق ری سول دا صلی هغیص آلم و سای قرو 
من آحتّ لفاء الله آَحتّ اللغ لقَاتّة و مَن ره لقاء الله کرح الل لقَاتَة(1) هر 


که دوستدار لقا و دیدار خداوند باشد, خداوند دوستدار دیدار اوست و هر 
کس دیدار خدا را ناخوش دارد, خدا نیز دیدار او را ناخوش دارد. 


اگر دل از دنیا کنده باشیم. دوستدار ملاقات خدا هستیم. ولی اگر هنوز دلی 
به دنیا داریم, از این که به دیدار خدا| برویم ناخوشاینديم. خدا| می گوید: بیا 
پهلوی من. ِِ ما زن و بچه داریم, ملک و خانه و ماشین و پول 
داریم, چگونه این ها را رها کم و یام این -ه را بیشتر از خدا دوست 
داریم. موفع مردن اهل بیت علیهم السلام می گویند: بیا پهلوی ما. می 
گوید: نمی آیم. 


آغوش باز 


می گویند: یکی از دوستان اهل بیت علیهم السلام برای زیارت به نجف 
مشرف شد. بچه هایش بزرگ شده و همه ازدواج کرده بودند. در حرم 
حضرت: آفیزالمومنین. علیه السلام از زبائش دراهد که یا افیرالهق‌منین, ما 
امده ایم تا برای هميشه در جوار شما باشیم. و یک چراغ سبزی برای رفتن 
به ان دنیا به حضرت نشان داد. 


به مسافرخانه برگشت و بیمار شد. بیماری -اش شدت گرفت. فهمید که 
دعایش مستجاب شده [ ۷ است که حضرت عزرائیل تشریف 
بیاورد. یک مرتبه دبه دزاورت گفت: پا امیرالمومنین, حالا ما یک حرفی 
زدیم. زن و بچه هایمان منتظرند. ما این همه دعا کردیم. مستجاب نشد. از 
میان دعاها همین یکی مستجاب شد؟ ! اه و ناله کرد که خدایا, غلط کردم. 


ص: 146 


ال قلام الشانل 5 رجا رالاتوا زج ور 139 


یک حرفی زدیم, اشتباه شده است. ما آمادگی نداریم. 


در حال احتضار بود که دید یک فرشته ای آمد و به عزرائیل گفت: حضرت 
امیر می فرماید: چند سال دیگر به این اقا مهلت بده. ولی وقتی می 
خواست برود. رو به این شخص کرد و گفت: حیف که نفهمیدی؟ !| حضرت 
را در خماری و پکری گذاردی. آغوش حضرت امیر به روی شما باز بود. 


امیرالمومنین علیه السلام همه چیز ماست. یت و 
اولاد و ۳ همه خوبی ها آتحا نوت در روایت آمژه است که 
امیرالمغ‌منین علیه السلام موقع جان دادن دوستانشان, به آنان بشارت می 
دهد و می فرماید: 


يا ولو الله ايشه آنا غلی بن ابی طالب الذی کت نم تَحبهٌ آما لا نقعتک ب(1) ای 
ولی فا ۸ ای ساره کواده آووویت 
داشتی. اگاه باش که البته خیر و نیکی به تو می رسانم و از وجود من بهره 
مند خواهی شد. 
می فرماید: من برای تو از مال و زن و فرزند و دنیا بهترم. 
نشانه زهد 
نشانه زاهد بودن؛ ژانت کی نداشتن به دنیاست. به این است که هر وقت 
تن بفرمایید,. به راحتی بتوانیم دل بکنیم. احسان و محبت کردن در 
زندگی بسیار خوب است. احسان به خانواده, زد و فرزند, پدر و مادر, 
اا تا مه فا ی ان ام اه 
داریم. اما نباید پایبند به دنیا باشیم. دلبستگی و وابستگی بد است. 


ص: 147 


و 237 


انسان ممکن است مال فراوانی داشته باشد. در عین حال به آن مال 
دلبسته نباشد و در دنیا زهد بورزد. و نیز ممکن است مال و ثروتی نداشته 
باشد, ولی دلبسته به دنیا باشد. دلبستگی و پایبندی به دنیا بد است. در 


دگانی که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده است, چنین می خوانیم: 


وارژقنی من اشنا و رَهدّنی فیها وّلا تژوها عنی و غبتی فیها یا رحمانٌ 1 


و از دنیا روزی ام ده و مرا بدا نف رتم که ان درا از هو نوف هکردان: 
در حالی که رغبت من در آن باشد, ای خدای بخشنده ! 


یعنی چنان نباشد که دنیا را از من بگیری و رغبت من به دنیا باشد, بلکه دنیا 
را به من بده و رغبتم را بگیر که در آن زهد بورزم. 


از این رو بزرگان فرموده اند: زهد اين نیست که چیزی نداشته باشی. زهد 
این است که چیزی مالک تو نباشد. هر چه داری باید مملوک شما باشد و 


چرا برخی از افراد وقتی می خواهند حقوق واجب خود را بپردازند و خمس 
و زکات بدهند, انگار می خواهند جان بدهند. ما هر چه داریم مال اهل بیت 
علیهم السلام است. خیلی به ما لطف کرده اند و گفته اند یک پنجم آن را 
ند هید. کسی که حاضر نیست یک پنجم از مازاد بر هزینه های زندگی اش 
را بدهد, چگونه می خواهد جان بدهد و در آغوش اهل بیت علیهم السلام 


برود. 


باید با مال حلال و طیب به دیدار خدا برویم. شعار ندهیم. زهد این نیست 
که چیزی نداشته باشیم. همه چیز داشته باش: فقط دلبسته بق: آن نباش. 
مگر حضرت سلیمان ملک بادش ای تداشت ‏ سر حصرت پوس 
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130 آدعاهای ِِ برای دنیا ۰ 


عزیز مصر نبود؟ مگر پیامبر و امامان ما نداشتند؟ مگر حضرت خدیجه 
ات ها سا ی نا 
انم 


فلسفه دیون الهی 


اساسا یکی از فلسفه های مهم پرداخت خمس و زکات و صدقات و حقوق 
مالی این است که از بیماری بخل که یکی از عوامل سقوط انسان پاک 
شویم. . کسی که دست دهنده دارد و حقوق مالی واجب و مستحب خود را 
می پردازد. نفس و جانش به گذشت خو می گیرد و به راحتی می تواند از 
همه چیزش در راه خدا بگذرد. خداوند به پیامبرش می فرماید: 


ین اقوالیخ سا ۹ 9۰ ورکیم یها:(1) از اموال آنان صدقه ای 


آشا َموالکُمْ قلا تقبلْها الا لتطَعّژوا قَمَن شاء قلبَصِل و من شاء قیقع قما 
آتانی ال حَید مشا تام :(2) اما اموال شما را ۳ 
پاک شوید. هر کس می خواهد بفرستد و هر که می خواهد قطع کند ؛ آنچه 


خدا| به من داده است, بهنر است از انچه به شما داده است. 
یه 


حضرت امیر علیه السلام فرموده اند: 


الْفَدٌ کل بین گلعتین من الفرآن قالّ الله تعالی: لکلا تأسَوا لی ما 
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فاتکمْ 1 ایس ی ی وب 
قَقدٌ حَد بالرَهد؛ (2) تمامی زهد بین دو کلمه قرار گرفته است. خدای 
تعالی فرمود: «تا بر آنچه از دست شما رفته, اندوهگین نشوید و به سبب 
آنخه. به شما دادم است, شادمانی نکنید:» بنایر این هر کین بر کدشته اش 
ناراحت نباشد و به آینده اش شادمان نگردد, زهد را درک نموده است. 


حقیقت زهد بی اعتنایی به گذشته و آینده است. بعنی ترک وابستگی ها و 
اسارت ها در چنگال گذشته و اینده. از انچه خداوند به شما داده است.؛ 
خوشحال نشوید. که یک روزی آن را از شما می گیرد. خر نی 
که وقتی یک مقدار حقوقشان زیاد می شود, در پوست خود نمی 


من از چهره شان می فهمم که حقوقشان اضافه شده, یا کم شده است. 


با ده هزار تومان کم و زیاد شدن؛ روحیه عوض می شود. این چنین رز شخصی 
اسیز < ده هزار ِِِ است. 0 به شما دادند, ده خوشحال شوید و اگر از 
دنیا برایش ۳ قدر بی | ی لشند؛ ۰ خوش ۶ ۳ 


تقو کین زیبنده خداوند 


هیچ گاه خودتان را فدای مال و مقام و مدرک نکنید. بعضی افراد خودشان 
را به اب و آنتشن می ژنند تا بة پیست و مقام و عتوان و مدر کی 
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برسند. اگر به من دکتر و مهندس نگویند چه می شود؟ بزرگی فقط مال 
خداست. خدا می گوید: هر کس می خواهد بزرگ شود و به دنبال بزرگی 
است. او را به زمین خواهم زد. پیامبر خدا فرمودند: 


یَفولَ اللة ااکبرهاء رداتن .ور ااعتاجه ازاری فَمَنْ نارَعنی فی واجد منهّما 
]1 قن کفنم 11 خداآو‌ند می فزماید بر کی رده هن اشت. و.عطامیت 
از آن من. بنابراین. هر کس در یکی از این دو با من در ستیزد, او را در 


در حدیث آمده است که حضرت آدم علیه السلام دید ملائکه دارند شیطان 
را با پس گردنی می برند. خندید و در دلش گفت: حق توست ! به زبان هم 
نیاورد. خطاب شد: ای آدم, چرا خندیدی و به حقارت نگریستی؟ حواست 
جمع باشد ! اگر یک بار دیگر این خطور به ذهنت پیاید, جای تو را با شیطان 
عوض می کنم.(2) یعنی یک امتحان دیگری می آورم که مردود شوی. اگر 
چیزی هم می بینی, عبرت بگیر. نه اين که بگویی من کارم درست است و 
اين آقا زمین خورده است. 


ماندگارترین رفیق 


برای شاد بودن و رهایی از نگرانی و دلهره و اندوه, باید از بند دنیا رهایی 
پیدا کرد. اگر انسان حقیقت دنیا را در یابد و بی اعتباری دنیا را بشناسد و 
بفهمد که دنیا به هیچ کس وفا نمی کند, این قدر تعلق خاطر به آن پیدا 
نمی کند و به خاطر از دست دادن آن. محزون و اندوهگین نمی شود. 
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مرحوم شیخ عبدالکریم حامد می فرمود: یک نفر خاطرخواه کسی شده 
بود. ض مت معشوق من؛ محبوب من ! اتفاقا طرف افتاد و مرد. او هم 
یقه خودش را چاک می کرد, موهایش را می کند, به سر و صورت خود می 
زد. یک نفر به او گفت: چرا با خودت چنین می کنی؟ ! گفت: معشوق و 
محبوب و همه چیزم رفت. آن شخص به او گفت: خاک بر سرت ! گفت 
چرا؟ پاسخ داد: چرا رفتی رفیق مردنی برای خودت انتخاب کردی؟ بو 
دنبال یک رفیقی بگرد که نمیرد و همه جا به درد انسان بخورد. کسانی که 

دنیا را به عنوان محبوب خود بر می گزینند, به همین سرنوشت دچارند. 


یکی از نام های خدا رفیق است. در دعای مشلول می خواز نیم: «یا رفیق و 
یا شفیق » بهترین رفیق و خیرخواه ترین و ماندگارترین رفیق و عنی ترین 


ی 7 


کسانی که دنیا را به عنوان رفیق و همدم و تنها امید خود برگزیده اند, در 
خسران و خطر سقوط قرار دارند و همه حزن و اندوه دنیا ؛ به آنان هجوم 
خواهد آورد. چون در ماهیت دنیا و دنیاداری حزن و ا تفت پیچیده شده 
است. امیرالمق‌منین علیه السلام چه زیبا فرموده اند: 


من غرف الصا لد رن علن. ها اضانه رل هر سن: دنا «ا بخشاستر بر 
1 نگردد. 


بعنلی ناگواری ها و مصائب دنیا در اه عاتیر: سوء نمی گذارد, چون به پستی 


و بی ارزشی دنیا پی برده است و می داند پایدار نیست و به زودی از 
دست 


ص: 152 


ای ی ور که 1 


می رود. بنابراین, اگر چیزی از دنیا را از دست داد. ناراحت و اندوهگین 
نمی شود. وقتی بداند که دنیا محل گذر است و ماندگار نیست, و اگر هم 
در این دنیا به ابتلایی گرفتار شد: خداوند آن را تلافی خواهد نمود و پاداش 
جاویدانی در انتظار اوست. بر گرفتاری و مصیبت ها هم ناراحت و غمگین 


نمی شود. 

انا له بات مس امک اش یت کف همه شون نون موف 
دنیاست. راه رهایی از همه غم و غصه ها و رنج هایی که در درون می 
کشیم, این است که به انچه خداوند در دنیا روزی ما کرده است. قانع 


باشیم و حرص و زیاده طلبی را کنار بگذاریم. آن گاه راحت می شویم. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 


قتع بالعفُسوم استراح من العَمٌ و الکرب و التّعب؛(1) هرکس به 
۳ به او داده انیت قناعت کرد و راضی شند؛ 


وتار آعت می نود 


اگر به سوی عجوزه دنیا رفتی, بدرت را در می آورد. ولی وقتی ولش 
کردی, به دنبالت می آید. 


وصف دنیا 
آمنر امین یه لام در فص اس فروا ده 
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- 


ما آصف دارأً آوَلها عناءغ و آخژها قنا فی حلالها چساب و فی خرایها عقابٌ 
من اشتنی مُنی فیها فُیََ و مَنِ افتقر فیها حزٍن و مَنْ ساعاها فاتثة و مَن ققد 
لها واتئغ و من اتص رز بها رنه و من انم زر الا آععلة(1) چگونه 
خانه امبرا وضف کتم که اولش مشفت و پابانش ستی است: در حالس 

ب و در حرامش عقاب است. هر که در آن بی نیاز شود. طغیان می 
کند و هر که محتاج شود, غمگین گردد. هر که دنبالش رود آن را از دست 
می دهد و هر که ترکش گوید, به دنبال او آید. هر کننن بة آن بنایی خوید: 
بینایی گیرد و هر کس به آن چشم بدوزد, کور گردد. 


دنیا را به سایه تشبیه کرده اند؛ اگر از آن فرار کنی, به دنبالت می آید و 
اگر , و نف «رکست. و امام صادق علیه السلام چه زیبا 
از شرفت را بیان فرموده اند: 


فان الذُنیا حلَقها اللغ تعالی بمئزله ظِلک ان بت تک ولا تلحفه آبد و ان 
تَرکتَه تبعک و ائت مُشتریح ؛(2) حقیقت این است که خداوند دنیا را به 
منزله سایه شما آفریده است. اگر به دنبال آن بروی؛ تو را به و 
زحمت می اندازد و هرگز , به او نخواهی رسید. و اگر آن را ترک گفتی و 
پشت به آن نمودی, تو را همراهی خواهد کرد و زندگی راحتی خواهی 


خدمت دنیا 
هرکس دنیا را رها کند, قی ید و ذر خانه اش نمی :ند و دص زار اه 
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0 


خواهد شد. امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه 
و اله و سلم چنین روایت می کند: 

ان اللة ل جلاله آوحی الی الذنیا آن ائعبی. قن خذمک و آخدمی مق 
رفحّک (1) به راستی خدای جل جلاله به دنیا وحی فرمود که هرکس به تو 
خدمت می کند, او را در رنج افکن و هر کس تو را رها می کند, 
خدمتگزارش باشد. 

این فرمان یک فرمان تکوینی است. طبیعت دنیا چنین اقتضا می کند. 
هرکس دنیا را رها کند, دنیا خادم او می شود. مقام و ثروت و شهرت در 
برابرش صف می کشند, ولی او به همه این ها بی میل است. و در برابر 
آنء اکن کسن هضراع شا زافت و در طلیس رن فش لاش کرد دنیا او 
را تحت فشار قرار می دهد و به رنج و زحمت می اندازد. و در حقیقت به 
نوکر دنیا مبدل می شود. 


حضرت امام راحل[] بعد از فوت ایت الله بروجردی, برای ایشان ختمی 
نگرفتند. حتی احتیاط کردند و در تشییع جنازه ایشان هم شرکت نکردند, 
مبادا مطرح شوند. با این که از شاگردان مبرز آیت الله بروجردی بودند. 
وم و رن 
کردند و ایشان را در فشار قرار دادند تا اجازه دادند رساله احکام ایشان 
چاپ شود. 

کسانی که به دنبال دنیا هستند. دنیا داغشان می کند و جگرشان را می 
سوزاند. 
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6 شادکردن دل ها 


یکی دیگر از عوامل شادی, شادکردن دیگران است. شادکردن دل ها, اثر 
عجیبی در روح و جان آدمی دارد. اگر دلی را شاد کنی, حتماً بدان که دلت 
را شاد می کنند. اصلا با شاد کردن دیکران: یک رضایت خاطر در وخوز 
انسان بدید.فن. آید که اهر سرشار از فرح وشادمانی می کند: 


در برابر آن, اگر کسی دلی را بشکند, دلی را اندوهگین کند. دلش را می 
شکنند و اندوهگین می کنند. این ها از اموری است که فور| در دل انسان 
منعکس می شود. 


از امام حسین علیه السلام چنین روایت شده است: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «افْضَل الاعمال بَعدة 
الصّلاه ادَخال السن_رور فی لب المَوّن بما لا انم فیه و 
از نماز, ایجاد شتر ور و شادمانتی در دل موف است, به.خبری که در ان کناه 


نباشد.» 


و من غلامی را مشاهده کردم که با سگی غذا می خورد. (لقمه ای خودش 
می خورد و لقمه ای به سگ می داد.) در این باره از او پرسیدم. گفت: ای 
فرزند رسول خداء من اندوهناکم. می خواهم با خوشحال کردن این سگ 
شاد شوم؛ چون صاحب من بهودی است و می خواهم از او جدا شوم. 


امام حسین علیه السلام با دویست دینار, به قصد خریداری عغلام, نزد 
بهودی, 0 غلام رفتند. یهودی وقتی امام علیه السلام را دید. گفت: 
غلام من فدای قدم شما و اين باغ هم برای او و دویست دینار را هم به 
شما باز می گردانم. حضرت فرمودند: من دویست دینار را به تو می 
بخشم. یهودی گفت: من آن را قبول کردم و به غلام بخشیدم. 


امام حسین علیه السلام فرمود: غلام را آزاد کردم و همه اموال را به 
بخشیدم. زن آن یهودی گفت: من هم مسلمان شدم و مهر خود را 


ص: 11_56 


به شوهرم بخشیدم. بهودی هم گفت: من هم مسلمان شدم و این خانه را 
به زنم بخشیدم.(1) 


شادکردن یک سگ این قدر آثار دارد. حتی غلام هم این را می فهمد که اگر 
دلی را شاد کند _ حتی اگر یک سگ باشد _ داش شاد می شود. 


وقتی شادکردن یک سگ این قدر برکات داشته باشد. شاد کردن یک موّمن: 
یک فامیل. یک دوست و یک انسان چقدر می تواند کارساز باشد! 


شادکردن خیر تولید می کند. تا می توانید گره از کار دیگران بگشایید و 
آنان: زا شاد کنید.. هر وفت: دیذنه‌غم و آنذوه بهدلنان جوم آورقه بحر دید 
ببینید کجا می توانید یک دلی را شاد کنید تا غم و اندوهتان برود. 


شادکردن مومن 


امام باقر علیه السلام می ِ ِِ ِِِ با بنده خویش, حضرت 


ان لی عبادا يم نی و أَحكَفهم فیها ۷ 


س 
۶ سم وو ه 


حضرت موسی گفت: «یا زب و من هولاء این ثبيم جنک و 
فیها؛ پزوزد کار ار آنان کیان اند که بهشت را بر آن ها روا داری و در آن 
حاکم سازی؟ فرمود: «مَن دح علی مَوْمنِ ۳ : هرکس موّمنی را شاد 
کند.» ۲ 


آن گاه امام علیه السلام فرمود: مومنی در مملکت یکی از خباران فده ان 
جبا ر او را تکذیب می نمود و حقیر می شمرد. آنهقفهن از آنشیان لاه 
۱ وی از او پذیرایی کرد و او را 
جای داد 
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11 ریاض الابران ج 1 ض 2159 اقب آل آیبی‌سطالتب: علیهم الملام:, 
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و مهربانی کرد و میزبانی نمود. چون مرگ آن مشرک فرا رسید, خداوند به 
او الهام کرد که به عزت و جلالم سوگند, اگر برای تو در بهشت محلی بود. 
تو را در آنجا ساکن می گردانیدم, ولیکن بهشت بر مشرک حرام شده 
است. اما ای آتش, او را بترسان, لکرة تشو ان و ازایشن مرسان و در 
بامدادان و شامگاه روزی او می ر سد. سائل پر سید. از بهشت؟ فرمود: از 
هر کجا که خدا بخواهد.(1) 


محبوب ترین اعمال 

اهل بیت علیهم السلام شادکردن مومن را محبوب ترین اعمال در نزد 
1-۳ 
علیه و اله و سلم چنین روایت فرمودند: 


ان آحت الأغمال ای الله عَرّوِجَل ااخال السن_رور علی الموّمنین؛(2) به 
راستی ۳9 محبوب ترین اعمال در نزد خداوند, شادکردن اهل ایمان است. 


شادکردن یک مومن و غم و اندوه را از چهره او زدودن, پاداشی این چنین 
دارد. حتی اگر یک مشرک دل موّمنی را شاد کند, خداوند حتی در آخرت هم 
او را بدون پاداش نمی گذارد. اگر بتوانیم گره از کارش باز کنیم, راهنمایی 
اش کنیم, و حتی با یک جمله, یک لطیفه خوشحالش کنیم. خداوند پاداشی 


به اندازه بهشت عنایت خواهد کرد. 

7 اتستتاد کی در راه خدا 

تکوه دیگر از عوامل شادی, پایداری و انستاد کی در راه خداست. کسانی 
ص: 58 1 
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که در راه خدا استقامت ورزند» فرشتگان نز آنان نازل می شود و حامل 
بشارت بهشت و رفع غم و اندوه و ترس و نگرانی برای انان هستند. 


اج الّذین قالوا زا اللف ث اشتقاموا تترّل هم العلاة آّا تخافوا ولا 
تحرّنوا و آبشروا بالجَتّه ان ِِ توعدون ۳ در حقیقت کسانی که کفتند: 
پروردگار ما خداست, سبتترن: انستاد کی. کر دندر فرششان بر آنان فرود ی 
اند هی کوت؛ هان, بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتی که وعده 
یافته بودید. شاد باشید. 


استقامت در راه, یکی از رمزهای بزرگ موفقیت است. کسانی که می 
1 «ربنا الله؛ نز فرد بارعا فقط خداست», شرط نایل امدتضار به 
مراتب ب بلند کمال. استقامت ورزیدن در این اعتقاد است. وگرنه همه می 
کو ند «ریبنا الله». افراد بی دین و توده ای و کمونیست هم هرگاه در 
بحرانی گیر بیفتند, مثلاً هواپیما در آسمان نقص فنی پیدا کند, یا کشتی در 
دریا ی طوفان سهمگین شود, همه می گویند: خدا. استقامت مهم 


است ! 


یکی از علما می فرمود: زمانی ما برای سفری سوار کشتی شدیم. کشتی 
ما دچار بحران طوفان شد و همه را متلاطم کرد. افراد زیادی از کشورهای 
گفت: «با الله». 


از کشتی که پیاده شدیم, دیدیم_ دوباره به همان خلاف کاری های پیش از 
بحران باز گشتند. به بعضی از آن ها گفتم: شما یی ساعت پیش منقطع 
الی الله بودید و «ربنا الله» می گفتید. چه طور شد که دوباره به کارهای 
خلاف 


ص: 159 


1- 1. سوره فصلت, آیه 30. 


خود باز گشتید؟ ! گفتند: آن وقت گیر افتاده بودیم, الاآن که رها شدیم, 
کاری با خدا نداریم. همان چیزی که قرآن هم آن را یادآوری کرده است: 


قاذا رَکبوا فی الق دق الله مخلصین له الّین قلقا تجاقم الی ابر ادا هم 
بشرکون ؛(1) و هنگامی که بر کشتی سوار می شدند, خدا را پاکدلانه می 
خوانند, ولی چون به سوی خشکی رساند و نجاتشان داد, به ناگاه شرک 


می ورزند. 


«رمٌا الله» مهم نیست. این را هر فرقه و گروهی می گوید. اصلاً اگر نگوید 
و در خط توحید نيایند. در باز نمی شود. وقتی در باز شد, فرار می کنند. 
مهم این است که اگر , به صلاح و رستگاری رو نمودیم, آن را ادامه بد هیم. 
پشت کار و تداوم کار از خود کار مهم تر است. 


نزول فرشتگان 

اگر استقامت در راه خدا| اه نوبت نزول فرشتگان می شود. ملائکه و 
اهل آسمان برای کمک به شما می شتابند. می گویند: ما همه هستیم؛ چون 
مرد این کاری. 

ملا عبدالله می گوید: هر کس در هر رشته ای وارد می شود تا با تمام 
تنوجچه ذر آن کار وازد نشود و دل بة آن کاد تذهد: استادکار نمی شود. کسی 
که می خواهد نجار ماهری شود. باید همت کند. فوت و فن نجاری را خوب 


فرا بگیرد. با تفنن و کار تفریحی انسان به جایی نمی رسد. باید بقیه 
کارهای جنبی را کنا ر گذارد و فقط به آن پرداخت تا به آن بر سد. و گرنه 


نمی شود, جز این که معجزه ای درکار نانند. 
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1- 1. سوره عنکبوت, آیه 65. 


«ثم استقاموا». یعنی «ربنا الله» را ادامه بدهد. همه وقت و در همه کار 
بگوید خدا. در خوشی و ناخوشی, در فقر و غناء؛ همه توجهش به خدا| باشد. 


نزول فرشتگان اختصاصی به هنگام مردن ندارد, چون در آیه بعد می 
فرماید: 


تخ املیاء کم فی العجه الا و فی لاخدو1۳ در نندکی دنا وردو آخرت 
تتت نامام 


یعنی همین ان اولیای شما هستیم. همه فرشتگان برای شما بسیج می 
شوند و می گویند: «لا تخافوا ولا تخر نوا» ای وف ۵ کراتی رت ۱ 
در سرازیری افتاده اید. سربالایی همان استقامت ورزیدن شما بود. لیمی 
از راه خیلی سخت و نیمه بعدی همه سرازیری است. اصلا شما را می 
برند. ابتدای کار مشکل است. ی 
شود. ی ات و 


لک فیها ما تشتهی سکم ول فبها ما تغون:(2) هر چه دل هابتان 
بخواهد, در بهشت اه شماست و هر چه خواستار باشید, در انجا خواهید 
داشت. 


بکازای تضاط بخ 


غا مش ای نش نم مطالی که خاط یاس زا ای کنو و فا نی 


عنایت داشته اند و در اين زمینه کتاب هایی نگاشته اند که برای تفریح و 
رفع خستگی از آن استفاده می شود. در این کتاب ها از مطایبات و حکایت 


مثلاً مرحوم سید نعمت الله جزایری کتاب مفصلی به نام «زهر الربیع» در 
این زمینه نوشته است که پر است از لطایف و شنیدنی های مسرت بخش. 
خودش می گوید: من این کتاب را برای تغییر ذائقه و نشاط خاطر و تفریح 
اهل علم نوشتم تا پس از تلاش های علمی, برای رفع خستگی آن را 
مطالعه کنند و اسباب فرح و شادی شان فراهم گردد. 


9 عوامل روح افزا 


افزون بر آنچه ذکر شد, در بعضی از روایات عواملی دیگر که موجب 
نشاط و شادمانی می شود و روح افزاست را برشمرده اند. چنان که امام 
مر 


اللَشُوَةُ هی عَشرو اشیاء المَشي و الرّکوب و الارتماس فی الماء و الط 
الی الغْ_صَرّو و الاکلِ و الشَرّب و التّظر ای المَرّآه الکسناء و الجماع و 
السواکي و مُحادته الجال ۷ نشاط در ده چیز است: رام رفتن؛ و لقنو ار : 
فرو رفتن ۰ نگاه کردن به سبزه, خوردن؛ آشامیدن, نگاه کردن به زن 
(همسر) زیبا, هم آغوشی با همسر, مسواک زدن. هم صحبت شدن با 
بزرگان. 


رگ انا مر ده ار ای ات ۳ 
امام صادق علیه السلام در روایت دیگری فرمودند: یکی از انبیا از اندوه به 
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2 2. مشاه الانوار, ص‌ 10 


خداوند شکایت برد. خداوند به او امر فرمود که انگور تناول کند.(1) 


و نیز در روایتی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
. شد. پس جبرئیل ؛ به او امر کرد که سر خود را با سدر بشوید.(2) 


0) تفریح 


اختساش شیر افقات ان و رات ریات فاد و سا ای 
ها ی تا تا ات 
چنان که موسی بن جعفر علیه السلام به این امر توصیه فرموده اند: 


اختهدوا فی آن تکون رَمائكُمْ آزتة ساعات ساعة لمناجاه الله و ساعة لام 
القعاش و ساعة لمْعاشزه لاخوان, و اللْقاتِ الذین بوتکم عبوتگم 5 
َخْلَصونَ لک فی الباطن و ساعة تحلْون فیها ل لیم فی غیر مکحم و بهذه 
اه تفدرون علن آلثلابِ 0 ۱ بکوشید که وقت ت ر چهار 
شما بفهمانند و در درون با شما پاکدل باشند., و بخشی را هم به لذت ها و 
کامیابی های مشروع اختصاص دهید. با این بخش است که بر سه بخش 


دیکر تبره خی کترند. 


یعنی تفریحات سالم و لذت های مشروع انسان را آماده می سازد که با 
شادابی و نشاط به امور دیگر خود بپردازد. 


ص: 163 
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2- همان. 
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گفتار هفتم: تفریح 
اشاره 


ص: 165 


ص: 166 


اععاها امس کم خظا هن انا باغطاتها ما تشتَهی من الحلال و مالا یم 
المَرة و ما لا رف فیو و اشتعیلوا پذلک علی آمور لین قاله ژوت لس 
ما مَن ترک دنياخ لدینه آو تک د 1(6۵) از لذائذ دنیوی نصیبی برای 
کامیابی خویش و ِ را از راه های مشروع ترا فوند: 
مراقبت کنید که در اين کار به مردانگی و شرافت شما آسیب نرسد و 
دچار اسراف و تندروی نشوید و به مدد این به وظایف دینی خود برسید: 
چه روایت شده است که « از ما نیست آن کس که دنیایش را برای دینش 
یا دینش را برای دنیایش از دست بدهد.» 


تفریحات سالم 


برای دستیابی به نشاط و شادابی آدمی نیازمند تفریح است. روج و جلسم 
ی ی ۱ 
اف اف یت 


ص: 167 
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نیرویی دو چندان به کار و فعالیت خود ادامه دهند. امیرالمومنین علیه 
السلام فرمودند: 


ان کل عضو من البَدَنِ استراحة:(1) برای هر یک از اعضای بدن استراحتی 


است. 
در حقیقت با برنامه ای نشاط انگیز, گشایش خاطری برای انسان حاصل 
اه ۱ بستری برای رشد و تعالی 


خود قرار داد. تفه که روح انسان کسل است و جسم به ضعف گراییده 
است؛ امید پیشرفت و موفقیت رو به کاستی است. 


چو شادی بکاهد بکاهد روان *** خرد گردد اندر میان ناتوان(2) 


وقتی انسان سر حال و با نشاط و مسرور نباشد, روح و روانش آمادگی 
برای فعالیت و انديشه و رشد معنوی را از دست می دهد. بنابراین. همان 
ای ام ری 


السن_رور یبْسط اللَفسَ و یثیرٌ اللشاط ؛(3) شادی موجب انبساط خاطر و 
نشاط انگیز است. 

از اين رو اوقات شادی و شادمانی را باید غنیمت شمرد, که مددکار و یاور 
انسان در رشد و پیشرفت است و امیرالمومنین علیه السلام ان را یک 
فرصت و غنیمت بر شمرده, می فرمایند: 

آوقاث السشُرور خُلْسَةْ؛(4) فرصت های شادمانی ربودنی است. 


آنچه به انسان توان پیشرفت می دهد و او را برای رشد و تعالی آماده 
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می سازد, نشاطی است که از تفریج سالم برای انسان پدید می آید. از 
این رو در اسلام روی تفریح سالم تاکید شده است و پیشوایان ما علاوه بر 
این که به ان توصیه می فرمودند, خود از ان بهره مند می شدند. 


بهره مندی از کامیابی های مشروع 


امام کاظم علیه السلام برای مدد گرفتن و نیرو یافتن برای انجام امور 
یی ی اساسا دا هام را سا 
با نشاط و بالنده دانسته و فر موده اند؛ 


اجْعلوا لالْفْسِکَم حظاً من الخّیا باغطائها ما تشتهی من 1 الا با 
المروح و ما لا رت فیو و اشتعیئوا پذیک علی آقور لین ان روت یس 
ار رای تیاه لدشه او ری و ار لاله دبوی تصیین مرا 
کامیابی خویش قرار دهید و ات ِ را از راه های مشروع ۳ 
مراقیت کنید که در اين کار به مردانگی و شرافت شما آسیب نرسد و 
دچار اسراف و تندروی نشوید و به مدد این به وظایف دینی خود برسید؛ 
چه روایت شده است که « از ما نیست آن کس که دنیایش را برای دینش, 
یا دینش را برای دنیایش از دست بدهد.» 


امام کاظم علیه السلام در ضمن این که به تفریح سالم و بهره مندی از 
موفقیت و 
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1 نحیف الععمل. ض 410 بعارالاتوار: ع 75.ص 321 


پیشرفت می دانند, به آفت های آن نیز پرداخته و هشدار می دهند که مبادا 
در این امر به بیراهه و انحراف کشیده شوید و شرافت و مردانگی شما 
دجار آاشیب شود. بنابراین, یکی از معیارهای مهم تفریح سالم این است که 
هاس ۱ وات شاد موه ان بای اسان 


1 گناه و معصیت 


تفریه اکر با کناه.و.ضفضیت خداه‌ند آشیب. ببیتد. که خنها اتسان را ذر یه 
مقصد رسیدن کمک نخواهد کرد که ماية سقوط او خواهد شد. 


تفریحی که با لاابالی گری و لهو و لعب و شهوات رانی و غفلت از یاد خدا 
همراه است و جز یک خوشگذرانی موقت ۳9 چیزی از آن به دست 
نمی آید را نمی توان مایة پیشرفت و کمال دانست, بلکه باید آن را زمینه 
یناه وی آصران باه یی شضریی از این ره امه لته یه ااسام 
می فرمایند: 


ترُهُوا لفْسَکُمْ عَن دتس اللدْاتِ و تبعاتِ السّهواتِ؛(1) جان خود را از 
آلودگی های لذت 9 و پیروی از خواهش های نفسانی پاکیزه نگاه دارید. 


در اين گونه تفریحات, لذت های حرام که لحظاتی کام نفس انسان را 
شیرین می کند, جز سقوط از کرامت ت انسانیت و فرو رفتن در گرداب گناه 


و سقوط در آتش دوزخ چیزی نصیب انسان نمی شود و در پس آن جز 
پشیمانی و بیچارگی نیست که امیرالمو‌منین علیه السلام فرمودند: 
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رال کر ض 70 


رب من عادّثك تعصه(1) چه بسا گردشی که به کدورت و تاریکی دل 


و نیز فرمودند: 


لاحَیر فی تذو من بعدها الناز (2) در لذتی که بعد از ۳ ۱ ست, خیری 


زد 7 
2 زیاده روی در تفریح 


سراف وان وی در ری قزر کت کر اي نات تقو ایس 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آن را گوشزد فرموده و پرهیز از آن 
را لازم می دانند. برخی افراد گویا در زندگی کاری جز تفریح ندارند و همه 
همت شان این است که در زندگی خوش بگذرانند و هر فرصتی که به 
دست می آید به تفریج بپردازند. ی ی از زندگی تفریج و 
کند و مدارج کمال انسانیت را طی کند. 


اگر توصیه به تفریح فرموده آند, نه برای این است که تفریح کردن اصل و 
اساس زندگی است و اصالت برای تفریح است. بلکه تفریح را به عنوان 
کمک و مددی برای هدف اصلی زندگی که کمال است معرفی فرموده اند 
تا با نشاط بیشتری در مسیر رشد و کمال گام برداشته شود. 
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است پرهیز نمود. چون خود تفریح زمینه را برای اسراف فراهم می سازد 
و چه بسیارند افرادی که هزینه های تفریحی آنان بسیار هنگفت و سرسام 
اد ات ص شین متا ری نان ای از سر فا 
هزینه زندگی یک سال است. و این یکی از مصادیق بارز اسراف و تبذیر 
اس رباداین فسات پرفرته کهیا ولتر ضیهای رباه اسرات همراه 
است, زيبندة انسان متعالی و کمال خواه نیست. 


ابعاد و گونه های تفریج 


تفریح سالم ابعاد گوناگونی دارد که هر کدام در تقویت جسم و روح و 
نشاط و شادابی در زندگی نقش مهمی را ایفا می کند. توجه به همه ابعاد 
آن می تواند انسان را در همه ابعاد زندگی مدد دهد و اسباب موفقیت او 
را فراهم سازد. در اين بخش به برخی از گونه های تفریح سالم می 
پردازیم: 


تفریح خانوادگی 


ی فک از فرسات سالم صافه ضاظ افو تفر نهان: است ۶ 
به همراه خانواده انجام می گیرد. اين تفریح یکی از ضروری ترین تفریحات 
اش را که وا رو ور ساان را ع شاط می سوم سا 
و گرمی کانون خانواده که یکی از اساسی ترین ارکان جامعه است می 
اخات سرت ط ور سم را مار و او ای 
مشکلات جامعه پیشگیری خواهد نمود. چر| که خانواده هایی که بینشان 
تفرقه و ناهماهنگی است, بیشتر در معرض آفت و سقوط گزار مق کیرد 
نشاط در جمع خانواده, موب اتحاد و فحانکی و مجبت در خانواده خواهد 
ی به کمک 


ط: 172 


دیدارهای فامیلی 


یکی از مهم ترین تفریحات خانوادگی دید و بازدید با اقوام و خویشان است 
که آثار و برکاتی فراوان در پی خواهد داشت. لذت دیدار اقوام و خویشان 
و کسانی که چه بسا با آنان زندگی کرده و خاطرات فراوانی از یکدیگر 
دارند, قابل انکار نیست. کسی نیست که از دیدار پدر و مادر, خواهر و 
برادر و دیگر اقوامش شادمان نشود. 


روای می گوید: به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم. ایشان در منزل 
برادر خود عبدالله بود. به ایشان عرض کردم: «جعلثٌ فداک ما خوّلک الی 
هدّا المتزل؛ فدایت شوم, چه چیز شما را به اینجا کشانیده است؟» 
فرمودند: «طلَبْ التَرْهه ؛ برای تفریح آمده ام».(1) 


صله رحم و ارتباط و پیوندها و رفقت و آمدهای خانوادگی فصل شزو کی در 
اصا ای ایا مرا ریس ای ترا اون 
در قران و سخنان پیشوایان دین به صله رحم و ارتباط خانوادگی بر کسی 


شخصی به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و پرسید: 
برترین اعمال چیست؟ حضرت فررمودند: «الایمان بالله؛ ایمان به خدا.» 
پرسید: پس از ایمان به خدا؟ حضرت فر‌مودند: «صله الرَحجم م: ارتباط و 
دیدار با خویشان.»(2) 


از این فرمایش پیامبر خدا جایگاه بس رفیع صلهٌ رحم و اهمیت آن به 
ص: 173 
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دست می آید: اگر چیزی بعد از ایمان به خدا به این مرتبه بود, حضرت آن 
را ذکر می فر مودند. 


صله رحم, ارتباط و دیدارهای فامیلی, گذشته از بهجت و نشاطی که به 
همراه دارد, آثار ارزشمند فراوانی در پی دارد و از اموری است که نه تنها 
تواب: اخروق. فر آواتی دارد که آناری. نیز .دز زتذ کی دنیایی ما از خود باقی 
فت. کذارد. امام صادق علیه السلام در روایتی به برخی از آثار دنیوی و 
اخروی آن اشاره فرموده اند؛ 


نَ صلةَ ازجم کت ااکفال 5 تاصی الأموال و ی تبسر الحسابت و تذفع 
الاو 5 تزید 0 0 صله رحم اعمال را پاک اموال را بسیار, 
کناب | اسان بلا تادفه رون زا نامه کید 


و انا فراوان دیگری که در اینجا مجالی برای طرح آن نیست. 
گردش و مسافرت 


یکی دیگر از تفریحات مسرت بخش برای خانواده ها گردش و مسافرت 
است. گردش و مسافرت خانوادگی, زمینه های صمیمیت و تکاتوی و 
همدلی و همراهی بیشتر را در خانواده فراهم می سازد. زندگی ر از 
حالت یکنواختی و روزمرگی بیرون می آورد و روحی جدید در کالبد گرم 
خانواده می دمد. 


با گردش در طبیعت از مواهب طبیعی, مناظر, سبزه زارها, باغ ها و 
رودخانه ها و اب و هوای پاک بهره برده و نشاط و شادمانی را در جان و 
روحمان می یابیم. چنان که شاعر عرب با الهام از کلام معصومان می 
گوید: 
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تلاته یبن عَن قلبی الحرتالماء و الحَضّ_راء و الوَجْة الحسِن ؛(1) 


سه چیز حزن و اندوه را از دل من می زداید: اب و سبزه زار و صورت 


بیرون ادخ از خانه و کاشانه و از شهر و دیار, در حقیقت خارج شدن از 
پوسته ای است که مدت ها در آن محبوس بوده ایم. اگر این گردش ها 
همرامبا تفر ضتع الفی باشد و.ما را با نعمت. ها وانار وعمت المن و 
آفرینش و خالق هستی بیشتر آشنا کند, که بهترین بهره را نیز برده آیم. 
خداوند این ویژگی را در گردش ها مورد توجه قرار داده و همه راه به آن 
دعوت می نماید: 


فل سیژوا فی الأرض قَانْظَرُوا کیت بدا الق نم اللة پُثش_یء ال _أة 
لاخجرة(2) بگو: در زمین بگردید و و بنگرید که خداوند چگونه آفرینش را آغاز 
کرده است. سپس باز خداست که نشاه اخرت را یدید می اورد. 


خداوند در اين سیر و گردش, مبداً و معاد را به ما نشان می دهد. بنابراین, 
یکی از برکات گردش در طبیعت این است که به شناخت مبداً و معاد می 
انجامد و اين برترین و بالاترین چیزی که انسان باید در زندگی در پی آن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان دین ما خود از اين 
ها رن من ان از ناس .اه سای تسه است 
که رسنفل خدا ضلی. اللم علیه. و. لت و سم روزی, به در خافة: فا ضاخه ۲ 
امدند. ایشان را بر الاغی سوار کردند و به علی و حسن و حسین علیهم 
السلام هم فرمودند: به همراه یکدیگر از شهر مدینه خارج شویم. 
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المخاس: خر 622 


هنگامی که از دیوارهای شهر فاصله گرفتند, سر دو راهی رسیدند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست راست را انتخاب کردند و رفتند تا 
به محلی رسیدند که در آنجا درخت خرمایی بود. حضرت گوسفندی خریدند 
که در یکی از گوش هایش نقطه های سفیدی داشت. دستور دادند آن را 
ذیح نمودند و پختند.(1) 


می بینیم که چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای تجدید 
روحیه و ایجاد نشاط, خانواده خود را برای تفریح به بیرون از شهر می 


در روت دنر آمده است. کسحصرت. آماف رضا علیه السام از تیاب 


۱ ۳1 _ و ۱ 
حخود پرسیدند. «ای الادام اجود؛ چه خورسشی بهنر است ؟» 


یکی گفت: گوشت. دیگری گفت: روغن, بعضی گفتند: روغن زیتون. 


حضرت فرمود: 
لا تل ۰ الی بر هه نا قتسیی الْعْلامْ الملخ قما التققنا یش_ی ۶ 


نمک بهترین خورش است. روزی پرای تفریج و گردش از شهر خارج شدیم. 
غلام نمی را جا گذاشت. از این رو از هیچ خوردنی استفاده نکردیم تا 


بر گشتیم. 


از دیگر تفریحاتی کم تانق به. آن توجه داشت و در روایات مدوب ان 
اشاره شده است, توجه به همسر و شوخی و تفریح با اوست. از رسول 
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خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت شده است: 


کل آهو امه من باطِل الا فی تلا فی تأدیب ارس و تمیه عن قوبیم و 
ملاعبه عبه. اهر انه فا من خو":(1) هر گونه لهو و بازی از مقمن نابه جاست. مگر 
در سه چیز: در تربیت ۳ اسب. و مسابقات تیر اندازی و شوخی کردن 
با همسر که این ها درست و به جاست. 


فرسوو ای فیک ید از احام تافو لته لام کین تفن فد ا رزیت 


لو المَوْمنِ فی تلائّه آشياء الم پالتساع" و مفاکهه الاخوان و الطّلاه باللّیل؛ 
2 همسر, مزاح و شوخی با برادران دینی و و نمازگزاردن در ۱ شب . 

امام صادق علیه السلام هم یکی از تفریحات سالم و لذت بخش را 
زناشویی و شوخی کردن با همسر برشمرده اند: «ملاعبة الرَجل أهَلَهة» ۱ 


بازی با کودکان 

هم برای کودکان, بازی کردن با ان هاست. 

تا ی ری ايی سای سا سای او ما را سس 
کند: موجب انس و الفت خانواده است. به این معنا که کودک با پدر و مادر 
احساس صمیمیت می کند و این صمیمیت در اینده او نقش بسیار موثری 
خواهد داشت. از سوی قیجرز بازی کون از : نیازهای ضروری و اولیة 


1 


کودکان است. اگر خود ما زمينة بازی او را فراهم کنیم و در حین بازی 
احساسات پدرانه و مادرانه را اظهار کنیم و مهر و محبت را نثارش کنیم, 
هم از جهت بازی ارضاء خواهد شد و از جهت عاطفی و احساسی بهره مند 
خواهد شد. 


مرحوم آیت الله بهاءالدینی می فرمودند: کودکان تفریح زندگی اند. یعنی 
نشاط و شادمانی خانواده را فراهم می سازند. از این روست که خانواده 
اب 
می شود. 

بازی با کودی علاوه بر آثار بسیار مفیدی که دکر شد, زميینه های تواضع و 
فروتنی را نیز در انسان ایجاد می کند. گاهی انسان در یک مقام و موقعیت 
سنی و اجتماعی است که در شان خود نمی داند که با یک کودک همبازی 
شود و خودش را در جایگاه کودکان قرار دهد. و این احساس خودبزرگ 
بینی و مقام و موقعیت خاص باید با بازی با کودکان از بین برود و تواضع و 
فروتنی جای آن را بگیرد. و اين نیز یکی از موهبت های آموزهای دینی 
ماست. 


شخص پیامبر اکرم که سر سلسله کاثئنات و گل سر سبد هستی و اول 
شخصیت عالم است. خودش با کودکان بازی می کرد و اسباب خرسندی 
آنان را فراهم می ساخت. جابربن عبدالله انصاری می گوید: 


دح علی الّبي و الحسَنْ الخسَیْنْ علی ظهره و هو یَجْتو بهما و یِفول 
, بت العخل جعاما و نقع فان تالا به خر پیامیر شرا رسیدم: ور 
حالی که حسن و حسین سوار بر پشت پیامبر بودند و حضرت 


ص: 178 


1- 1. مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 387؛ بحارالانوار, ج 43, ص 285. 


پشت خود را برای ان دو خم کرده بود و می فر مود: بهترین شتر, شت 


ال موم نوت کته رو رمع کدا ی االه نم م الم دام 


حسن و حسین علیهما السلام را بر پشت خویش سوار کرده و به راه 
افتادند و فرمودند: 


نم ال ایا وفع التا کیان افا.ی ایونما یو ما تمیق 
مرکب.؛ ی« ۳ | 


دیدار دوستان 


یکی از تفریحاتی که نشاط بخش است و خستگی را از جان انسان بیرون 
می کند, دیدار و گفت و گو با برادران ایمانی و دوستان است. انسان 
وقتی فشار کار و تلاش برای او ملامت آور شده و خستگی بر جانش 
نشسته است, هفنحافین که به دیدار دوستانش می رود و با آنان ده مت 
زند و گفت و گویی می کند, خستگی از تنش بیرون می آید و وجد و 
نشاطی برای او حاصل می شود. خود نفس دیدار دوستان و گعده دوستانه 
فتا ط کین است: الته اند نود آلبی »را حراعات تمد ه مر اقب ین که 
فضای. کراه بر مش خاکم شوم و این یکی از انشاب فرع و شادی. ال 
یمان است؛ چنان که پیامیر خداً صلی الله علیه و آله و سلم به 


با علی ئلاثْ قَحاثْ للْمُوْهن فی الذٌنیا لقاغ الاخوان و تفطیژّ الطایّم و 
ا یهن اخر الیل و۱ با علیء برای اهل انقان شه جیر موعب 


ص: 179 
1-1. شواهد التنزیل, ج 1, ص 455؛ بحارالانوار, ج 43, ص 286. 


شادمانی در دنیاست: دیدار برادران دینی, افطاری دادن به روزه دار و 
تهجد و شب زنده داری در ساعات اخر شب. 


در روایتی دیگر دیدار برادران و دوستان یکی از عوامل نشاط برشمرده 
شده است. امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند: 


ملاقاث الاخوان تشرط و تلقیخ لِلعفّلِ و ان کان تُرُراً قلیلاً(1) دیدار برادران 
دش شا ط آور ود اس هو ند کم اند 


این دیدار‌ها اگر بر محور ایمان و اخوت و برادرق باشد. غلاوه بر آن که 
مه ای اه ش اس سس اسان ۱ 
تال بر چا تال معلومات و اطلاعات به یکدیگر, به یک خرد جمعی 
دست می یابد. در حقیقت علم و عقلش کمال می یابد "۳۳ کمال را بهتر 


گشاده رویی در زیارت 


انسان اگر به زیارت کسی می رود. برای این است که او را خشنود و 
خرسند و مسرور گرداند و از دیدار او دلشاد شود. و این آ 0 
حاصل می شود نه با اظهار غم و اندوه. 


اگر با روی درهم کشیده و با حالت ناراحتی به دیدار و دوست و محبوبی 
برویم. زیارتی که باید مایه سرور و شادمانی باشد, مایه غم و اندوه می 
کردد ه این ته ما اکرام دوست نيستت, که آزار و اهاتت به آوست: 

مرا سومشیزم قایم اسلا قرو وود 

ص: 160 


1 الامالی للمفیدتض 29 یار الاتوا ی رصن وه 


لازیارة مع ع دعارو 1(۳) زیارت و دیدار , با بدخلقی ناسازگار است. 


بر اين اساس باید با رویی گشاده و سرور و شادمانی دوستان و خویشان 
ح را 0 کنیم, تا دیداری ه مفید مترتر بخشی داشته باشیم و 
مسائلی" که توصیه می ۳9 ین گشاده رویی ۳ دیدار دسا 


است: 


و آظهروا البش_ر فیما بیتَُمْ و الس_رور فی مُلاقایکُمٌ؛(2) در مواجهه با 
یکدیگر گشاده رو باشید و اس را در دیدارهای خود آشکار کنید. 


حیات دل ها 


توصیه به دیدار از یکدیگر فراوان 7 شده است. با این دیدارها دل ها 
حیات پیدا می کند و انسان از دلمردگی و کسالت بیرون می آید. این یکی 
از ویز کی های مهم زیارت: اهل ایمان: از یکدیکر انست: به ویژه. آن؛ که در 
ای اب و 
مجالس می افزاید و دل ها را بر محور اهل بیت علیهم السلام به یکدیگر 
نزدیک و نزدیک تر می کند. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


تزاوژوا فان فی زیازتکم احیاء و و ذکرا لأحادیننا احادیتنا تعطف 
بعصَکم علی بعض 3(۲) از یکدیگر دیدار کنید که در این دیدار دل های شما 
زنده می شود و از اخبار و احادیث ما شما را به یکدیگر مهربان خواهد 
کرد. 


ص؛ 181 
نو صان کلمهن خ 2ز ۰200 


1- 1 
2- 2. الاقبال, ج 1, ص 463؛ بحارالانوار, ج 94, ص 117. 
الکافی:ج 2 .خر 190 بعار الانوارد 71 8و2 


ورزش های رزمی 


یکی از تفریحات سالمی که باعث انبساط خاطر می شود و وجد و نشاط 
نظامی می شود و جامعه اسلامی را برای دفاع در برابر دشمنان مهیا می 
سازد. 


اسلام برای تشویق و ترغیب به تقویت نیروهای اسلام, نه تنها به این 
ورزش ها توصیه کرده است, بلکه برد و باخت و شرط بندی را که یکی از 
محرمات الهی است. در این موارد جایز و حلال بر شمرده است. 


خر اند ره سار کار ان عم وی ار حفا ور ار دم ان سوم 
از اين قبیل تفریحات سالم است. مسابقه در سوارکاری و تیراندازی از 
سرگرمی های پیسندیده و مطلوب است. 


البته روشن است که در هر زمان بنیه های رزمی و نظامی به گونه ای 
تقویت می شود. اگر به سوارکاری و تیراندازی توصیه شده, به جهت 
تقویت این بئیه ها بوده است و این سفارش قران است که فرموده است : 

و آعدُوا هم ما اسْتَطَلْمٌ من فوَّوٍ و من رباط الْخَبّلِ ترْهبون به عَذْوّ الله 
عَدّوَکمّ ...(1) و هر چه در توان دارید از نیرو و اسب های اماده بسیج 
کنید, تا به این تدارکات. دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید. 


جامعه اسلامی باید جامعه ای قوی و نیرومند و بانشاط باشد تا در برابر 
هجمه های دشمن در هر بعدی بتواند از خود دفاع کند و ان را رفع نماید. از 
این رو پیشوایان ما به این ورزش ها بسیار اهمیت می دادند, و دیگران را 
در 


ص: 182 


1- 1. سورة انفال, ای 60. 


فراگیری و تقویت آن تشویق می فرمودند و خود نیز به آن مبادرت می 
ورزیدند. 
نک یر از ورن هایی که بسیار نشاط بخش است, هم بر نیروی بدن 
می افزاید و هم روح و جان انسان را سر حال و بانشاط می سازد. 
ار به فراگیری و انجام آن توصیه شده است. پیامبر اکرم صلی 
الم اوه اه مسام وی 


حَیْر له "و المَوّمن السّباحة؛(1) بهترین لهو و بازی موّمن شناکردن است. 


آموزش شنا به فرزندان, خود یکی دیگر از چیزهایی است که پیامبر گرامی 
اسلام به ان توصیه فرموده اند؛ 


ََمْوا آولادَکُمٌ السباخة و المایّة؛(2) به فرزندانتان شنا و تیراندازی 
بیاموزید. 

مسافرت 

کی از عوامل مهم تجدید روحیه و ایجاد نشاط و رفع ری که ها و 
یکنواختی در زندگی مسافرت است. سفر هر چند ممکن است با رنج و 
مشقت همراه باشد, ولی لذت و بهره ای که انسان از مسافرت می برد, 
ی 5 
همین مشقت ها را , به خاطره هایی لذت بخش تبدیل می کند 


مسافرت یکی از اسباب سلامت روح و جسم انسان است. این است که 
ص: 193 


ات تفه التصاهس ۸9 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 

سنا فا تض وا مشافرت کشد اصشت: و تست وه وا سار بایید: 
امیرالمقمنین علیه السلام در شعری که منسوب به ایشان است. پنح 
خاصیت و اثر برای مسافرت ذکر نموده اند که هر کدام فصل مهمی در 
ند کن است. 

فرب غن الاقطان فی طلّب العُلي و سافرّ قَفّي الأسْفار حَمَسن قواید 
قَرْخْ هم و ایس _ابْ معیش_هو عل_م و آداب و ضُحتّه ماج(2) 

در پی به دست آوردن بالندگی از شهرهای خود هجرت کن و مسافرت کن 
که در مسافرت ها پنج فایده است: زدودن غم و اندوه. تحصیل معیشت. 
نخستین فایده هایی که برای مسافرت ذکر کرده اند, تفرج هم و بر طرف 
نمودن غم و اندوه است و این از مهم ترین و با ارزش ترین نتیجه 
مسافرت است. 

آذاب: تفر 

البته در این میان رفیق راه و هم -سفر هم سهم به سزایی در بهره مندی 
از برکات و آثار سفر دارد. این است که برای سفر کردن ابتدا باید رفیق 
راه پیدا کرد, بعد عزم سفر نمود. که رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فر مودند: 

لرّفیق تم الطریق؛(3) ابتدا رفیق و آن گاه راه. 

ص: 184 

1- 1. من لایحضره الفقیه. ج 2 ص <265؛ مکارم الاخلاق. ص 240؛ 


ما ها 


است که برای سفر برشمرده اند. گشاده روبی, گشاده دستی و بذل و 
بخشش به هم سفری ها از مواردی است که به ان توصیه شده است. 


هم طول سفر را کوتاه می کند و هم رنج سفر را می زداید و هم بر نشاط 
شاخما نی اسان هی افر ایت: آهاه صادی علية السلام در شقمار تشانههای 
جوانمردی در سفر. یکی را هم شوخی بسیار که به غضب خداوند نینجامد 


برشمرده اند؛ 
و کترخ المزاح فی غیر ما ها اللة عروجل.(1) 
نماز شب 


از مهم ترین موارد تفریج سالم و نشاط بخش که موجب انبساط روحی 
انسانی می شود و زندگی را سرشار از نشاط می کند, نماز شب و دعا و 
مناجات با خدای متعال است. هر کس به دریای رحمت بی کران الهی 
وصل شود به لذتی پایدار و خاطری اسوده دست می یابد. و نماز شب 
بیش از همه این زمینه را برای ادمی فراهم می کند. از اين رو امام باقر 
یه السلام یکی از غریات امل آمان‌برا کم‌سویت ی و شادی ان ی 
گردد, نماز شب بر شمرده است. 


هو المَوْمنِ فی تلائه آشیاء ... و الصَلوهْ باللِل :(2) تفریح موّمن در سه چیز 


تفریحات معنوی 
تفریح گاهی در قلمرو طبیعت است و گاهی در قلمرو معنویت. 
ص: د19 


1- 1. الامالی للصدوق, ص 552 من لایحضره الفقیه, ج 2, ص 294. 


انسان های کامل و وارسته به جز طبیعت. تفرجگاه های دیگری دارند که 
لذت و نشاطی که در آن فضا به دست می آورند. با نشاطی که از فضای 
اسعت یه خن و آ ید قابل قیاس نیست. آن فضاهای معنوی و نورانی 
روح و جان را نشاط و انیساط می بخشد و انسان را به اوج لذتی ماندگار 
می رساند. این لذت ها أنْ چنان عمیق ماندار ات هی گاه از انسان 
جدا نمی شود و همواره با اوست. 


اشاره شده است. 


تفرجگاه دوستان خدا 

انسان های سعادتمند و دوستان خداوند تفرجگاهی بس زیبا و وصف 
ناشدنی دارند که هر شب به هنگام سحر در آنجا : به گردش مشغول اند. 
امیرالمومنین علیه السلام از این تفرجگاه الهی پرده برداشته و فرموده 


اند؛ 


سر تقد العیون بذکر الله فََضَة الصْعداء و ثُرْهَةٌ الولیاء:(1) بیداری چشم ها و 
شب زنده داری به ذکر خدا, فرصت نیکبختان و تفرجگاه دوستان خداست. 


دیدگان را با یاد خدای سبحان بیدار داشتن تفرجگاه معنوی است که اولیای 
الهی در آن غم و اندوه را از جان و دل می زدایند و نشاط و شادمانی را 
جاییرنن اتف کنید. 


ص: 196 


عون الکم ‏ 9 تیف راکمه ی 19 3 


بوستان خردمندان 


کسانی که به دنبال کسب حکمت و دانش اند و هر روز بر دانش و دانایی 
آنان افزوده می شود, کویین در باغی بسیار باصفا و در تفرجگاهی سر سبز 
به تفرج و تفریح مشغول اند و لذتی که از اين سیر و سیاحت معنوی 
نصیب آنان می شود, با لذت های مادی قابل قیاس نیست. چنان که علی 
علیه الستلام می خ رما ند 


الحعمَة رَوضَه العقلاء و نرهة الیبلاءج(1) حکمت و دانش باغ و بوستان 
خردمندان و گردشگاه زیرکان و هوشیاران است. 


تفرجگاه پارسایان 


تفکر و. انذیشیدن در آیات الهی و نشانه های خداوند و سیر در آفاق و 
انفس 9 ندبر در خلقت و سیر انسان از فنحر تفرجگاه های معنوی 
فرهیختگان و انسان های وارسته است. امیرالمومنین علیه السلام نیز در 


این زمینه فرموده اند: 


الفِکر ترْهَةٌ الَتّفین :(2) انديشه و تفکر در آیات حق تفرجگاه پرهیزکاران 


است. 


کسانی که مرز حق را برای مسیر خود برگزیده اند و مراقب اند که از 
مسیری که خداوند برای آن ها مشخص کرده است به انحراف کشیده 
نشود. در سیر خود به اين تفرجگاه توجه بسیار دارند و راه و معرفت و 
رسیدن به نقطه کمال را در این تفرجگاه جست و جو می کنند. این است 
۳ 


ص: 187 


1 1 عیون الخکم.ص 2 تصتیف کر آلحکم, ض 59 
2 ین الم ررض 221 زر الحکمض 42 


ها از اس 
کان کر عباده ابی د رجمهة اللهٌ امک و5 الاعتباه ؛(1) بیشترین عبادت 
ابوذر _ که خداوند رحمتش کند _ دو چیز بود: تفکر و عبرت گرفتن. 


تفرجگاه دانش پژوهان 


لذت های زندگی کسانی است که در راه تحصیل علم و دانش گام بر می 
دارند. کشف مطالب و رموز طبیعت و دستیابی به فناوری های جدید, برای 
کسانی که در این مسیر تلاش می کنند, لذتی بسیار به دنبال دارد. و این 
خود به مانند تفریحی لذت بخش است که انان را از نظر روحی و معنوی 
ارضاء می کند. و امیرالمومنین علیه السلام چه زیبا فرمودند: 


الوم نژهةه الأباء ۳3 دانش ها تفرجگاه دانش پژوهان است. 
ص: 199 


ی ی ی 2 


گفتار هشتم: شوخی و خنده 


اشاره 


ص: 199 


ص: 190 


ان المداعبه من خسن الخْلْق و تک لندْخْلْ بها السُرُورَ علی آخیک و لقَد 
کان سول الله صلی الله علیه و اله یداعبٌ الرّجْل یُریذ آن بَسْهُ؛(1) 
خوشحال و مسرور می کنی. هر اینه رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم گاهی با برخی افراد شوخی می کردند و می خواستند او را شاد و 
مسرور کنند. 


وسیله قرب به پیامبر 


محبت اهل بیت علیهم السلام اساس دین ماست. چنان که پیامبر خدا 
فرمودند: 

آساس الاشلام خْبّی و خْبٌ اهل بیتی؛(2) اساس و پایه اسلام. محبت من و 
فخبت آحل یت هن ات 


اگر کسی دیگری را دوست دارد, وسیله قرب و وصول و رسیدن به او را 
نیز دوست دارد و در جست و جوی ان است. یکی از نشانه های محبت 
درونی این است که انسان همواره به یاد محبوب خود باشد و نامش بر 
زبان او جاری گردد. 
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بنابراین,. کسی که به دنبال قرب و وصول به محمد و آل محمد است. باید 
ذکرشریف صلوات را زیاد بر زبان جاری کند. و این گویای محبت حبیب خدا 
واه سای الم اس سس خر وه ره عاافه سس نان 
دارید, باید برایشان صلوات بفر ستید. 


مزاح و شوخ طبعی 


یکی از مصادیق حسن خلق, مزاح و شوخی طبعی است. مزاح و شوخی به 
جاأ و به دور از معصیت خداوند, نه تنها مذموم و نایسند نیست, بلکه به ان 
ت۲3 شده است. انسان گاهی با یک لطیفه زیبا. خنده بر چهره انسانی 
اندوهگین می نشاند و سرور و شادمانی را به او هدیه می دهد. این علاوه 
بر اين که از زیبایی اخلاق شمرده می شود, ایجاد و سرور و شادمانی در 
دل دیگران به شمار می آید که آثار بسیار ارزنده دنیوی و اخروی دارد. 


طنزگویی و مزاح و شوخ طبعی, اگر در مرز شرع برگزار شود, و از 
فقو نی ات غفامل قاط بح دی ایند 


اولیای دین ما به مزاح و شوخی های سالم و فرحبخش توصیه فرموده اند. 
یونس شیبانی می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمودند: 


کیت مد اعَبةٌ بَعَضِكَم بعضاً ؛ شوخی کردن شما با یکدیگر چگونه است؟ در 
پاسخ گر کوذن فلیل ؛ اندک است. فرمود: قلا تفعلوا؛ اين گونه نباشد. 
قانّ المَداعَبَة من خدٌ خسن الجْلق و اتک لَثدخِلْ بها السنٌ_ژور علی آخیک لَقَدٌ 
کان رسول الله صلی الله علیه و اله بُداعت اج 


ص: 192 


لن ۶ 4 


پریذ د آن تن ر1(۵) زیرا شوخی از خوش خلقی است و تو بدان وسیله 
برادرت را خوشحال و مسرور می کنی. هر آینه رسول خدا صلی الله علیه 


و ال فصلم ای نا پرشیه اراد نی می کردند ون هه ستتد مرا 
شاد و مسرور کنند. 


از این فرمایش امام صادق علیه السلام استفاده می شود که شوخی و 
مزاح یکی از سیره های پیامبر خدا بوده است. و شوخ طبعی و مسرور 
کردن دیگران, یکی از ویژگی های آن حضرت به شمار رفته است. از آين 
رو باید شوخ طبعی را به عنوان یکی از سیره های پیامبر در صحنه زندگی 
به کار بندیم و اسباب فرح و شادی خود و خانواده و دوستان را فراهم 


ویژگی اهل ایمان 


هل اسان هفشه باشاط و و ظع آقم. ای اما صافق علیه. السلام 


چنین روایت شده است: 


لل 
ما من موّمن الا و فیه ذعابهٌ:(2) مومنی نیست, جز این که در او «دعابه» 
۸ - ۲ 5 


راوی می گوید: پر سیدم دعابه چیست؟ فرمودند: مزاح. بعنی مومن اهل 
پیامبر هم می فرمودند: 


ی لمرَخْ ولا ول الا حقا/(3) من مزاح می کنم, ولی جز حق نمی گویم. 
برخی افراد بی نمی و بی مزه اند. شیرین نیستند. پیامبر و امامان 
اه 

ص: 193 


ص 298. 
00 


با ننک و یریم ورن احل مزاع تیه اضاا ریت در صطیعت موم 
نهفته است. چنان که نبی مکرم اسلام فرمودند: 


الهسه دص دومن ایا 
خوشمزه است و گوارا و خوشمزه را دوست دارد و مومن شیرین ی 
شیرینی را دوست دارد. 


برخورد و رفتار و چهره و سخن موّمن, همه گوارا و دلچسب است و انسان 
از معاشرت با او لذت می برد. چنان <که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و 


سلم فر مودند: 


المومن دعب لَعبْ و المَنافق قطِبْ عَضِبٌ ؛(2) مومن شوخ طبع و بذله گو 


مومن باید خوشمزگی و شیرین کاری داشته باشد. برخی افراد شیرین و 
خوشمزه آند, بعضصی بی مره اند و بعضی دیگر تلخ اند. اهل ایمان و 
سرحال و کیفورند. با حرف های پسندیده با خانواده و فرزندان و 
شوخ طبعی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

پیامبر خدا شوخی می کردند و با مزاح و شوخ طبعی خود دیگران را 
مسرور می کردند و علاوه بر آن می خواستند ابهت شخصیت ایشان 
دبگران زا مروت خوو تس کهها فا و کا کی درگرا سا شرت یی 


کردند و شأن و عظمت پیامبر خدا فاتع از آن تبود که دیکر آن به. راحتی. با 
آن حضرت مصاحبت و معاشرت داشتند باشند. 


ص: 194 


1- 1. المحاسن, ج 2, ص 408؛ بحارالانوار, ج 63, ص 285. 
2- 2. تحف العقول, ص 49؛ بحارالانوار, ج 74 ص 153. 


هرگاه با گروهی می نشستند. طوری بود که دیگران احساس می کردند 
پیامبر هم همچون یکی از انان است. اصلا دوست نداشت که در میان 
اصحاب خود متمایز از دیگران باشد. در بیان این ویژگی پیامبر خدا گفته 


اند؛ 


اذا لسن یی الثاس کان گواجد مهم لایقرفة من لمْ یک بقرِفْة:(1) پیامبر 
دا هنگآس که بن مردم سي نشیست. هماند یکی از ان بو به طوری 


اگر با دقت نظر در سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
بنگریم. می بینیم که با آن مکانت رفیع و شأن عظیم که تا به سدر المنتهی 
بالا می رود و جبرئیل, بزرگ ترین و مقرب ترین فرشته عالم هستی از او 
عقب می ماند, با اين همه عظمت و بزرگی, بسیار متواضع, سهل, ار 
بانشاط, گشاده رو متبسم, شادان و با لطافت و ظرافت است. لطیفه 
گویی و خوش طبعی می کند و با کلام نمکین خود, دیگران را مسرور و 
شادمان می سازد. ظریف گویی و لطیفه گوپی را می پسندد و آن را نیکو 
می شمارد. اين صفت پیامبر آن چنان چشمگیر است که اصحاب بابی را 
درآ ی امس که سای له که اه مسا توف 9 


راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 


جُهِلثْ فداک هل کاتث فی التَبیغٌ مُداعَبَهٌ؛ فدایت گردم. آیا پیامبر هم شوخی 
می کردند ! 


فرمود: لقَدٌ وَضمَهْ اللة یحْلْقَ عظیم فی المَداعَبه و ان اللة بَعتَ آنبياعة 
ص: 195 


قکاتث فیهم گرازه و تقت مُحقداً بالٍأقه و الَحْمَهٍ و کان من رأَقته لاه 
مُداعَیثة له م لِکیّلا یب باحد مهم الطیمٌ حتّی لا یَظرّ ال (1) خداوند 
7 ۱ 6 ۳ 21 و البته 
خداوند پیامبرانش را مبعوث فرمود, در حالی که در آنان یک قبض و 
کرت بوذ مححعوخآی لاه له و له و مرا رات وعهوانی و 
رحمت مبعوث کرد. و رافت و مهربانی او برای امتش مزاج و شوخ یی 
آن حضرت با مردم است. تا عظمت و هیبت آن حضرت آنان را نگیرد و 
مانع نگاه کردن به آن حضرت نشود. 


در حقیفقت پیامبر خدا| خودشان را تنزیل می دادند و پایین می آورندر تا 
مردم بهتر بتوانند با آنان رابطه برقرار کنند و یگانه شوند. متلبی: بزر کی 
که با بچه ها شوخی می کند و خودش را "۳ می آورد. اين نهایت تواضع و 
فروتنی پیامبر خدا بوده است که با ان عظمت همه می توانستند با ان 
حضرت ارتباط برقرار کنند. همنشین شوند و گفت و گو کنند. تا بدانجا که 
با پیامبر خدا شوخی می کردند و پیامبر هم از شوخی آنان استقبال می 
فرمود. و اين از ویژگی های بزرگ پیامبر رحمت و خاتم المرسلین بوده 


است. 


شوخی با اصحاب 


پیامبر خدا هم با دیکران مزا می. فرهودند و انان را.شادمان من کردند و 
هم اصحاب با پیامبر خدا شوخی و مزاح می کردند و پیامبر از شوخ طبعی 
انان شادمان می شدند. امام باقر علیه السلام از پدران خود چنین روایت 


کرده اند: 
کان رسول الله ضلی الله عليه.ه اله, ایس ال کل من اخحانته ادا ۱ 
ص: 196 


و بالمداعَبه 1(4) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه می 
دزن نی از اصحابشان اندوهگین است, او را با مزاح و شوخ نا 
شادمان می کردند. 


ابوهریه می گوید: به پیامبر خدا گفتند: یا رسول الله. شما با ما مزاح می 
کنید؟ حضرت فرمودند: 


ای لا آقول الا حقاً؛(2) من جز حق نمی گویم. 


یعنی مزاح و شوخ طبعي من هم بر اساس حق است. خلاف و باطل و 
استهزاء و حرف ناروا در ان نیست. 


از عاپشه نیز چنین نقل شده است : 


کف رشول اللمصلی ال هلو آله کی المزام 9 باتیر خدا ضلی: اه 


در میان خانواده خود بانشاط بودند و با اهل خانه مزاح می فرمودند و آنان 
را شاد می کردند. برخی افراد با رفقا شوخی می کنند, ولی در خانه مثل 
برج زهر مار هستند. و این خلاف مروت و مردانگی است. 


شوخی ها و شیرین سخنی های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


تتاسیر خدا صلی الله‌علیدی الهو‌سلم تیش ویو ویو از لطافت بوه 
شیرینی کلام پیامبر خدا و لطافت بیان و شوخ طبعی های ان حضرت با 
همه اصحاب و مردم, بزرگ و کوچک, هم در شادابی و نشاط مردم نقش 
تا حانیی.ه-خودهانین بودن. ان دز | گر خروم بر 


ص: 197 
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شوخی های 1 حضرت همه بیان واقعیت هاست, ولی واقعیاتی که ممکن 
است 1 از افرادبه آنبی عوجة باشند و از شنیدن آن احساس تعجب 
کنند. گاه / با بیان بدیهیاتی که بدور از ذهن است, با اصحاب و یارانشان 
مزاح می کردند و اين راست ترین و نمکین ترین شوخی های پیامبر 
خداست. «از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند.» 


ان دوران بسیار می توان یافت که نمونه هایی از ان ذکر می شود. 


1) در روایت آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شتری 
را دیدند که گندم حمل می کرد. فرمودند: 


تمشی الهّرٍ بسَة(1) حلیم دارد حرکت می کند و می رود. 


با این بیان لطیفشان هم مزاح کردند و هم سرانجام و عاقبت گندم ها را 
بیان فر مودند. چون هریسه غذایی است که از گندم و گوشت تهیه می 
شود که در اصطلاح به آن حلیم می گویند. یعنی بار شتر در قوه حلیم 
است. هر چند که فعلا کندم است. ولی می توان روزی به حلیم تبدیل شود. 


کرو سافتر بلال را دنه که کش بر آموم نفد تفر موف ام ین 
آ خبین »(2) 


ام محبین همان آفتاب پرست است که شکمی برآمده دارد. حضرت بلال را 
ذو تشد نف شکمش به آفتاب پرست تشبیه فرمودند و با این کلام با او 
مزاح و شوخی فرمودند. 


رای آمیر المعسم یه اسام ریات شوه است که رصوا کا حلی 


ص: 199 
1- 1. مناقب آل ابی طالب علیهم السلام , ج 1, ص 148؛ بحارالانوار, ج 


6 ص 294. 
2 2 همان ض 295 


ِِ که دندان هایش 0 بود برخورد کردند و به او فرمودند: : «آما 1 
۳ 
لا تخل الجتّه عجوز درداع؛ آگاه باش که پیرزن بدون دندان وارد بهشت 
نمی شود. ند 


پیرزن با شنیدن این سخن به گریه افتاد. حضرت فرمودند: چرا گریه می 
کنی؟ گفت: يا رسول الله, اخر من پیرزن بدون دندان هستم و نمی توانم 
وارد بهشت شوم. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم خندیدند و فرمود: 
با این حال وارد بهشت نمی شوی, بلکه در انجا جوان می گردی.(1) 


4 و نیز از آن حضرت روایت شده است که نگاه پيامبر خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم به زنی که دو چشهش عفونت داشت افتاد. به او فرمودند: 
«آما ان تَوحْلْ الجتّد رمصاء العبتین؛ آگاه پاش که زنی که دو چشمش 
عفونت دارد وارد بهشت نمی شود» زن به گریه افتاد و گفت: ای رسول 
خدا, پس من داخل دوزخ می شوم؟ حضرت فرمودند: نه منظور این است 
که با چنین صورتی وارد بهشت نمی شوی. سپس ادامه دادند: لا یدخْل 
الجته الاعود والاعمی عغلی هذا المعنی؛ افراد. چپ چشم و نابینا وارد 
بهشت نمی شوند. بلکه در بهشت سالم و جوان خواهند بود.(2) 


اس سای اه سل لاه ای اه لس الم مخ ام ی که 
شیره بیامبر خدا ضلی الله علیه و آله و سنلم چنین بود که با ما قاتن: می 
۳7 عظمت و هیبت و وقار نبوتش مانع از 
ین نبود. 


ص: 199 


1.1 الخغفربات, هی 2191 بعارالانواره ‏ 16ص 298 
2- 2. النوادر للراوندی, ص 10؛ بحارالانوار, ج 16, ص 299 


انس می گوید: پیامبر آن قدر با ما خودمانی و یگانه می شد که من برادر 
کوچکی داشتم که پرنده کوچکی داشت و با آن بازی می کرد و با آن انس 
فراوانی داشت. این پرنده مرد و پیامبر گاهي از باب ملاطفت و شوج 
طبعی به او می فرمود: «یا آبا غقیرما قعل النغیر؛ ای ابا عمیر, پرنده چه 
شد؟»(1) 


و با شیرین سخنی خود, حتی با کودکان مزاح می کرد نان وا شاد می 
نمود. 


6( انس بن مالک می گوید: مردی بادیه نشین, به نام زاهر بن حرام, برای 
پیامبر هدیه می آورد. هرگاه می خواست برگردد, پیامبر هم به او مال و 
کالا می دادند. وی بسیار بدقيافه, اما مورد علاقه پیامبر بود. روزی در بازار 
مشغفول فروش کالاهایش بود. پیامبر او را دیدند و بدون این که او پیامبر را 
ببیند از پشت سر او را در بغل گرفتند, به طوری او نتواند پیامبر را ببیند. او 
هم گفت: مرا رها کن, این کیست؟ پیامبر فرمودند: «مَر پشتری هذا العید؛ 
چه کسی این عبد را می خرد.» منظور پیامبر از عبد «عبدالله» بود, نه 
غلام و برده. 

زاهر پیامبر را شناخت و گفت: يا رسول الله. به خدا سوگند وضع مرا 
کساد دیده ای ! پیامبر فرمود: «لِکنَک عَندّ الله لسشت بکاسد؛ لکن وضع تو در 
نزد خدا کساد نیست.»(2) 


7 ان بن حالک می. کون رتسول خدا صلی الم غلیه و آله. هد سلم در 
رها معمولا تیان کف راب مر امعم برد. حضرت ساربانی داشت که 
از صوت بسیار زیبایی برخوردار بود و معقو لا در سفرها برای این که 
شتران به سرعت حرکت 
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1- 1. کشف الاسرار, ج 1, ص 7 مناقب آل ابی طالب علیه السلام , جح 1, 
ص 147. 

2 2. کشف الاسرار, جح 1. ص 158 بحارالانوار. ج 16. ص 296؛ حلیه 
الابرار .1ص 13و. 


کنند, برای آن ها آواز می خواند که در اصطلاح عرب به آن «خدی» می 


گویند. 


نام این ساربان انجشه بود. انجشه مسئول, شترانی بود که زنان پیامبر بر 
ض سوار بودند. هرگاه انجشه برای شتران خدی می خواند, بر سرعت آنان 
افزوده می شد و پیامبر خدا| با لطافت کلامش می فر مودند: «رویدا| پا 
أئجَشة, ارْقَقّ بالقواریر؛ آرام تر اي انجشه, با ظرف های بلورین مدارا و 
ملاطفت کن.» و در روایتی دیگر آمده است که می فرمودند: «لا تکییر 
القواریر؛ یعنی ظرف های بلورین را نشکنی »(1) 


اين گونه سخنان, از لطافت کلام پیامبر و شیرین سخنی ان حضرت است. 
در این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم هم زنان را در لطافت 
و زیبایی و شکنندگی به جام های بلورین تشبیه فرموده اند و هم سخنی 
شیرین گفته اند, همان ور کهعا کاهی برای حساسیت چیزی می گوییم 
بار شيشه داریم, و این خود. مزاح لطیفی برای انبساط خاطر است. 


8 پیرزنی از انصار به پیامبر عرض کرد دعا کنید من به بهشت بروم. 
پیامبر فرمودند: «انّ الحته لا یَدحْلعا العجوز؛ ۰ پیرزن وارد بهشت نمی شود. 
پیرزن از این خبر ناراحت شد و به گریه افتاد و پیامبر خندید و فرمودید: آما 
سَعت قَوّل الله تبارک و تعالی «ائا لسَأَناهن اتشاء قجعلنا هن آبُکار»(2) 
آیا کلام خداوند تبارک و تعالی را نشنیده ای که فرمود: ما آنان را پدید 
آورده ایم بدید آوزدتی و دوشيزه کردانیده آیم. 


ص: 201 


1- 1. کشف الاسرار. ج1, ص 157 المجازات النبوبه, ص 44؛ مناقب آل 
ابی طالب علیه السلام. ج1, ص 147. 

2 2. سوره واقعه. آیه 35 و 36. مناقب آل ابی طالب علیه السلام , ج 1, 
ص 147؛ بحارالانوار ح 16, ص 295؛ کشف الاسرار, ج 1 ص 160. 


یعنی خداوند هنگامی که می خواهد اهل ایمان را وارد بهشت کند, ابتدا 
وارد چشمه ای می کند که بسیار زیبا می شوند و بعد وارد بهشت می کند. 
در بهشت پیرزن و پیر مرد و انسان نازیبا وجود ندارد, بلکه همه به زیباترین 
صورت وارد بهشت می شوند. 


معلوم است که گریه پیرزن از شوق بهشت بوده است. و پیامبر با کلام 
خود هم با او مزاح کردند و هم به او بشارت به بهشت دادند و هم به 
معرفت او نسبت به خصوصیات بهشتیان افزودند. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گاهی با انس بن مالک که در 
خدمت آن حضرت بود. شوخی می کردند و می فرمودند: «یا دا لین 1(۲) 
ای صاحب دو گوش.» 


10( روایت شده است که زنی به خاطر کاری که شوهرش داشت به 
محر راهن حذا صلی الله عضو الم ورسلم ر شید تنامیر زاو پرسیدند: 
شوهرت کیست؟ گفت: فلانی. حضرت فر مودند: «الذی فی عبیه بیاصد 
همان شخصی که در چشمش یک سفیدی است؟» 


گفت: نه و به سرعت پیش شوهرش برگشت و شروع به وارسی چشم 
شوهرش کرد. شوهرش از او پرسید: چه می کنی؟ گفت: رسول خدا صلی 
ی ی سای ی ی و و اس 
را است ؟ ! (2) 


پیامبر خدا با بیان بدیهیات با دیگران مزاح می فرمودند. 

1) ابن عباس می گوید: یکی از زنان پیامبر لباس بلندی پوشیده بود. 
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1 ص 34. 


2- 2 کشف الاسرار. ج 1, ص 159 به نقل از زهر الربیع, جح 1, ص 3؛ 


چضرت به او فرمودند: «آلیسیه و آجْمَدٍی اللة ع < چری منه دیا کدیّل 
العروس؛(1) اين لباس را بپوش و خداوند را سپاس گو و همچون دامان 
عروس آن را به دنبال خود روان ساز.» 


2 پیامبر اکرم با امام حسین علیه السلام که کودکی بیش نبود, بازی می 
کردند و در حالی که به پشت خوابیده بودند و دست های کوچی او را 
گرفته و کف پای او را روی سینه خود قرار داده و او را تا بالای شانه خود 
الا می بردتد وبا کلماتی آهنگین وبا لطاقت بیان و شوع طعی می گفتند: 


«حْرُفَة خر ترق عَيْن بَقَة:(2) کوچولوی من, کوچولوی من, بیا بالا. ای 
همانند چشم پشه » 


بعضی از دانشمندان می گویند: این تعبیر پیشگویی از شهادت و سوراخ 
سوراخ شدن پیکر امام حسین علیه السلام است. چون اخیرا| کشف شده 


3) یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یمان نام داشت. 
او در جنگ بدر شرکت داشت. وی به مزاح و شوخی در نز پیامبر عربص 
نود و بشیار می خندید. پیامبر درباره او فرمودند: «یذخل الجته و هو 
یصحک ۳1 او خندان وارد بهشت می شود.» 


روزی یک نفر اعرابی ظرف عسلی داشت. نعمیان از او خرید و در منزل 
پیامبر آورد. آن وفز امیر نزو عايشسه بودتد: ظرف عسل را به عايشه داد. 
پیامبر خدا گمان کرد که ظرف عسل را نعمیان به آن حضرت هدیه داده 


ص: 203 


1- 1. مناقب آل ابی طالب علیهم السلام , ج 1, ص 148؛ بحارالانوار, ج 
6 ص 295. 

2- 2. شرح نهج البلاغه, جح 6, ص 321؛ بحارالانوار, جح 61, ص 317. 

3- 3. شرح نهح البلاغه, ج 6, ص 322. 


است. نعمیان رفت. اما اعرابی که هنوز پول ظرف عسل را نگرفته بود, 
در خانه نشست تا پول آن را برایش بیاوند. وقتی دید خبری نشد. صدا زد 
یا بول عسل را بدهید وبا آن را بنه من بر کردانید. 


پیامبر خدا از جریان با خبر شدند و پول, عسل را به اعرابی دادند و به 
تعفیان فرفودند: «ما ععلی, علی ها فعلت : با چه انفتم اک ایق. کار را 
کردی؟»(1) 


گفت: يا رسول الله. من دیدم شما عسل دوست دارید و این اعرابی هم 
ظرف عسل داشت. گفتم بیاورم برای شما. پیامبر از اين کار نعیمان 


4 حضرت ابوالحسن الرضا علیه السلام فرمود: گاهی یک نفر اعرابی به 
فحطل نامر دا می رسید و تحفه ای ِ ۴ هدیه می داد. و 
شان می گرفات: و هرگاه آتذهها یج می شدند می قرو دزد «ما فعل 
الاعرانی. لیته انانا: آن اغزابی جه شد: کاش نزن ماع امد ودها را هی 


خنداند.»(2) 


5) یک روز ابوهریره کفش های پیامبر را به سرقت برد و گرو گذاشت و 
مقداری خرما گرفت و رفت به جای کفش ها نشست و شروع به خوردن 
خرما کرد. پیامبر به او فرمودند: «یا آبا هه بوخ ما کاکل 1 
خوری؟» پاسخ داد: «تعل رسول الله؛ کفش های پیامبر خدا را.»(3) 


2 3 فرمودند: 0 1 
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1- 1. مناقب آل ابی طالب علیهم السلام , ج 1, ص 149؛ بحارالانوار, ج 
6 ص 296. 

2 2. الکافی, جح 2 ص 663؛ بحارالانوار, جح 16, ص 259. 

- 3. مناقب آل ابی طالب علیهم السلام , جح 1, ص 149؛ بحارالانوار, ج 
6 ص 296. 


پای من مثل پای دیگر من است. 


7) می گویند: ۰۰ پیر شده بود. فرزندش او را در زنبیل می گذارد و 

به کول می 1 کشنید و این طرف و آن طرف. می, بزد: به نزد پیامبر یا امام 

آمد. ۱۳ حضرت با او حال و احوال کردند. بعد رو به پسر او 

کردند و فرمودند: به او می رسی؟ گفت: بله ! فرمودند: آپا او را شوهر 

نمی دهی؟ گفت: پیر شده. دندان ندارد و نمی تواند کار کند و به شوهر 

ِ پیرزن رو به پسرش کرد و گفت: خاک بر سرت. تو بهتر می دانی یا 
۱ 


8 زنی به محضر پیامبر خدا رسید و از دست یکی از اصحاب پیامبر 
شکایت کرد که فلانی مرا در کوچه بوسیده است. حضرت احضارش کردند 
و فرمودند: این چه کاری بود که کردی؟ پاسخ داد: این که مشکلی ندارد, 
اگر می خواهد, بیاید قصاص کند. پیامبر و اصحاب از پاسخ او تبسم کردند. 
و تا ی و الله, 


) یک نفر از امیرالموّمنین علیه السلام درباره مردی پرسید. حضرت 


فرمودند: دیشب فوت کرد. آن شخص یک مرتبه جا خورد. حضرت این آیه 
را تلاوت فرمودند: 


وی الا تس ی ها لکد فی اه اس ون روت 
ص: 205 
آل ابی طالب علیهم السلام : 9 ص 2149 


2- 2. سوره زمر, آیه 43؛ مناقب آل ابی طالب علیهم السلام , ج 3, ص 


مردم را هنگام مرگشان نله تصاهی باز می ستاند و نیز روحی را که در 


2 یک روز رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم با امیرالمومنین علیه 
السلام مشغول خوردن رطب بودند. پیامبر خرما را می خوردند و هسته 
های آن را جلو امیرالمومنین می گذاردند و حضرت امیر علیه السلام 
متوجه نبودند. 

و زر کر کار همه هه زرف ی امیرا عون 
علیه السلام بود. پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: «یا علی 
اک آکول؛ 2 تو اکول هستی» یعنی زیاد می خوری. 
علی علیه السلام پاسخ داد: «الاکولٌ الذی بأَکل الثم و تواغ؛ اکلو کسی 
است که خرما را با هسته می خورد.» و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم از پاسخ امیرالمومنین علیه السلام خندیدند.(1) 


3( امیرالمومنین علیه السلام یک روز در یکی از کوچه های مدینه عبور می 
کردند. ی وا همراه آن حجضرت بودند:. آن.دو. قذ 
بلندی داشتند. به حعضرت کفتند با علی انت» تا ون نا ؛ تو در میان ما 
هل تون لا صستی 0 تن در کلم «لنا بینه.ده خرف اند فراو دارو: 
«ل» و «الف». 


آمیزالمومتین علیه التلام قوری بانسخ دادنده «له لا آنا بشما آکما لازر 
اگر من میان شما نبودم. شما «لا» بودید.» یعنی «لنا» بدون نون می شود 
«لا». یعنی اگر من نبودم. شما هم نبودید. 


کما این که در تاریخ آمده است که عمر بسیار می گفت: «لو لا علی لعلک 
غمر(3) اگر علی نبود. عمر هلاک شده بود». 
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1- 1. کشف الاسرار, ج 1, ص 165؛ منهاج البراعه, جح 6, ص 94, به نقل 
از زهر الربیع. 

2 2 کف الاشزار: ع ار .10 

3- 3. ریاض لابرار, ج 2 ص 109؛ وسائل الشیعه, مقدمه, ص 20؛ 
البرهان, ج 1, ص 374؛ التعجب من اغلاط العامه فی مسأله الامامه, ص 


02 


و حضرت این چنین به مزاح آنان پاسخی دندان شکن دادند. 
شوخی و مزاح در سفر 


شوخی بسیار هر چند مذمت شده است. اما در هنگام مسافرت در روایات 
پسندیده و به جاأ شمرده شده است و به عنوان بکن از اداب و مستحبات 
سفر بیان شده است. امام صادق علیه السلام تفت از اداب سفر را این 
چنین تبیین فرموده اند: 


و کنر القزاح فی عَیّر ما تشخط اللة عَرَوِجَلَ ؛(1) و یکی دیگر از اموری که 
به عنوان مروت در سفر است., زیاد مزاح کردن است. در چیزی که غضب 
خدای عزوجل در آن نباشد. 


مزاح در سفر, طول سفر را کوتاه می کند و خستگی راه را از تن به در 
می برد ولی در هر صورت باید حدود مزاح و خط قزمز آن که برهیز از 
گناه و معصیت خداوند است.؛ در همه حال مراعات تردن 


برخی افراد و بزرگان را می بینیم که بسیار باوقارند, ولی وقتی با آن ها 
مسافرت می کنیم, بسیار مزاح و شوخی می کنند. به گونه ای که انسان 
تاناودانه هرا نمی کنو ید کی افتها می کند و می پسندد که 
شوخی کنند و مستحب هم هست. در مسافرت انسان از وطن خویش, 
بیرون می اید و در غربت می افتد و باید اين غربت و دوری از وطن را به 
گونه ای جبران کند. 
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1- 1. الامالی للصدوق, ص 55 من لا بحضره الفقیه, ج2, ص 294؛ بحار 


خود خدا هم گفتم, هیچ کجا خانه خود آدم نمی شود ! 


انسان در خانه اش آرامش دارد. به همین دلیل به آن مسکن و محل 
سکونت و آرامش می گویند. اسا وی کسوی صی ی رت اور 
هی کرد مزاح و شوخی در مسافرت خاصیتش این است که راه را نزدیک 
هه کی ار ان ی کت هی و اعا ین مه هب 


مقصد رلسید. 
مرزهای شوخی 


انگیزه ما از شوخ طبعی باید فقط مسرور کردن دیگران باشد و اگر کسی 
به انگیزه استهزاء و يا دست انداخن و اهانت به دیگری شوخی و مزاح کند, 
عمل او مخالف سیره رسول خداست و نه تنها ارزش معنوی نخواهد 
داشت, بلکه چه بسا گناه و معصیت به شمار آید. 


ی و وس ام یی سوت ی ی در این صورت 
نباید با او شوخی کرد. باید افراد و مکان و موقعیت را مراعات نمود تا 
مزاح و شوخی مثبت آزژنانی شود. اگر شوخ طبعی روی حد و مرزی که 
اولیای دین برای ما ترسیم فرموده اند, انجام گیرد, نه تنها مذموم نیست.؛ 
بلکه محبوب و موجب خشنودی خداوند واقع خواهد شد. امام باقر علیه 
السلام فرمودند: 


ان اللة تبارک و تعالی یْجبّ المداعبِ فی الجماعه بلا رَقثِ؛(1) همانا 
تا به دیگران خوش بگذرد دوست می دارد, اما چندان شوخی کند که به 
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در جمع دوستان یا فامیل. کسانی که هنر مزاح سالم را دارند, این هنر را 
به کار گیرند و نشاط و شادابی را به جمع خود هدیه دهند. تا اسباب 
محبوبیت الهی را فراهم سازند. البته باید دقت داشت که هیچ گونه حرف 
ناروایی, از جمله دروغ و غیبت واستهز | و رنجش دیگران در ان نباشد. 


اين قبیل جلسات که سرشار از نشاط و شادابی و گپ و گفت و گو است, 
در بین بزرگان ما هم بوده او معمولا برخی از این بزرگان در آخر هفته 
۱ 2 بیردازند. 


مرنجوم ابت: اللهاغ دشیم فرنودنه امام راخل معمول او این خلسات 
داشتند و شرط می کردند که در آن جلسه بحث علمی نباشد. فقط کپ و 
گفت و گو باشد. 


موّمن شوخ طبع و بذله گوست. البته شوخی کردن معنایش این نیست که 
انسان کارش فقط شوخی و مزاح باشد. افراط و تفریط کار خوبی نیست. 


اين که انسان همه کارش شوخی و متلک پراندن به دیگران باشد, پسندیده 
نیست. روایاتی که احیانا مزاح و شوخی را مذمت کرده است. همین را 
می گوید. افراط در شوخی, شوخی های بی مورد و نابه جا, شوخی هایی 
که در آن دیگران مسخره شوند. شوخی هایی که همراه با گناه معصیت و 
غیبت و تهمت و زخم زبان به دیگران باشد, این ها همه مذمت شده و 


انسان نباید همه چیز را به شوخی بگیرد. «هر چیز به جای خویش 
نیکوست.» نباید راه خدا و قیامت را به شوخی گرفت. و نا 
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کاری بکند, بعد بگوید مهم بیت؛ کار اشتباهی است. در روایت آمده است 
که رسول دا صلی الله علیه و الم وم فرمنوید: 


ِ- 


ما آتا من دد وّلا الدّدْ مّی و مَع ذلک کان بَمَرَخٌ خ ولا یَفول الا حفْاً قلا کون 
ذلک المزاغ من الدّدٍ لا الحقّ لیس من الدّد(1) من اهل لهو و لعب و 
بازی و سرگرمی ها و شوخی های بی جا نیستم. این گونه امور کار من هم 
نیست. با این وجود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
همواره با دیگران مزاح می فرمود و جز حق و حقیقت نمی گفت. و این 
گونه مزاح را نمی توان از قبیل لهو و لعب بر شمرد؛ چرا که حق و حقیقت 
گویی از این سنخ نیست. 

هصختیف در سیزه آن کرام خنین. آمده ات 

صلی الله علیه و آله و سلم کان بَفْتَخ ولا بل ا حفاً ولا بُوّذٍی قَلباً ولا 
و و 
شوخی می کردند و جز حق نمی گفتند و دلی را نمی آزردند و همچنین در 
مزاح و شوخی افراط و زیاده روی نمی نمودند. 


این سیره پیامبر یک مسیر صحیح را به انسان نشان می دهد که باید مزاح 
کرد, ولی حدود آن را ناوات و قرافت ید افات ترس کر آه وی 


1) دروغ در شوخی 
برای این که انسان دیگران را بخنداند و خوش طبعی کند, به دروغ و 
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انار وگ مزاول عرص ورد 


شوخ طبعی خودش را به نمایش بگذارد و اين هنر است. 


در روایتی از سول خدا خضلی الله علیه و اله.و سلم خنین آمنده اسنت" 


ول للّدی بُحَدَتْ یدب جک القوم قوبل له نم ول ل:(1) وای به حال 
کته 0 به دروعغ سخن می گوید, برای این ۳۳ کروفت را بخنداند, پس 
وای , بر او, وای , بر او ! 


بنابراین مزاح و شوخی در حد اعتدال در صورتی که با دروغ و حرف های 
ناپسند و باطل همراه نباشد و آزردگی خاطر دیگران را فراهم نسازد و به 
کناه و معضتت آلوده نکردی نه نها قتعی در آن.نسنت, بلکه از ویر کی .ها 
ایمان شمرده شده است. 


دروغ گفتن در شوخی ها جایز نیست, جز این که انسان لطیفه ای بگوید که 
دروغ بودنش برای همه روشن است, شاید لطافت ان هم در دروغ بودنش 
باشد. اما دروع هایی که دروعغ بودنش معلوم نیست, و گاهی افراد با این 
دروغ ها می خواهند طرف را سر کار بگذارند و به خیال خودشان شوخی و 
ای ات 


شوخی هایی که معلوم است بافتنی است و همه این مطلب را می فهمند, 
مشکلی ندارد. ولی شوخی هایی که همراه با دروغ وعده دروغ و خبر 
دروغ است و طرف هم باور می کند, بر اساس حکم همه فقها حرام است. 
و دروغ یکی از گناهان بزرگ است که با ایمان سازگاری ندارد. حتی 
شوخی هایی که به دروغ آلوده است هم با حقیقت ایمان منافات دارد. علی 
علیه السلام فرمودند: 
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1- 1. مرآه العقول, ج 10, ص 327؛ الامالی للطوسی, ص 537 وسائل 


عید طعة الایمان ی بری العات قرله و.جده 1۳ سیم بنده: ی 
۳ 7 ,. چه به شوخی و چه جدی, 
تزی: کونتد: 
2 دل آزاری 
باید مراقب بود که خدای ناخواسته با کلام و مزاحش دلی را نیازارد که اين 
کار بسیار نایسند است. نباید به بهانه این که می خواهیم دیگران را شاد 
کنیمه دی را سا انیم کفسا این کار به‌سای تداب. کباب کردم اریز 


زخم زبان زدن به دیگران, متلک گفتن , به این و آن که موجب ناراحتی آنان 
شود, مسخره کردن, و هر مزاح و شوخی که مستلزم گناه و آزردگی و 
ناراحتی دیگران باشد, از نظر اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام کار 
زشت و نارواست. بنابراین. باید در شوخی های خود با کمال احتیاط و 


3) زیاده روی در شوخی 


در مزاج و شوخی نباید افراط و زیاده روی کرد که موجب سبک شدن 
انسان گردد. امام باقر علیه السلام فرمودند: 


کنخ المزاخ تَدْهَتْ بماء الوم یادن رف در هد آخ فتجوخی ابر را عن 

بر د. 

افراط و زیاده روی در شوخی و خود را مضحکه دیگران کردن, موجب 
2 

الکاقی, مر ضن 73240 قح الخقفل: ص 2216 تحار الاتوار خ 69 


ص 249. 
2- 2 الکافی, 0 2 ضص‌ 005 


ی ار ار سا یف ی او 
ات مد و ار را 


چنین روایت شده است : 


ره المزاح ندب التهاء و بُوجِبٌ السَحُناء:(1) بسیاری مزاح از قدر و 
منزلت و ارزش انسان می کاهد و موجب کینه و دشمنی می گردد. 


و این بدان جهت است که کسانی که در شوخی زیاده روی می کنند, کمتر 
حدود آن را مراعات می کنند و موجب رنجش خاطر دیگران می گردند. و 
این ود کنخ ور تیف آوراد: 


شوخی کردن و مزاح مثل نمک است. اگر نمک غذا زیاد باشد. غذا شور 
می شود و دل انسان را می زند. اگر بی نمک باشد, غذا بی ملاحت است 
و مزه ندارد. غذای بی ملاحت و بی نمک بیشتر قابل تحمل است., تا غذای 
شور. دیده اید وقتی کسی در شوخی يا کاری زیاده روی می کند. می 
کویند شور ش را در آوزدق. یعنی این کارهای شما ما را دلزده می کند. هر 
چیزی به اندازه خوب است. اعتدال در همه کار و همه چیز خوب است. 


4) شوخی های بی جا 


در شوخی کردن باید ملاحظه طرف شوخی و مجلس را هم کرد. بعضی از 
بخورد. «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.» هر چیز را باید در جای 
خودش قرار داد. 
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یر ااحو ی 2 


به جا شوخی کردن نیز بسیار مهم است. یک شوخی را از یک نفر می خرند 
و از دیگری تمی خرند. مراتب افراد را باید در شوخی با آن ها ملاحظه 
کرد برخی افراد در هرتته اي ند که شارسته فشت با انا شوخی 
کرد. حتی بعضی افراد, به هر دلیل از شوخی خوششان نمی آید. یک نفر 
ففکن اسنت از یک نوی موش ماید ویر از ان ناراحت شود. 


دست انداختن ذیحران در شوخی و تحقیر و اهانت به دیگران پا اقوام و 
ملیت ها پسندیده نیست. 


مراعات مکان و حالات افراد در شوخی کردن بسیار مهم است. گاهی در 


انداختن اهانت به افراد و اتود کی خاطر دیگران نباشد. در دنیا و اخرت باید 
شاداب و شادمان بود, ولی از راهش. 


پدیده خنده 


خنده یکی از مظاهر شادمانی و نشاط است و زیباترین آن تبسم و لبخند 
است. درباره. سبره بیامیر خدا صلی الله: علیه و اله: و .سلم. چنین. آمده 


است: 

کان کنر الثّاس تَبسٌما؛(1) بیش از همه مردم متبسم بود. 

چهره خندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

چهره خندان و تبسم در سخن گفتن, یکی از ویژگی های پیامبر 
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1- 1. مناقب آل ابی طالب علیه السلام , ج 1 ص 146؛ بحارالانوار, ج 
6 ص 228. 


خداست. سیمای نورانی و گشاده و خنده های شیرین او بر دل همه کسانی 
که با ان حضرت مواجه می شدند. می نشست و انان را مجذوب خود می 


عبدالله بن حارث می گوید: 


ها خانت. ادا نز تبسماً من سول اللّت.صلی, الله قلیه. .و آله (2) من 
کش اه انس ال ها خی له ند و لدم سم 


ندیدم. 


در بعضی از روایات متخ است که کف از نام های پیامبر خدا| «ضحوک» 
است.(2) یعنی کسی که بسیار خندان و متبسم است. و ابن عباس 
«ضحوک» را از نام هایی که برای پیامبر در «تورات» امده است, بر می 
شمارد. 


اشفه فی. الهراه اختد الصحوی القال را سم آن: حخظرت ور تورات 
احمد است و ضحوک القتال. بعنلی خندان چهره ای که حربص بر جهاد 


است. 


یعنی با دوستانش بسیار خنده رو و بانشاط و گشاده رو بود و با دشمنانش 
در سنیز. 


ذرباره بیامیر خدا صلی اللة علیه و اله و سلم نیز چتین روایت شده, است" 


کان یَطْحک ‏ حتی بو ناجده :2 گاهی طوری می خندید که دندان های 
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1- 1. کشف الاسرار, ج ۷۱ ص‌ 5 به نقل از صحیح الترمذی, حج 1 ص‌ 
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رک ماه ی ی 1 
1 


خنده های نمکین پیامبر 


گاهی عرب های خشن و بداخلاق با پیامبر خدا تندی و اهانت می کردند, اما 
هرگز دیده نشد که پیامبر خدا برآشفته شود و با آنان با تندی برخورد کند. 
با آنان بسیار نرم و لطیف برخورد و گفت و گو می کرد. و در ارتباطش با 
آنان در کمال رفق و مدارا بود. با همراهان و همنشینانش ملایم و مهربان 
بود و چهره اش نورانی و منبسط و گشاده بود. خنده ای شیرین و نمکین بر 
لب داشت.(1) 


انس بن مالک می گوید: نه سال در خدمت پیامبر خدا بودم. خلق و خوی 
پیامبر زیباترین خلق و و بود مار بت . یک روز مرا برای کاری 1 
در آن زمان هشت ساله بودم و من گفتم: به خدا قسم نمی روم ! ولی 
پیش خودم گفتم می روم؛ . چون پیامبر فرمان داده است. از خانه بیرون 
آمدم. دیدم بچه ها در کوچه و بازار بازی می کنند. من هم مشغول بازی 
شدم. یک وقت دیدم پیامبر خدا از پشت مرا گرفتند و می خندند. آن گاه 
می فرمودند: 


«یا اتیس,: أَدهبّت حیت آمو نک ای انس کوچولو, کاری را که به تو گفتم 
انجام دادی؟ گفتم: بله. می روم يا رسول الله. 


انس می گوید: یاد ندارم که کاری کرده باشم و پیامبر بگوید: چرا کردی؟ یا 
کاری را انجام نداده باشم و پیامبر فر موده باشند: چرا انجام ندادی؟(2) 
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1-1 . کشف الاسران ع 1 ص 157. 


وود 


اصحاب خندان پیامبر 


همان گونه که پیامبر خدا هميشه بانشاط و متبسم و بشاش و شوخ طبع 
بودند و گاهی با اصحاب و خانواده خود مزاح و شوخی می کردند تا آنان را 
شادمان کنند. بیشتر اصحابشان نیز چنین بودند. از ابن عمر پرسیدند: 
اصحاب پیامبر اهل خنده هم بودند؟ پاسخ داد: 


عم والایما فی قُلوبهم آغْظَم من الجتَلِ؛ خندان بودند. در حالی که ایمان 
در دل هایشان با عظمت تر از کوه بود.(1) 


بلال بن سعد می گوید: 

ور 23 و تین اد آض. 6 ی بَعصْهُّم الی بعض قاذا کان الیل 
کانوا رهبانا؛(2) اصحاب پیامبر را دیدم که 1 خودشان بسیار استوار 
بودند, با یکدیگر مزاح و شوخی می کردند و می خندیدند. و هرگاه شب 
فرا می رسید, زاهدان شب بودند. 


همسر خنده رو 


شیخ حر عاملی در کتاب شریف «وسائل الشیعه» در کتاب نکاح بابی 
گشوده است که در آن باب روایاتی را آورده است که دلالت می کند بر 
اين که مستحب است انسان با زن زیبایی که خنده رو باشد ازدواج کند. 
خود دیدن چهره شاد در زندگی, دل انسان را شاد می کند و به زندگی 
نشاط و شادابی می بخشد. 
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1- 1. کشف الاسرار ج 1, ص 161. 
2 2. همان. 


افات خنده 


تبسم و خنده, هر چند موجب نشاط رز ند کی و سیر ه پیامبر خداست. 
ولی اهنت از مرز ادب و اعتدال خارحج شده و به عنوان یک پیدیده مدذموم 
مطرح می شود. از این <رو باید در هنگام خندیدن توجه داشت که به آفات 
آن گرفتار نشویم. 


قهقهه زدن در هنگام خنده, از چیزهایی است که مذمت شده است. قهقهه 
وقار و سکنیه مومن را می برد و دل را می میراند. از امام صادق علیه 
السلام چنین روایت شده است: 


اجه رد هن 9 یطان ؛ قهقهه و با صدای بلند خندیدن, از شیطان است. 
قهقهه و با صدای بلند خندبدن» اسباب غفلت از حق و باد معاد است. از 
این رو, بیشترین خنده پیامبر تبسم بوده است. خنده ای که فقط روی لب 


چنانچه انسان در خندیدن دچار قهقهه شد, باید از خداوند بخواهد که 
عواقب سوء آن را از او برطرف کند. امام باقر علیه السلام فرمودند: 


ادا قَهَقهت قفل حین تَفْزغ الم ا تفثنی تقفتی (1) هرگاه قهقهه زدی, پس از 
فراعت از آن‌مکنده ای لا شنت دامندام در من سم مکیرا 


تسار اس و ی ی ها ها اسان اه 
است. امام صادق علیه السلام فرمودند: 
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1- 1. همان. 


ضکک الَمَوّمن تر ۳ خنده مومن تبسم است. 


و این زیباترین نوع خندیدن است. 


2( زیاده روی در خنده 


شوج طبعی به اندازه خوب است.؛ چنان که خندیدن هم به اندازه خوب 
است و زیاده روی در ان, منع و مذمت شده است. امام صادق علیه 
السلام می فرمایند: 


کثره الصْحک 7 ج الایمان ما (2) خنده بسیار ایمان را به یک سو پرتاب 


می 


مقصود این است که زیاده روی در خنده. موجب کاهش و نقصان ایمان 
خواهد شد. خنده زیاد آفت دارد. کسانی که در خنده افراط و زیاده روی 
فت کنتد: بعد از آن غم و غصه آن ها را می گیرد. در حقیقت خداوند آن را 
جبران می کند. انسان اگر چیزی را بیش از حد بخورد, پس می زند و بر 
می گرداند. هر چیزی به اندازه خوب است. 


ص: 219 
1- 1. الکافی, ج 2, ص 664؛ بحارالانوار, ح 75, ص 250. 


2 


ص: 220 


رز 
آیات 
روایات 
منایع 

2 2 


قر 222 


جوم یوَمیّذ ناعمهٌ لسعیها راضیه 44 
آلا ان آولیاء الله لاخوف علیهم ولا شق تا یَکزنون54 98 


آلحمذ لله الذی آدْهتِ عَّ الحرَن ان رَبّنا لَقفْوژ شکور الذی آحلنا داز 
1 


آلخه ارت کل شی ء حَلْفَه 13 
آلذین آمنوا و تطْعیرٌ قُلوبهُم یذکُر الله آلا بذکُر الله تطعَیٌ قوب 121 
من بُجیبْ المَصْطرّ اذا دعاة و یَکُشْفٌ السَوء و یجْعَلْکَمْ خَُفاء الأَرْض138 


رح الله و ملایکنة بُسَلون علّی اللبی یا آنهَا الذین آنوا صَلوا عَلیه و سَلْوا 
تسلیما39 64 


ِ ك زر 9 
یفص الله و یرَحمَیه قبذلک قلیفرحوا52 


بلی مَن اسْلم وَجْهَهْ لله و هو مُخَسنْ قَلة جْرُهْ عِند ربه ولا حَوّف عَلَیهِمْ ولا 
جَخرنون 121 


خُذ من آقوالهم صدقة هرهم و تركيهِم بها و صَل عم ان صلاتک سکن 
هم 112, 149 


قاذا رَکبُوا فی الْفْليِ دَعَو الله مُخلصین له الدّينَ قَلمّا تَجْاهُم ای ابر اذا هم 
بش ر کون 160 


قلیَصَحکوا قلبلا وَلیَکوا کنیر 59 60 
قُلّ بَقَصْل الله و برخمته قبذلک قلیَفرخوا هُو حَیرٌ مقا یَُمَعونَ39 47 53 
شن 223 


قُل سیژوا فی الأرض قانظروا گیف بدا الحلق تُمّ اللة پثش_یء التش _أه 
لا خر 175 


قل ناژ جعتم آَشَذ وا لو کائوا یَفْقَهُون قَلْیصْحکُو قلیلا وَلییکوا کنیراً جزا# بما 
کاو 9 


لا الة الا آئت شسْبحاتک ای کت من الظالمین 87 88 

لا تخافوا ولا تحرّ‌نوا161 

لا تفر اِنّ اللة لایْحِتٌ الْقرحین 58 

لاتجذ قَوما بُوینون بالله و الیو ااأخرِ ُوادون, مر حلدً الله و سوه وَلَو 
کانوا آباءهم 2 اه ات و احوانقِم 1 عشیر تهّم م اولیّک کت فی قلوبهم 
الایمان 5 و بروح من و ید واه جات تجری من تخنها الهار خالدین 
قیها ریت العف 9 عَنه اولنی رت الله آلا ان رت الله. هم 
المْفلحون123 

اللغ ول الذین آمنوا بُحْرجْهُمّ من الظلْماتِ ای التّور130 

اللغ یِتوَقّی الأْفُس حین موتها و النی لَمّ تَمْث فی نامها205 

و ان تعْدُوا نقمة الله لا حضوها13 

و من یتوکل علّی الله قَانّ الله عزیژ حکیم94 

و من یتوکلٌ عَّی الله قَهُو حَسبْة93 


وجَوه یَومَیْذٍ مُسْفره ضاجکه مُستبش_ره و وجُوهْ یَوَمَیْذٍ عَلیها عَبِرَهْ تزهفها 
قتره43 


وجوهْ یومَئذ ناض_ره الی زبها ناظره2 
الک مَیث و الهُم مَیتون133 


ص: 224 


فهرست روایات 
احذ الَو کل ] ] ف آاحدا الا الله 94 


أَفْصَل مت ۵ احفال الم رف فی کلب القامن بما لا ام 
فیه6 5 1 


آلیسیه و آحْمدی اللة و جری منه دَیْلاً کدی الْعروس203 
الذی فی عَییه بتیاضن202 

حَرْفَد خُرَقة ترق عَین بِقَ203 

فُرْتْ و رب الکعبَه74 

ما قَعلّ الأاعرابی لبْتَهٌ آتان204204 

هد من العام الفکتون ولولا انعم شالموین یه ما انترنیم زو9ه 
با آبا نغقیرما ققَلّ الثّقیر200 

یا آبا هُرَیْرّه ما تأکل 204 

یا آتیس اهنت حَبْث آمرک 216 

يا دا ان 202 

یَدخْلْ الجتّه و هو یَضْحَکَ203 


اختهدوا فی آن تکون رَمائكمْ آزتغ ساعات ساعةّ لناجاه الله و ساعة لام 
الععاش و ساعة لمْعاشه لاخوان, و النقاتِ الذین بعفو تک بوتکم و 
حْلصونّ لک فیِ 7 و ساعة تکلون فیها لَداتَکم فی غیر مُحَرّم و بهذه 


اجْعلوا كِ حظاً من الْیا باغطائها ما تشتهی من الخلال و مالا یلم 
المَرُوْة و ما 


ص: 225 


_- - 


لا سَرّف فیه ی ی ی ی 


مت 1 


دنياة لدینه 1 و ترک دیثه لذنیا 167 


ات دا ما اطانها ما تشتهی من الحلال و مالا ثم 
الغژژه و ما لا شرف فیو و یشتئوابذلک علی آهور الذین قاّه ژوج لس 
فا من پری دنام لونته او در لاو 16 

اجود الاجودین53 


آخیکها ال الطله البسام آخسنما ظابی 45 
الأخزان آسقام اللوب کما آَنّ الامراض أسْفام الابدان86 
آخلی من العسّل 71 


رهم بَشْتجُون بیّن الاغراض و بیَضحک بَعْضْهّم الی تعض قاذا کان الیل 
کانوا رهبانا217 


اذا توالث الهَمُومْ قعلیک بلا حول ولا فُوَء لا بالله 87 
اذا جلس بَیْنَ لاس کان گواجد مَِهْمْ لابقِفْة من لَم بَکُن یعرف 195 
اذا قعَقَقّت قفْل حین تقدغ الَعْةّ لا قَفْتنی 218 


ادا کنرث بو الم کین ول تک له عفن العف ما یکفزها: اسلاخ اراد 
بالخْ_ژ ن لِیْکَفرّها به عَنه83 


آساس الاشلام خبّی و خْبٌ اهل بیتی1 19 
آسأل اللة الجتّد0 5 

اسَمَه فی الثوراه آَحْمَذٌ الطْحوک القثال 215 
آَغددث کل هم و عم قادح ما شاء الله87 


آفصَل الاعمال , بَعد الصّلاه اژخال السُرور فی قلب المْوّمنِ بما لا 
فیه 143 


ِ- 
71 


4 
0 
سس |[ 


الا کول الذی باکلّ الم و تواخ206 
ص: 226 


آلحمذ لله رب العالمین و ضَلّی اللة علی مَحَمّد و علی آله و سلم د3 
آلحمدلله الذی آَذهب عتّا الحَرّن و آرّ بعینی42 
ثم لهژون مات 


ال نوم ط الم ناه اف ی امس ام 
25 


لقَهفَهَة من السّیطان218 
له 1 0 ره ام فش ۳ ۳ 17 


2 1 


له ای آعُودٌ یک من العَمٌ و الخْژن 85 

للمَمّ لاتدغ لی 5تباً الا عقَهتة ولا فا الا قةَجْت85 

لمَوْمنْ ِشرة فی وجهه و خَرْئة هی قَلیو66 

لعَمٌ نِطْفٌ ارم 81 

الهی رضاً بِقضایّک لا مَعْبُود سواک73 

المیبلن اعضی یت یی ق را یژیوییک جاح ولا بافری فستخف ولا 
لِقوتیک مُتَقَرَضٌ ولا لوعیدک متها ون لک حطیئه عَرَضثت و سوت لی 


_ 


تقسی و عَلبِنی هوای و آعانی عَلیّها شِفوتی و غَرّنی سترک المرخی 
عَلر 32 


آما آَموالْکم قلا تثبلها الا لَطِعَوا قَمَن شاء قلیَصِلّ و مَن شاء لیقع قما 
آتانی ال خر شا تاک 149 


آما اه لا توَخْلّ الجتّه رمقصاء العَیتین 199 
آما ای لا تَوحْل الجِتَهٍ جوز دودا199۶ 


آما سمعت قوّلَ الله تبارک و تعالی ایا آنْسَأآَناهنَ اثشاءٌ قجعلنا 
ابکار»201 


ات الاغمال ای الله عَرَْوِجَل ادخال السن_رور عَلی الموّمنین 158 
رت 227 


سس |[ 


اّ الجتَ لابوحْلعّا العجوژ201 


الحسین فیل مک هیا #عقی علی الله ان اباب مروت الاو لاه 
سود 02( 


ان الذین قالوا رب الق ثم اشتفاموا تتل عَلَیِهم الملایكَة آلا تخافوا ولا 
تحرنوا و آشروا بالعله النی کم وقدون159 ۰ 


ان اللع اطع قاْتارنا و اختارلنا شیعتنا بتَضروتنا و بَفْرَحون بقرجنا و بَعْرَنونَ 
بخژینا 


ان اللع له و جِکْمَیّه و علمه جقل الرَوح و رح فی این و اللأضا عن 
الله و جعل له و الجرَنَ فی الشک قاروا عن الله و سَلغوا لاغرو92 


اللة تبارک و تعالی أیّد المْوََّ پژوح ثة139 
ان له تباری وال نع القداعت فی ماهبا رفت 208 
ان اللة تعالی ال ای الاض قاشتارنا واختاز آنا شيقة بن_طروتنا و 


بترحون لفتضا و تخربین لحرما و بدلون انشصهم و آفوالدم فینا قاولتک 
متا و الینا63 
ان اللة جَلّ جلاله آوحی الی الدْنیا آنْ آئیبی مَن حَدَمک و آخدمی من 
رفک 155 


المْوّمن ُمسی زیناً و یُصَیخٌ حزیناً ولا بصْلَخْ لَذ الا ذلک66 


ان المْداعَبَه من خسن الخْلْق و اک لندیِلْ یها السّرُورَ علی آخیک و لقَد 
کان سول الله صلی آلله علیه و اله بداعت ال جْل ترذ آن ق191۵ 


ان الب کان یزور الانصار و یسم علی صبِيانهم و یِمُسَخْ روّوسَهُمٌ 116 
تالف و هت ووتب ال نیمه 

الی جانبکَمْ قبراً ما آناة مروت الا تفس اللة کته و قضی حاجَتَغ102 
ان ت_ من کر اللو70 


بعی) 
سا[ 


ی 


ان-صلمان فا داهن بسن 


ان صِلّه الرّجم ترکُی الاعمال و ثلیی الاقوال و ثَسَرُ الجسات و 
البّلوی و5 تزید فی الاعمار174 


ص: 228 


ِ 


۲ 


ان فی الجة دارآ بفال آها داژ الْفَتَح لا بوَجْلّها الا مَن قح الصبیان107 
120 


ان لکل عضو من البدّن استراحه68 1 
ادا ار ی عفن فرعا را 


ان من الذنوب دنوباً ا یَُفُرْها لا ولا صَدقّذ قیل یا سول الله قما یْکَمرُها 
قال القْمُومْ فی طلّب المَعيسَه68 


ان هذو الفْلوتِ تمَلّ کما تمَلّ الاْبدان فاتفوا آها طرایّف الک 109 

آتا المَیْت 132 

آنا قتیل العترو فلت مَکْرُوباً و حقیق عَلَتَ آنْ لا تأتینی مکروبْ ة قط الا ره 
اللهٌ أَفلَبَه ال آهله مس رورا56 


انیخ فی الجَته تخبرون و5 ین آطباق الثار تطلبون فلا توجّدون و5 الله لایجتمع 
فی الثّار مِتَکَمّ اننان و لاوالله و لا واح495 


ثم فی الجِتّه قاسأٌلوا اللع آن لایْحْرجَكُم منهاه5 
س‌ِ لاثبالی بالمَوّتِ71 


صلی الله علیه و آله و سلم کان یفرح ول بقل لا حقا ولا بُوذٍی قلباً ول 
فرط فیه210 


ای لا آقول الا حَفّا197 
ائی امرخ ولا آفول الا حق193 
ی من قوم... فلت فی اجنان و اک فی العل‌وه 


ای و الله لو لَْقَمٌ واجداً و هم طلاغ ات ات ولا 
اسَتة‌خشث 125 2 


آوقاث السُرور خُلْسَدْ168 


ی الادام أَجُوَد176 
الایمان بالقدر یذْهِبْ الم و الحَرن 89 


الایمان له آرکان ارَبعَة التَوکل عَلی الله و تقویض الامُر ای الله و الرٌضا 
بقضاء الله و 


ص: 229 


۱ 


تتَموا بالعقيق فان أوَل جبل َقَرّ لله تعالی بالوحداییّه و لی بالوّه و لک 
۳۳ بالوصتّه و لشیعتک بالَتَه103 


تجَتَمُوا بالعقیق قَانَهْ لاصیت اَحدَکم عَ مادام ذلک علیه103 


۳ 9 9 س ۳ ۳ ۳ 
تمغ العین و یِحْرَنْ القَلبٍ ولا تقول الا ما یرَضی ربا و ایا بک يا ابراهيمٌ 
لمَحز وئون 77 


تراوژوا ان فی زیارَتکُم احباء فلکم و ذکُراً لأحادینا و احادیتنا بُعَطّتَ 
َعصَکُمْ علی بَْض181 


تعوّذوا بالله من خَبْ الخْرّن82 
تَعْربْ عَن الاوطان فی طلّ العْلي و سافرّ قَّي الأشفار حَمُسن قوایّد184 
رخ 5_م ۱0 اب معیش_هو عل_م و آداب و صَحبه ماجد184 
تمشی الهَریسَة198 

تَهْ بَذْهبْن عن قلبی الحرتالماء و الحَض_راء و الوَجْدٌ الحسَن 175 
نش انتتهامو | 1 16 
جلن فداک ما حَوّلک الی ها العتزل173 
جهن فداک هل کاتث فی الب مُداعَبَه195 
جهلّنا فهداک تحنْ فی النیا5 
الَحکَمَة رَوضَه القلاء و ثرْهَهٌ الثبَلاء187 
خی له و المَوْمن السّباحَه183 


1 الحسَیْنْ غلی ظهره و هو یَجْتو بهما و یَفُول 
قم العملٌ جملگما و بقم ان آتتما178 


ه‌ ‌ ‌ 


رس کل طاعء الرّضا بما صَتَعّ اللة ای العَبّد فیما جح و فیما کرة91 
رب ره عادث تُعْضَهٌ171 
رضینا غن الله قضاعهُ و سَلقنا لله أَمُرَهْ91 


ص: 230 


لته فی الذُنیا تکیرْ هم و الحْرْنَ و الرْهد فی الذنیا ریخ اْقلْبَ و 


البدّن 83 

التّفیق تم الطریق184 

ژویدا یا آْجَشة ارف پالقواریر 201 

لد کل تین من الفْرآن قال الله تعالی: لِکیّلا تأسَوا قلی ما فاتکَم 
و تلرحو ما آتاکم من بأس عَلی الماضی و لَم بَفْرَغْ بالاتی قَقَذ آحَة 
بالرّفد149 


تاقوا من 182 

یاها ه آقلاد کش فین ااعظاه فاه کتیعقضا آهدا تراسا 1 
سرور المَوْمنِ بطاعه رنه و خَرْنْهُ علی دَئبهٍ68 

السن_رور یتسط الَفُسَ و ینیر الَشاط168 

هر نتفر الغیون بذکر الله فَرَصَه الصعداء و تمه الأولیاء186 

سَیّطانْ کل اسان تَفْسْة3 

شیطانی أسَلم بیدی33 


الصّلاة عَلیَ نو الصُراط و مَنْ کان له عَلی الصّراط من اور لَ یَکنْ من 
آهل الثار 20 


ضَیْک المَوّمن تَبَسُُ219 


العاقل مهه مهموم م مَغموم 57 


عجث من اعْتم کت لایفرغ رَغ الی قوله تعالی لا ال الا آلت سبْحاتک ای 
کنث من الظالمین» قانی سمث اللة عَرّوِجل یِفول بعقبها قاستجبنا له و 


ک 


تساه من ال کدی تحت الم وّمنین»88 


عَجب ۳2 ]رت ی ۳ بح نْ1 


س‌ 


عَلَمّوا آولادکمّ السّباحة 5 الرْمابَة183 
العلَومْ تُرَهَة الأدباء188 


2۱ م عتضی .۳ 7و 3 او ار مر مه تا ۳ س 
فاذٌکر المَوّت و وَجْدَتک فی قَبّرک و سیلان بمیتیک علی حَدَیک و تقطع 
اوصالک و 


ص: 231 


ِ- 


کل الثْود من آحوک و تلاک و القطاعک غن الذٌنیا قَانّ دک َخْنکَ علی 
لْعملِ و دک عَنْ کثیر ین الجرّص لی الیا96 


فاعل الکیُر حَبر من و فاعلّ الشّد سر م51 


انب خَلقها له تعالی یمه ظِلکَ ان طْتة آنقبک ولا تلحَفَة بدا و ان 
کته تبعک و ائت مستریخ54 1 


قانْ القداعته من خفن الخلق و الک لنذجل بها السن ژوز غلی آخیک و لقة 
کان سول الله صلی الله علیه و اله جداعث الجل ری آن تسه 1927 


قَصل الله بوخ تبیکم و رَحْمَنهٌ ولاية علی نن ابی طالب 47 
الفکرٌ تُرْهَةٌ المتّفین 187 


قلا یلم ما داعلنی من السژور الا ال یاکفائی سول الله تحَل رقاب 
الرجال 111 


فیک هرک تعایلت من ای ولین اشعی علن ماهاتی ما66 

قو الذی وسع سَمْعْهٌ الاصوات ما من آحد آودع قلباً سُروراً الا و حلق اللغ له 
من ذلِک السُرور لطفاً قاذا ترَلث به نایب ری للیّها کالماء فی ائحداره حتّی 

بطردها عق عیَ کما بْطرد ریت الابل 97 

قوَقاهَم اللة شَرّ ذلک الیو و لقَاهَمّ تَصَرَه و شُرورا43 

فهذا بر و عم ما آغطی اللة آدَم 66 


قال لك چل لاه مادی کُکْ الا من حَدیبْة و کلَکَم قفید الا من 
و کلکهٌ الا من عض ری 13 


یه ۳ 9 3 وم و - و 9 ِ ۳ 
قوّل الرَجْل للمرآه ای آجبک لا یهت من قلیها آبدا112 
رم ِ 
کان اکتَرّ الناس تبسما214 
ز ‏ 
کان اکترز عباده ابی در رَحِمَة اللة اللفکر و الاعتباز188 


کان التبم اذا آ 
»2 3 2 


وسی م ‏ < 


ی مس 


علی 


سا 


کان رسول الله صلّی الله علیه و آله کَئیرٌ المزاح 197 
کان:متتول اللف.ضلین الم علجه .ی آله پیش التحل من اسخانه ادا دراه 


م2 2 و 


مَعْمَوماً 

بالمْداعَبَهِ196 

کان یَصَحَک حثی یبد و ناجذُه215 

کنخ الصَخك تم الایمان مَجْأ219 

رخ المزاح تدْهَبُْ البهاء و بُوجِبٌ السْحْناع213 
کنر المزاخ تَدْهَبْ یماء الَْجُه212 


کل آهو اوه من پاطِلْ لا فی تلا فی تأدیپ ارس و تمیه عن قوّیبه و 
مُلاعته امرآنه قَاَهْنَ ح*177 


ماک فر آنخیت 192 

کم من حزین وقد به خر علی شُرور اب69 

کر خقلی 117 

کیّف مَداعَبٌَ بَعَضِکَم بَعضا 192 

لا بل الملخ لَقَو خَرَجٍْنا الی ره لنا قتسی الْفْلامْ الملح قما التَقغنا بش_یء 
حلّی 


اضر فنا6 17 

لا ثکسر القواری201 

لا حول ولاف الا بالله87 

لا راحة لِمُوْمنِ ی الحقیقه الا عِنْد لقاء الله تعالی100 


ِ- 


قخافه الایمان عی ی الکیت هر له و 2 21 


لایَْخْل الجَتَه الاعوَد والاعمی علی هذا المعنی199 
لاحیْر فی لَذُو من بعدها الار1 17 

لازيارة مَع ذعاره181 

ص: 233 


لاعثتِ عَلی مَنْ دان بولاته امام عادلِ من اللو130 
لاعقر الل کٌ40 


مد وصَقة اللة بِحلَق عظیم فی المَداعَبه بو و ان اللة بَعت آنبیاعة قکاتت فیهم 


گرارَهة و بعت مُحَمّد | یال آقه و الَجْمه و کان من رأقته لاله فداعَبة هم 


لکیلا بل باحد مهم الْعظیم حلّی لا یِنْظر الیْه 195 

کل شی ء حبلّه و حبلة السُرُورٍ فی اجره آرعٌ خصال مَسْخ رُوْسٍ الینامی و 
عَلّی الارامل السَعْی فی حوایج الم_وّمنین و الْفَفَدٌ لِلفْقراء و 
ال تاک 12 

کل هَمٌ قرخ78 

کم فیها ما تشتهی آَْفْسَکَمٌ ولکَمْ فیها ما تدعُوَ161 

کتک عنْد الله لسّت بکاسد200 

للضایّم قَرحتان قَرَحَهٌ عِنّد افطاره و قَرَّحد عِنّد لقاء رَبّو100 

لا آتا بیْتَکما لکتثما لا206 

و لا عم هلک ُمر206 


ولا آَنّ الماضی قرط الباقی و آّ لاجر لاجقّ بالاوّلِ لَحزئا عَلیّک یا 
(براهيم 77 


اللك َبی لا آشرک به شَیْناً تکلث علی الکو( الذی لا موت88 
اللمم اععلیت مه کتک فان نوی هق العالهه ی 121 

للم قرغ قلبی وال لی من هقی و کرّبی قَرجاً و مَحْرجاْ36 
الق لاتَقَفْثنی218 

له یس مثی وَلکن ذا من غقیر30 


الم هذا لیس مِبّی وَلكِن هذا من چماری30 
هو الَوّمن فی تلائه آشیاء ... و الَّلوة بالیّل 185 


له الفوّین فی تلائه آشياء اللَمتع بالساء و مُفاکهه الاخوان و الصّلاه 
باللیل 177 


ص: 234 


یس من الاب اظهاژ الْعََح عِْدّ المحزون 99 
المومن دعب لعبْ و المنافق قطِب عضبٌ194 
المَوْمنْ عذت تا 0 والمَوْمنْ ها الحلاة 19۹4 


را اه وتا فا هی یا عفن ع ری 
من اسْتَغْنی فیها فتن و من افتقر فیها حرِن و مَنْ_ساعاها فا و من قعد 
عنها واتثة و من اص_ر بها ببص_رَئَه و من ابص_ر الیها اعمَته154 

ما آتامن دَدٍ ولا الَد مثی و مع ذلک کان یِمرَخْ ولا یَفُول الا فا قلا یتکون 
ذلک المزاخ من ٩۱‏ د 9 الکو لس من الوّد 210 

ما حمَلَکَ علی ما قَقَلْت204 


5 


ما ذکر حتژنا هذا فی قگفل من محافل هل اطرّض 8 فیه فیه جَمع من شیعتنا و 
مخینا فیهم قفوم الا وعع الله همه ولا قعموم لا و کف ال عقَ90" 
ات ارف سا ّ سول | الله صلی الله و آله215 


ما من رَجْل ول قوعه غلی امراه نه و ها خذیه اعد الله غالی 


م2 م2 


وم 


القیامه 115 


ما من قوّم اج ختیغوا فِی تجلس قَلَم بَدکژوا اسم الله عَوجَلٌ و لم بُضَلوا 
عَلی تَبهمٌ آلا کان ذلِک المَجْلسن حسْرَة و وبالا له 143 


۱ الا و فیه دعابه193 

مُلاعبِهٌ الرَجْلِ اَهْله 177 

ملاقاث الاخوان تسشره و تلقیخ لِلْعَقّلِ و ان کان تُرُراً قلیلا180 

مَن احتّ لقاء الله أَحتّ اللهٌ لِقاتَة و مَنْ کر لقاء الله کر الله لِفات:146 


مَن دح عَلی مَوْمن سُرورا157 


ص: 235 


- 


من آراد آن یکون آقوی الثاس قَْیتوِ کل عَلّی الله94 


هر اراد آن عطی الی عبت تفشی قسظر الن غلی تن انی طالت: غلیه 
السلام133 


هِِ_ ِِ 9 رن 2 9 ۳ 2 
مَن اعتَمٌ کان عم أهلا قبْبُغی لِلْمَوْمن أنْ یکون بالله و بما صَتَعّ راضیا92 


من دحَلّ السُوقَ چاشتری ثُحْقةَ فجَملها الی عیاله کان کحامل ضَدقء الی 
وم محاویج وَلیبّدا بالانا قَبل الذکور قَاِيّ من قح ابتتغ قکانما آغتق رَقبه 
من ولد اسماعیل وق آَقرّ بعین ابّن قکائما بکی من خشیه الله و مَنْ بتکی 


1 


هه الله اد حله‌الله ارام 17 1 


4 


من سرّنهٌ حستتة و ساءثة سین فهَو مُو من 67 

من عَرّف الٌنیا لَم یَْرَنْ علی ما صابَ152 

من بل ولدة کتب اللة لة حستة و من قدَّحَة قَرَحة اللة یوم القیاقه119 
من قَطَرّ فی الْعَملِ ابّثلی یاله م84 

من قتع بالممسوم اشتراع من الهَمٌ و ارب و الب 15 

مَنْ کان علده یو لیصا لَ118 

من کنر هم سَقم ید82 

من کرت هَوفة قعلیّه بالاشتغنار86 


0 
۱ 


+ عَنْ مَوْمنِ رب تفس اللخ ۶ عَنّه ائنتین و سَبْعین کَرَبَةَ من کرّب 
وه قرب اج و 


1 
۹ 


و 


3 


7 للا 2 ۶ مج نآ ه 3 1 
ی َنَهْ کرت الاخره و حَرح من قبّره تج 


الفْواد34 81 


کل عذود3و 
تب 


مَنْ پشتری هذا العبد200 


ص: 236 


تر قوا انتشکم ع دتشن اللدات وتعات السهوات 170 


التوهفن عفزه اشیاء الغشی و ال کوت ۶ آلارتمانس فن الماع ۶ الط 
الی الجْ_صْرَه و ال و السَرّب و التّظر آی المَرژأه الحسناء و الجماع و 


السواي و محادته ال#جال 162 

یف من الثیاب یدب الم و الحّن6 

نم الکعل جهاکا 117 

عم الط مطیّّما و یِعْم الراکبان آثما و بُوکُما خی منْکُما9و17 

عم والایمان فی فُلْویهمْ أَعْظَمْ من الجَبٍَ 217 

تفس المَهّموّم لِظلمنا تسبیخ و هَقَهْ آنا عبادخ69 

و آستژک من کل لدم بقبّر ذکرک ...و من کل شرور بقیّر فیک 121 
و آظهروا الیش_ر فیما بتکم و السن_رو فی لاقایِکمٌ 181 


و آعدُوا هم ما اسْتطَعتم من فوّه و من رباط الْخ یل ترهبون به عَذو الله 
و عَذُوَ کم 182 


و اللطف بالطبیان من عادّه الرّسُول 115 


و 


‌ِ 
عِ 
س ی 


۳ 
و کان الحسَینْ و بعَض من معَه من خصایّصه تش_رق الْوائْهم و نهد 
سٍ_ ع‌ِ [ 
جَوارحَممٌ 


ص: 237 


و تشه تموشمم 71 
و کنرَةٌ المزاح فی غیر ما بُسْخَطٌ ال رَّوَجَلَ.185 207 

و نی ملک تَطْرَةٌ و ت 

وَاجْعَل نا فی لِقایْک تطْره و شرور 43 

واجْعلنی من آولیانک قَاِنّ آولیاتک لاحَوّف علیهم ولا هم یَخْرّ نون 124 
واجْقلنی من جژیک قاِنّ جزیک هُمْ المفلِحون123 

واررقنی من الذنیا و رَهّدنی فیها ولا تژوها نی و غبتی فیها یا رحمان 148 
قل لاخی یت یی ای العه فویل لو وی مزر 


هذاٍ عنی الجلّه الّذی من اقرّ به کان فی الجتَة قاسألُوا اللة آن لا 
یسَلبکَم50 


قشاشاً بساشا46 
الق سول البدن 81 


یا آبادژ اي سَلمان باب الله فی الاض من عَرَقة کان مُوّمناً و مَن آنکرة 
کان کافر او13 


با حعٌ یا قَبُومُ یا لا الة الا آلت برَخمیک آستفیث قاکُفنی ما آَهقّنی ولا تکلنی 


یا داودٌ بی قَافْرَغ وبذکری قَتلَذْذ و بقناجاتی قَتَتَعَمٌ 122 
با تب و من هولاء الّذین تبيحَمْم ینک و تَحَكَمْمُم فیها 157 
یا زفیق و یا شفیق152 


پا ۲ شفیق پا رفیق فکنی من 5 حلق ۱ 2 لقضیق ۲ ارف 9 کل هم 2 تم و 
ضیق 128 


يا غْدّتی عند کربنی85 
با علی آئت بیْتتا نون آنا206 
یا علی الک آکول206 


۳ چل ی ر ی ؟و و سّ ۰ ۱ مش 9 و س | ء 5 
با علت ثلاث قرحاث لِموُن فی الذّنیا لقاء الٍخوان و تقطیژٌ الضانم 5 
لکد ین آخر 


ص: 239 


سب 


9 
1 
۱صا 
۳ 


5 [< 
۳ اقیت دس ِ ال ی لا اس الدی 9۹ 5 : 
| احد نی نی فاد کت ببلِیْنی 88 


اس 


ی مر خن یت رد هدفه مِ ‏ و 

با من أَطهَر ال چمت و شتر القبیح يا مَن لَمّ یُوَاچَدٌ بال_جریزه و لم هي 
السثر یا عظیم العفو یا خسن اللَجَاوّز با واسخ ال_مغفره یا باسط الیدین 
الرّحْمَه یا ضاجت کل تَجُوی و مُنتَهی کل شکوی با کريم الطَفُح يا عظية 


با من أَظَهْرَ الجَمیل 129 
یا ول الله یش آتا غلوٌ بن ابی طالب الّذی کت ىب آما لا َغتک 147 
با قفا القومه یب تیه کماه اعد شاف فرب آداه: جر قلیة 46 


ثبیث خذراً و بخ قرحاً عذراً لما حَذرّ من الْعَفله و قرحاً بما آصاب ون 
الْقَصّل و الوَْمَه48 


یحْجْ من ضلب هذا الجمار حماژ یرنه سَیْدٌ المُرسلین و خاتَفِهم قالحقذلله 
الذی جعلنی ذلک الجمار31 


یرمک الل35 
یُسْتَسْهَدٌ مَعک جماعة من آصحابک لایجدون آلم مس الحدید101 
یِعْفْرّ الله نا و لک35 


بقل ال الوا رداتوو ی لاه ازاری قع تارعتیتفی واخو حتطا 
ألقَبْهٌ فی جَهَتَمُ151 


ص: 239 


فهرست منابع 
1 قران: 


تا 10 5 


ای ای ین هیر ره 
قم, چاپ اول, 1412 ق. 


هداعا سس ات نم 


5.اعلام الدین فی صفات المومنین / حسن بن محمد دیلمی. موسسه آل 


6الاقبال بالاعمال الحسنه / علی بن موسی, ابن طاووس, دفتر تبلیغات 
اسلامی, قم, چاپ اول, 1376 ش. 


7مالی للصدوق / محمد بن علی بن بابویه, کتابچی, تهران, چاپ ششم, 
6 ش. 


ای تسیز مجمیی ال ی ار تفا فص جات ال 
4 ق. 


9الامالی للمفید / محمد بن محمد (شیخ مفید), کنگره شیخ مفید, قم, 
چاپ اول, 1413 ق. 


ص: 240 


1 


#ی ا ول ی ان ال ی للم اف ال امس 
علی بن شعبه حرانی, جامعه مدرسین, قم, چاپ دوم. 1404 ق _ 1363 


0 


تسوا لماک قی الشسن و الشلو کی وه مود بح لو زا معدیه 
و شرح سید محمد حسین حسینی تهرانی), انتشارات علامه طباطبایی, 


تهران, چاپ چهارم. 1418 ق. 


6 تصنیف غررالحکم و دررالکلم / عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی, دفتر 


7 کت من اقلاظ العامه فی,مشساله الامامه تمعمد ین .علی کراجکی: 


تهران, چاپ دوم, 1415 ق. 


9 تفسیر العیاشی / محمد بن مسعود عیاشی, المطبعه العملیه, تهران 
چاپ اول, 1380 ق. 


نش العمی زو ادا یا را ان فسات وم 
4 ق. 


فی وزاره الارشاد الاسلامی, تهران؛ چاپ اول, 1410 ق. 


2.تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب / محمد بن محمد رضا قمی مشهدی, 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران 


ص: 241 


چاپ اول, 1368 ش. 


تقو تیم خی ی ی کف ااعینیی ۱ تست 
اسماعیلیان, قم, چاپ چهارم. 1415 ق. 


4.التمحیص 7 محمد بن همام بن سهیل (ابن همام اسکافی). مدرسه 
ام یواسم عم ها ول 1404 


5.التوحید للصدوق / محمد بن علی بن بابویه, جامعه مدرسین, قم, چاپ 
اول, 1398 ق. 


تیان مات لا من ای ات ای فرش 
الرضی للنشر, قم, چاپ روم, 1406 ق. 


8.جامع الاخبار / محمدبن محمد شعیری, مطبعه حیدریه, نجف, چاپ اول. 
9.جامع النورین / حاح ملااسماعیل سبزواری, کتابفروشی علمیه اسلامیه, 
تهران. 


0.الجعفریات (الاشعثیات) / محمد بن محمد بن اشعث. مکتبه النینوی 
الحدیثه, تهران, چاپ اول. 


1.حکایت -های شنیدی / محمد محمدی اشتهاردی, انتشارات علامه. قم, 
5 ش. 


2.حکمت نامه کودک / محمد محمدی ری شهری. سازمان چاپ و نشر 


یه لاف حون ی ها انم انس فص رم 


ضرن : 2712 


اهر مه رش فد ازاه ی ال از مرو 
امام مهدی علیه السلام , قم, چاپ اول, 1409 ق. 


یه اه الا مس تسش ری الرضت ان 
ش. 

1۱ 
مدرسه امام مهدی علیه السلام , قم, چاپ اول, 1407 ق. 


وونل او یه الحی رمت رن ما خی متسه ال اارست 
علیهم السلام , قم, چاپ اول, 1422 ق. 


1اه ای اه را وی اما یه انا سس نمی 


ات مالسا ایام 


3.روضه المتقین فی شرح من لا بحضره الفقیه / محمد تقی بن مقصود 
ق. 
4سا تزا قی اف الب ایا معا 


نهد کی هاش میت ری ا لاهن لغاش فش سای 
دومر 1402 ق. 


6.شاهنامه فردوسی. 


ص: 243 


ش. 


ی ای ی اک او اد خی 
قم, چاپ اول, 1409 ق. 


(۱0.شرح ماه کلمه. 


1.شرح نهح البلاغه لابن ابی الحدید / عبدالحمید بن هبه الله (ابن ابی 


2.شرح و فضائل صلوات / احمد بن محمد الحسینی اردکانی. میقات. 


دهد ال اقما سل ۶ خشکانیه داهن دا کل خیم 
احباع التفاقه الاسلا یه تهران, اب افل. :1211 ی 


4.عده الداعی و نجاح الساعی / ابن فهد حلی, احمدبن محمد. دارالکتب 


کالم الفلوم و المفا دقن الاجوال ۶ وال تور امتح رای 
صفهانی, موسسه الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), , قم» 
چاپ دوم, 1382 ش. 


6 صای اتانن ال ی میت ال انس ات ور مه 


تموان راب اول 17 بش 


ها ات ی ی ی ات ات 
قم. چاپ اول, 1376 ش. 


9غررالخکم و دررالکلم / عبدالواجد بن محمد تمیمی آمدی: دارالکتاب 


ص : 244 


امل 1397 ق. 


1.الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن / محمد صادقی تهرانی, انتشارات 


2.الفقه منسوب للامام رضاأ علیه السلام / منسوب به علی بن موسی, 
اول, 1406 ق. 


کتاب. قم, چاپ اول, 1406 ق. 


اف خی فارتعا کش اراک زاس 
تهران, چاپ چهارم. 1407 ق. 


5 کامل الزیارات / جعفر بن محمد بن قولویه, دارالمرتضویه,. نجف 


ی رای کنیع ایا تخت از یریس عم 


7 کشف الریبه زین الدین بن علی؛ شهید ثانی؛ دارالمرتضوی للنشر, 
چاپ سوم. 1390 ق. 


تبریز, چاپ اول, 1381ق. 


چاپ دوم, 1395 ق. 


1 .سمموّمن / حسین بن سعید کوفی اهوازی. موسسه الامام المهدی علیه 


2.مننوی معنوی / جلال الدین محمد بلخی (مولوی), به کوشش و 
2 


چاپ اول, 1422 ق _ 1380 ش. 


4 .مجموعه ورام / ورام بن انفت فراس,: مسعود بن عیسی, مکتبه فقیه, 


5ساسممحاسن / احمد بن محمد بن خالد برقی, دارالکتب الاسلامیه. قم. 
چاپ دوم» 131 ق. 


6 اسمحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء / الفیض الکاشانی. موّسسه النشر 


7.مختصر البصائر / حسن بن سلیمان بن محمد حلی. موسسه النشر 


98.مخزن العرفان در تفسیر قرآن / سیده نصرت امین (بانوی اصفهانی): 
نهضت زنان مسلمان, تهران, 1361 ش. 


9مراه العقول فی شرح الاخبار آل الرسول / محمد باقر بن محمد تقی 


0.سسممزار للشهید الاول / محمد بن مکی (شهید اول). مدرسه امام مهدی 


1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل حسین بن محمد تقی نوری: 
مه ال اایت مالسا فان امل 1100 3 


سکن القذاه عفد فقد الا لاه رید کایی ی و عم ان 
اول. 


4. مصباح الشریعه / منسوب به جعفر بن محمد علیه السلام , امام ششم, 


ص: 246 


ماج ۱ تهجد و سلاح المتعبد / محمد بن الحسن طوسی, موس 
فقه الشیعه, بیروت, چاپ اول, 1411 ق. 


چاپ دوم» 1405 ق. 


7سا اد اسهم ین کم موی وف تا ات ارشلامی قمم 
جات اول: 1403 و 


8مفاتیح الجنان / حاج شیخ عباس قمی, قدسیان, قم. چاپ اول, 1389 
ش. 

ی سا تقوم الم ال اعات و فسات رس 
سس ای اش دار اضما سس حات اولب 05 14 


چهارم, 1412 ق _ 1370 ش. 


دارالاسوه: 1425 ق _ 1383 ش. 


2. من لایحضره الفقیه / محمد بن لت بن بابویه, دفتر انتشارات تلا ۶ 


متافت ال اس ‌ظالت غلیه شام اس نی ی ان و ارو 


ا آع ی شم ناغم هی کت له خی خووه: 


5.مهح الدعوات و منهج العباد / ابن طاووس. طلغ بن موسی, دار 


6.نزهه الناظر و تنبیه الخاطر / حلوانی. حسین بن محمد بن حسن بن 
نظر. مدرسه الامام المهدی علیه السلام , قم, چاپ اول, 1408 ق. 


7.نفس آلهموم / شیخ عباس قمی, بصیرتی, قم. 


ص: 247 


98.النوادر للراوندی / فضل الله بن علی راوندی کاشانی, دارالکتاب. قم. 
چاپ اول. 


موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. قم. چاپ چهارم. 1367 ش. 


0نهج البلاغه / ترجمه محمدرضا آشتیانی و مخمد جعفر امامی: نشر 


2 ش. 


2.وسائل الشیعه / محمد بن حسن (شیخ حر عاملی). موسسه آل البیت 
علیهم السلام , قم, چاپ اول, 1409 ق. 


انا تفه ایو رش اغول العافی مش موی 


ار مها ات ی رل 


ص: 248 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


